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  فصلنامه مطالعات تاريخ فرهنگيودوم داوران شماره شصت
  اسلامي المعارفه بنياد داير استاديار گروه تاريخ اجتماعي،دكتر ابراهيم موسي پور بشلي، - 
  ان خميري، استاديار گروه تاريخ دانشگاه پيام نور تهراندكتر احمد بازماندگ- 
  يو مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انساندكتر بهاره نصيري، دانشيار - 
  ستاديار گروه ايرانشناسي دانشگاه ميبددكتر بهزاد كريمي، ا- 
  (س) دانشكدة ادبيات دانشگاه الزهرا دانشيار گروه تاريخدكتر جمشيد نوروزي، - 
  دانشيار گروه تاريخ دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقاتاد هروي، دكتر جو- 
  (ره)شگاه بين المللي امام خميني استاديار تاريخ داندكتر حجت فلاح توتكار، - 
  انشيار گروه تاريخ دانشگاه خليج فارسدكتر حسن الهياري، د- 
 العات اجتماعي ناجاانتظامي و مط دانشيار تاريخ، پژوهشگاه علومدكتر رضا بيگدلو، - 

  دانشيار گروه تاريخ انشگاه بيرجند ،يرجنديب زادهيزهرا علدكتر - 
  دانشگاه فردوسي مشهد زبان و ادبيات فارسي دكتر سميرا بامشكي، دانشيار گروه - 
  يو مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انساندكتر سميه كريمي، استاديار - 
  و ادبيات فارسي، دانشگاه فردوسي مشهد استاد گروه زباندكتر سيدمهدي زرقاني، - 
  پژوهشكده تاريخ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي استاد، ي توانيدكتر عليرضا ملائ- 
  دكتر قطب الدين صادقي، كارگردان و فيلمنامه نويس، مدرس دانشگاه- 
  دكتر محمد غفوري، دانش آموخته دكتراي تاريخ دانشگاه تهران- 
 زبان و ادبيات فارسي دانشگاه البيروني افغانستان ةا، عضو هيئت علمي دانشكددكتر يعقوب يسن- 



  ارسال مقاله براي فصلنامه مطالعات تاريخ فرهنگيراهنماي 
فرهيخته گرامي، پيش از اقدام به ارسال مقالــه بــه ايــن ســامانه، مطالعــه دقيــق ضــوابط و مقــررات 

 .فصلنامه الزامي است

ماه و در صورت ارسال براي ارزيابي ســوم و  ٢رزيابي اوليه مقالات صا رساند روندبه استحضار مي

  .ماه است ٦دريافت نتيجه نهايي مقاله 

ت شامل دانشــگاه محــل در هنگام درج مشخصات خود و همكاران نويسنده مقاله تمام اطلاعا لطفاً

انشگاه محل كــار ، مرتبه علمي اساتيد و ديا دانشجو بودن نويسندهآموختگي ، دانشتحصيل دانشجو

  .ايشان را در صفحه مقاله خود درج نماييد

پژوهشي مطالعات تاريخ فرهنگي و شروع رونــد ارزيــابي ـ  جهت ارسال مقاله براي فصلنامه علمي

  :مقاله، توجه به موارد زير ضروري است

هنگــام  تكميل فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع و امضاي آن توسط همه نگارندگان. اين فرم نيز. ١

  .بايست بارگزاري شوددر سامانه مي "فايل پيش نياز ارسال مقاله"بارگزاري فايل مقاله در بخش

پرداخت هزينه داوري مقاله پس از طرح مقاله در جلسه هيئــت تحريريــه و تعيــين داور: هزينــه . ٢

صــورت تائيــد هــزار تومــان) و در  ٢٥٠ميليون و پانصد هزار ريال (معادل  ٢ارزيابي اوليه به مبلغ 

هزار تومــان) هزينــه چــاپ در يكــي از  ٨٥٠ميليون و پانصد هزار ريال (معادل  ٨نهايي مقاله، مبلغ 

  .هاي فصلنامه مطالعات تاريخ فرهنگي واريز شودشماره

در جلســه هيئــت  مقالات، پــس از طــرح مقالــه هزينه ارزيابيدرخواست پرداخت صورت حساب 

هــاي شــتاب در هــا از طريــق كــارتپرداخت صورتحساب ود.شبه نويسندگان ارسال مي تحريريه

باشد ويا مبلغ را به حساب بانــك تجــارت انجمــن ايرانــي تــاريخ بــه شــماره  پذير ميسامانه امكان

  .واريز و تصوير فيش واريزي را در سامانه بارگزاري نماييد ٠٢٨٥٤٠٩٠١٢

  :رعايت منشور اخلاقي فصلنامه به شرح زير ضروري است. ٣

  

 رات و ضوابط پذيرش مقاله در فصلنامه مطالعات تاريخ فرهنگيمقر

استادان، پژوهشگران و دانشجوياني كه مقالات آنها با قلمرو موضوعي فصلنامه همســو و هماهنــگ 

توانند مقاله خود را در سامانه بارگذاري كنند. مقاله در صورتي در هيئــت تحريريــه مطــرح است مي

قرار خواهد گرفت كه نويسنده (نويسندگان) به ضوابط مشــروح زيــر خواهد شد و در فرآيند داوري 

  دقيقاً عمل كنند:



 

هاي توانــد از رشــتهاي اســت كــه مياي ميان رشته، فصلنامه»مطالعات تاريخ فرهنگي«. فصلنامه ١

شناســي و... مقالــه دريافــت كنــد؛ امــا از آنجــا كــه ويژه علوم انساني، هنــر، باستانمختلف علمي به

  آن، تاريخ فرهنگي است مقالات بايد با رعايت اين رويكرد تنظيم شده باشند. رويكرد

هاي دخيــل در تعريــف مطالعــات فرهنگــي (عقيــده، آداب، رســوم، . هريك از عناصر و شاخصه٢

ها و تشكيلات فرهنگي، تغييرات و تحولات فرهنگــي، زبــان ادبيــات و...) اگــر در بســتري سازمان

  يرد، در هيئت تحريريه مجله قابل بررسي خواهد بود.تاريخي مورد توجه قرار گ

محوري كه ضوابط تنظيم مقاله بــا رويكــرد پژوهشــي را رعايــت كــرده باشــند در . مقالات مسئله٣

  اولويت هستند.

. ترجمه، نقد كتاب و مقالاتي كه فاقد نــوآوري محتــوايي باشــند (حتــي اگــر در شــكل و تــدوين ٤

  ز اولويت برخوردار نيستند.نوآورانه باشند) در اين مجله ا

اي ميزان اخذ و اقتباس در حدي باشد كه شبهه انتحال را ايجاد كند، مطــابق منشــور . اگر در مقاله٥

  اخلاقي مجله با نويسنده (نويسندگان) برخورد خواهد شد.

هاي مســتقيم و : در صورت اثبات انتحــالي بــودن مقالــه، نويســنده مســئول بايــد كليــه هزينــه٥- ١

توانــد مراتــب طور كامل پرداخت كند. در عين حال سردبير ميتقيم مرتبط با مقاله را بهغيرمس

را جهت درج در پرونده آموزشي و پژوهشي نويسندگان به مراجع مسئول و بــه ويــژه مركــز 

  .هاي قانوني لازم را انجام دهدآموزشي ذيربط اطلاع داده، پيگيري

توانــد وجب تضييع حقــوق معنــوي افــراد باشــد، مجلــه مياگر اقتباس يا انتحال انجام شده م: ٥- ٢

  .موضوع را در مراجع حقوقي پيگيري كند

نظر از وضعيت مقاله در مراحل بررسي، قابليــت پيگيــري دارد. بــر ايــن موضوع انتحال صرف: ٥- ٣

اي ايــن امــر بــه اثبــات برســد؛ فصــلنامه، حــق هرگونــه اساس، حتي اگر پس از چاپ مقاله

  .با افراد متخلف را داردبرخورد قانوني 

نامه يا رساله فقط با نــام دو نفــر (اســتاد راهنمــا و دانشــجو) پذيرفتــه مقالات مستخرج از پايان. ٦

  .شودمي

در صورتي كه استاد راهنما و دانشجو اصرار بر افزودن نام مشــاور داشــته باشــند يــا ضــوابط : ٦- ١

ثيرگــذاري أاي ميــزان مشــاركت و تنامــهدانشگاه چنين امري را اقتضاء كند استاد راهنما طي 

گيري مشاور (مشاورين) را به هيئت تحريريه گزارش خواهد كرد. در هر حال، مرجع تصــميم

  .هيئت تحريريه است



همه نويسندگان بايد برگه صحت اصالت مقاله را تأييد و امضــا كننــد. هــيچ يــك از افــرادي كــه . ٧

هايي كه بــه موجــب توانند از پذيرش مسئوليته است نمينامشان به عنوان نويسنده در مقاله ذكر شد

  .شود شانه خالي كنندشان ميقوانين متوجه

ه و طــرح آن در هيئــت تحريريــه كارشناس مجله موظف است قبــل از پــذيرش قطعــي مقالــ: ٧- ١

  .نامه لازم را از نويسندگان اخذ كندتعهد

ايد از هفت هزار واژه بيشتر باشــد. اگــر حجم مقالات ارسالي با احتساب بخش منابع و مآخذ، نب. ٨

نويسنده به هر دليل بر افزايش حجم اصرار ورزد، بايــد مطــابق تعرفــه تعيــين شــده توســط هيئــت 

  .تحريريه به ازاي هر واژه اضافي مبلغي را به حساب مجله واريز كند

بط مشــخص شــده شيوه استناد در اين فصلنامه درون متني است. نويسنده يا نويسندگان بايد ضوا. ٩

  .در فصلنامه را مطابق دستورالعمل ارائه شده رعايت كنند

درمتن مقاله و فهرســت منــابع بــه پيوســت در همــين » نظام استناد«ضوابط تفصيلي مرتبط با : ٩- ١

  .شودصفحه ارائه مي

  هيئت تحريريه در پذيرش و رد مقالات آزاد بوده و اختيار كامل دارد. .١٠

  

 متنيدهي درونشيوه ارجاع

المعارف، روزنامه، تصــوير، نقشــه، ي علمي، مدخل دايرهموارد زير براي ارجاع به كتاب، مقاله نشريه

  .شودجدول، نمودار، سايت و مصاحبه رعايت مي

  .است المعارف و روزنامه يكساني علمي، مدخل دايرهي نشريهشيوه ارجاع به كتاب، مقاله. ١

ايــن  .، داخل پرانتــز ارائــه شــوداستناد درون متني شيوهنداردهاي ، بايد مطابق استاثرمشخصات ا. ٢

در . مشخصات بايد به نحوي تنظيم شود كه به سهولت مخاطب را بــه اثــر مــورد نظــر هــدايت كنــد

، نويسنده مجاز است محتواي استناد داخــل پرانتــز قبل از پرانتزصورت ارائه اطلاعات نسبت به اثر 

  .را كوتاه كند

خــانوادگي نويســنده يــا ، نامنشــده باشــد: نــام منبــعمنبع و نام نويسنده در مــتن درج  اگر نام: ٢- ١

  .گيردنويسندگان و سال اثر و شماره صفحه در پرانتز قرار مي

  .)٣٢١ش:  ١٣٧٠كوب، ، زرينمثال: (تاريخ در ترازو

  .گيردار مياگر نام منبع و نويسنده در متن درج  شده باشد سال انتشار اثر در پرانتز قر: ٢- ٢

اي از ها تعدادي كتاب منتشر شده است كه بيشتر آنها بــه معرفــي خلاصــهمثال: درخصوص سفرنامه



 

ي ايــن آثــار رونــد. از جملــهشــمار مينگاري توصــيفي بــهاي فهرســتاند يا گونهاين آثار پرداخته

  ).١٣٥٣(اند از: سفر اروپاييان به ايران اثر ژان شيبانيعبارت

» تــابــي«، »نــامبــي«هــاي اثر يا تاريخ نگارش مشخص نباشد به ترتيب از واژه سندهاگر نوي: ٢- ٣

  .شوداستفاده مي

  :گيردصفحه: از راست به چپ و از كوچك به بزرگ. صورت مي درج شماره: ٢- ٤

  )٢٩٨ـ٢٩٥ش: ١٣٤٦مثال: (دهنوي،

  ارجــاع در گيومــه شــود؛ مــتن كامــل عبــارت مــورد قولي مستقيم اشــاره مــياگر در متن به نقل. ٣

  .گيردقرار مي

تاريخي ي سنتي است كه داراي پايگاه تاريخي و نيمــهافسانه در زبان رايج مردم معمولاً قصه«مثال: 

  .)٣٥ش:  ١٣٧٧پور، (اسماعيل» است

  .ها بايد بر اساس ترتيب تاريخي درج شوداگر ارجاع به چند اثر از يك نويسنده است؛ ارجاع. ٤

) بيش از سه دهه به بررســي ابعــاد فرهنگــي ١٩٨٣، ١٩٧٠، ١٩٦٧، ١٩٦١، ١٩٥٩(گرن مثال: ويدن

  .ي ساساني پرداختتاريخ ايران در دوره

اند؛ پــس از درج تــاريخ انتشــار سال منتشر شدهدر ارجاع به چند اثر از يك نويسنده كه در يك. ٥

  .شوداستفاده مي a, b, c هر اثر، براي منبع فارسي و عربي از حروف ابجد و براي منبع لاتين از

هاي جنبــه )a١٩٩٠ (ي ساســانينگاري ايرانيان در دورهي تاريخهاي شهبازي دربارهمثال: پژوهش

  .نگاري ايراني را در بر دارندمختلفي از تاريخ

  .اگر تعداد مؤلفان دو نفر است بايد به ترتيب مذكور در شناسنامه نام آنها ذكر شود. ٦

شــد (وينتــر و ديگنــاس، اسكندريه شكست تلخــي بــراي بيــزانس محســوب ميدادن ازدست مثال:

  .)١٠٠م: ١٩٧٨

نفر باشد كافي است مطــابق مشخصــات منــدرج  از سه اگر تعداد مؤلفان اثر مورد استناد بيش: ٦- ١

  .استفاده شود» و ديگران«در شناسنامه اثر نام اولين مؤلف ذكر شده و پس از آن از تركيب 

ها ق زمان حكمراني واليان به علــت اخــتلاف اطلاعــات در منــابع تــاريخي و ســكهمثال: تعيين دقي

  .)٨١ش: ١٣٩٦زاده و ديگران، پذير نيست (قليسهولت امكانبه

  .ها و نمودارها ضروري استها، جدولدرج منبع براي ارجاع به تصاوير، اشَكال، نقشه. ٧

  .الف) ٢٩١ي ، شماره٢٣٨ش)،  ١٣٩٠(ميلادي، گيرشمن،  ٧- ٨هاي دار سدهمثال: (تنُگ دسته

  .هاي استاندارد و اصول ويرايش مجله باشداستفاده از علائم بايد منطبق بر دستورالعمل. ٨

  .كلمه بيشتر باشد ٧٠٠٠تعداد واژگان مقاله با احتساب فهرست منابع، نبايد از . ٩



 ي تنظيم فهرست منابع و مآخذشيوه

به مشخصات كامل اثرـ نام خانوادگي، نــام، تــاريخ انتشــار، نــام . در تنظيم فهرست منابع و مآخذ ١

 شود.اثر، نام مترجم يا مصحح احتمالي، محل نشر و نام انتشارات اشاره مي

هــاي اثر، تاريخ نگــارش يــا محــل انتشــار مشــخص نباشــد بــه ترتيــب از واژه : اگر نويسنده١- ١

  شود.استفاده مي» جابي«و » تابي«، »نامبي«

ي جــواد فلاطــوري، ش). تاريخ ايران در قرون نخستين اســلامي، ترجمــه١٣٦٩اشپولر، ب، ( مثال:

  تهران، انتشارات علمي و فرهنگي.

  : ذكر صفحات كتاب ضرورتي ندارد.١- ٢

، عنــوان »عنــوان مقالــه«خانوادگي نويسنده، نام نويسنده، (ســال نشــر)، . درمقالات آنلاين ذكر نام٢

  دسترسي ضروري است. سايت، آدرس سايت و تاريخ

، »اجتمــاعي همگرايي تاريخي با ميراث بزرگ فرهنگي انديشــه«ش)، ١٣٩٩مثال: فكوهي، ناصر، (

  شناسي و فرهنگ، قابل دسترس در:انسان
https://anthropologyandculture.com/%d9%87%d9%85%da%af%d8%b1%d8%a7% 
d9%8a%d9%8a-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%8a-%d8%a8% 
d8%a7-%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%ab-%d8%a8%d8%b2%d8% 
b1%da%af-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%d9%8a-%d8%a7%d9%86 
(Downloaded: 8 September 2020). 

، عنــوان وادگي و نــام نويســنده ، تــاريخ نشــرالمعارف اشاره به نام خــانهاي دايرهدر ذكر مدخل. ٣

 .المعارف ضروري استةمدخل و نام دائر

  .المعارف بزرگ اسلامية، داير»بختياري«ش)، ١٣٨١مثال: بهرامي، عسكر، (

خانوادگي نويسنده، نام نويســنده، (ســال)، ذكر نام (E-Books)هاي الكترونيكيدر خصوص كتاب. ٤

  .عنوان كتاب به ايتاليك، محل نشر، ناشر، لينك دانلود و تاريخ دسترسي ضروري است
Robinson, C. F. (2004). Empire and Elites after the Muslim Conquest: The 
Transformation of Northern Mesopotamia. Cambridge: Cambridge University Press. 
Available at:  
https://books.google.ae/books?id=iYlSHyDWUtQC&printsec=frontcover&source= 
gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (Downloaded: 17 June, 2015) 

شــونده، (ســال مصــاحبه)، عنــوان مصــاحبه(ايتاليك)، نــام ها ذكر نــام مصاحبهدر بخش مصاحبه. ٥

  .كننده، روز و ماه مصاحبه ضروري استمصاحبه

  .مهر ٨الدين رضوي، هاي بختياري، مصاحبه از شمسش)، افسانه١٣٩٨ناز، (مثال: بويري، فلك
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Abstract 
The present article examines the role of the Gilani 
constitutional movement in shaping intellectual and 
political radicalism during Iran's constitutional era. The 
Constitutional Revolution ushered Iran into a new age; 
while European constitutionalism was based on secularism 
and humanism, Iranian constitutionalism sought to 
reconcile tradition and modernity. The Iranian 
Constitutional Revolution was a justice-seeking and anti-
despotic movement aimed at establishing the rule of law 
and limiting the Shah's power. This movement influenced 
not only Iran but also its surrounding regions. The Gilani 
constitutional movement, particularly in the second phase 
of the Constitutional Revolution, played a crucial role in 
weakening Qajar despotism and reviving constitutionalism 
through a radical approach. By employing violent means 
and organizing revolutionary forces—especially during 
the conquest of Tehran—Gilanis significantly impacted 
the political and social developments of the time. On this 
basis, the following questions arise: What historical role 
did Gilanis play in the constitutional movement, and what 
were the defining characteristics of the Gilani 
Constitutionalism? This article investigates the role of 
Gilani figures, associations, and press in shaping the social 
radicalism of the constitutional era. Additionally, it 
explores the influence of Gilan’s geography, economy, 
and international connections as key factors in this study. 
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Inspired by Caucasian and European social democratic 
thought—particularly during the Minor Despotism—
Gilanis gravitated toward radicalism and ultimately played 
a pivotal role in forming the second parliament and 
consolidating Iran’s parliamentary system. Through 
historical documents and sources, using an analytical-
historical method and relying on archival and library data, 
this article demonstrates that Gilani Constitutionalism was 
not merely a local movement but an influential force in 
Iran’s modern intellectual and political transformations. 
 

Keywords: Gilan, Constitutionalism, Freedom, Social 
Democracy, Radicalism. 

 
 



  ي انجمن ايراني تاريخنامهمطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش

  ١ـ٢٩صص ، ١٤٠٣ مستانز، دوموشصتي ، شمارهنزدهمشاسال فصلنامه علمي(مقاله پژوهشي)، 

  

   انيلانينقش گ ي: بررسة گيلانيو مشروط سميكاليراد
  رانيا يدر تحولات انقلاب

 

  ١عباس پناهي
 

  چكيده

و  يفكر سميكاليراد يريگدر شكل يلانيگ ةنقش مشروط يحاضر به بررس ةمقال

انقلاب مشروطيت، جهان ايراني را . پردازديم رانيا ةدر عصر مشروط ياسيس

وارد دوران نويني كرد، با اينكه مشروطة اروپايي برپاية سكولاريزم و اومانيسم 

قرار داشت، اما مشروطة ايراني تلاش داشت تا بين سنت و مدرنيته آشتي برقرار 

با هدف  بود كه خواه و ضد استبدادعدالت يجنبش رانيا ةانقلاب مشروط. كند

جنبش نه  نياستقرار حكومت قانون و محدودكردن قدرت شاه شكل گرفت. ا

 يلانيگ ةگذاشت. مشروط ريتأثيز ن مناطق پيراموني ايران بربلكه  ران،يتنها بر ا

در  ينقش مهم يالكيراد يكرديدوم انقلاب مشروطه، با رو ةدر مرحل ژهيوبه

با استفاده از  انيلانيكرد. گ فايا تيمشروطدوبارة  ياياستبداد قاجار و اح فيتضع

در فتح تهران،  ژهيوبه ،يانقلاب يروهاين يدهو سازمان زيآمخشونت يابزارها

با توجه به  .آن دوره داشتند يو اجتماع ياسيدر تحولات س ييبسزا ريتأث

خواهي ايفاگر ه گيلانيان در جنبش مشروطهپرسش مطرح است كموضوع، اين 

 هايي بوده است؟چه نقش تاريخي بودند و مشروطة گيلان داراي چه ويژگي

ي و لانيمطبوعات گ، هاانجمنها، شخصيتنقش  حاضر به دنبال بررسي ةمقال

 ريتأث ن،يهمچن ها بر راديكاليسم اجتماعي عصر مشروطه است؛تأثيرگذاري آن

هاي مورد بررسي از شاخص لانيگ يالمللنيارتباطات ب و شتيمع ا،يجغراف

                                                
 apanahi@guilan.ac.ir. ايران ، رشت،شناسي، دانشگاه گيلانگيلان ةپژوهشكددانشيار . ١
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 يقفقاز يدموكراس اليسوس يهاشهيبا الهام از اند انيلانيگپژوهش حاضر است. 

و  افتندي شيگرا سميكاليبه راد ر،ياستبداد صغ ةدر دور ژهيوبه ،ييو اروپا

 انريدر ا ينظام پارلمان تيمجلس دوم و تثب ليدر تشك يدينقش كل ت،يدرنها

ي و با استفاده از روش خياسناد و منابع تار يبا بررسحاضر  ةمقالدر كردند.  فايا

نشان  اي و اسناديهاي كتابخانهتاريخي و به شيوة تحليلي و با استفاده از داده

 يانيبلكه جر ،يجنبش محل كيتنها  نه يلانيگ ةكه مشروط داده شده است

  .معاصر بوده است رانيا ياسيو س يدر تحولات فكر رگذاريتأث

 
  .گيلان، مشروطيت، آزادي، سوسيال دموكراسي، راديكاليسمهاي كليدي: واژه

 

  مقدمه. ١

ترين وقايعي بود كه تا آن زمان در تاريخ ايران روي داد و مشروطيت ايران يكي از مهم

هاي گوناگون سياسي و اجتماعي و فرهنگي ايران به وجود ترين تحول را بر جنبهعميق

د و حكومت استبدادي در تاريخ و فرهنگ ايران كه به روايتي از اول خلقت تا آن آور

).  مشروطه در پي ١٠٧: ١٣٨٣د(وفادار، كركرد، واژگون ي مييدوران در ايران فرمانروا

خردگرايي، آزادي و ، مدرن ةاش بر روي فلسفآن بود كه حكومت ملي را كه پايه

يده و تساوي حقوق افراد و حكومت مردم بر عدالت است، برقرار سازد و آزادي عق

از ديدگاه  ؛مردم را در ايران استوار كند و سرنوشت ملت را به خود مردم بسپارد

 .١دمردم بو ةقدرت و اراد ةخواهان، سلطنت برآمدمشروطه

 :فكري و سياسي ايران فعال بودند ةدر انقلاب مشروطه سه نگرش برجسته در عرص

ان و حاميان نظام استبدادي. هر سه جريان از فرداي پيروزي جريان مذهبي، روشنفكر

ها و رقُبا در تلاش بودند تا منافع گروه خود را بر كُرسي نشانده و ساير انديشه همشروط

ها و تر مذهبياما بخش مدرن ،ها به دربار وابستگي داشتندطلبكنند. سطلنت حذفرا 

ها، احزاب، مطبوعات و اعي نظير انجمنها و نهادهاي جديد اجتمروشنفكران به گروه

                                                
اي سلطنت وديعه« :وپنجم قانون اساسي مشروطيت، سلطنت چنين تعريف شده استاصل سيدر  .١

درنتيجه سلطنت شاه هنگامي  ؛»است كه به موهبت الهي از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده

  .)٨٤: ١٤٠٠كرد(يزداني، او به قانون اساسي مشروطيت سوگند وفاداري ياد مي يافت كهرسميت مي



 ٥ | رانيا يدر تحولات انقلاب انيلانينقش گ ي: بررسة گيلانيو مشروط سميكاليراد |

انقلاب مشروطه ايجاد شده بود، وابسته بودند. در  ةديگر نهادهاي مدرن كه درنتيج

دند. روشنفكران كررقابت بين اين سه جريان، روشنفكران ميدان سياست را از آنِ خود 

موضوع  گيلاني يا آذربايجاني داشتند. اينريشة مشروطه، اغلب  ةو بازيگران برجست

ريشه داشته و  ساير نقاط ايرانهاي مدرن در اين مناطق بيش از دهد كه انديشهنشان مي

تري كه از كاركرد مشروطيت و نهادهاي سياسي هاي عميقاين گروه با توجه به آگاهي

وابسته به دموكراسي پارلماني و پارلمانتاريسم داشتند، بر فرايندهاي مشروطيت 

دوم مشروطيت  ةهژموني گيلانيان به ويژه در دور ).٣٧: ١٣٩٢ن، (مارتيتأثيرگذار شدند

خود را آشكار ساخت.  ةگيري مجلس دوم و رويكرد انقلابي پارلمان دوم چهربا شكل

خود با حكومت قاجار را با خشونت  ةدوم انقلاب مشروطه، مبارز ةگيلانيان در مرحل

ت شد، كشتن آقابالاخان حاكم كه منجر به سقوط رش هاآن نخستين حركت ؛آغاز كردند

يكي از نخستين ترورهاي عصر مشروطه پس از ترور ناكام » باغ مديريه«رشت در 

ها در مسير خود تا فتح تهران با هر جرياني كه سد راه آنان بوده است. آن شاهمحمدعلي

خان از رهبران حتي محمدولي است كردند. گفته شدهميبرخورد شد، با خشونت مي

شاه، از ترس مجاهدان گيلاني حاضر محمدعلي از سويتطميع  با وجودشمال اردوي 

 ).٤٢٧: ١٣٩٦نشد(عظيمي،  هاروسبه همكاري با 

هاي بررسي بودند. آزاد از نهادهاي برآمده از مشروطيت ها و مطبوعاتانجمن

ثري در معرفي ؤهاي سياسي و مطبوعات گيلاني نقش مدهد انجمنتاريخي نشان مي

هاي ت، دفاع از دستاوردهاي آن، لزوم حفظ و حراست از آن و دفاع از آزاديمشروطي

دوم مشروطيت، مجاهدان  ةرو در مرحلازاين؛ دندكرگيلاني مطرح  ةمشروع در جامع

، با اطمينان خاطر ندده بودكرها در گيلان ايجاد كه انجمن گراييگيلاني با استفاده از هم

آفريني شروطه نقشمهاي در دفاع از آرمانقدم در ميدان مبارزه نهاده و 

 ١»(عباسي)ابوالفضلي«و » ستار«هاي ). انجمن١٧- ١٥: ١٣٨٧دند(يوسفدهي، كر

و زورمندان  انو با حرارت از حقوق مردم در برابر مستبد ندرويكردهايي راديكالي داشت

دست جامعه هاي تهيهاي يادشده حامي تودهانجمن گفتند.جامعه سخن مي

  )١٦٥: ١٣٨٩(يزداني، بودند
                                                

  ها انجمن ابوالفضلي و در برخي ديگر عباسي نام برده شده است. . در برخي نوشته١
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م بود؛ هرچند راديكاليسم كتي مبتني بر راديكاليسمشروطة گيلاني از نظر سياسي حر

هاي هاي راديكال عصر پهلوي كه متأثر از كمونيسم بود، تفاوتعصر مشروطه با جريان

اي از عقايد و اقدامات سياسي، به مجموعه زيادي دارد؛ از نظر فكري، راديكاليسم

شود كه خواهان تغييرات بنيادين، سريع و اغلب انقلابي در مي گفتها مذهبي اجتماعي ي

هاي هاي اساسي در نظامها معمولاً به دنبال دگرگونيساختارهاي موجودند. راديكال

هاي غيرمتعارف براي رسيدن به ند و ممكن است از روشاسياسي، اقتصادي يا اجتماعي

معمولاً به اصلاحات  ها از نظر سياسيآن. )٤٧: ١٣٨٦(لحميان، اهداف خود استفاده كنند

از نظر روش مبارزاتي  ند.ادهند و به دنبال تحولات عميق و سريعتدريجي رضايت نمي

هايي مانند اعتراضات خياباني، نافرماني مدني يا حتي خشونت براي پيشبرد از روش

هاي حاكم و اممنتقد شديد نظ بيشتر هاراديكالكنند. مياهداف خود استفاده 

). با وجود اينكه حركت انقلابي مشروطة ٧٦: ١٤٠٢(آشوري، دانساختارهاي قدرت

هاي بنيادين راديكال را گيلان جرياني برآمده از مشروطيت بود، اما بسياري از شاخص

 ١٢٨٧داراست. مجاهدان گيلاني در مرحلة دوم جنبش، از زماني كه در بهمن 

 اتيمبارز خ، روش١٢٨٨دند تا فتح تهران طي تابستان خورشيدي بر حاكم گيلان شوري

قلمرو مكاني پژوهش بيشتر با تكيه بر تحولات  م داشتند.سهاي راديكاليبرپاية انديشه

شهر رشت انجام گرفته و از نظر زماني نيز تحولات پس از استبداد صغير تا فتح تهران 

اي ل اينكه حوادث رشت به گونهدليحال بهگيرد؛ بااينقلمرو زماني پژوهش را دربرمي

با ساير شهرهاي گيلان نيز مرتبط است، به ناچار تمامي قلمرو گيلان در شمول تحقيق 

از بهمن  گيلان يو اجتماع ياسيتحولات ساز نظر زماني دورة تاريخي  گيرد.قرار مي

  .گيردرا مورد بررسي قرار مي خ١٢٨٨ ريت ٢١تا فتح تهران در  ١٢٨٧ ماه
  

  مشروطه در گيلان ةپژوهش در زمين ةنپيشي .٢

خذشناسي تحليل أم«؛ مانند مشروطيت در گيلان مطالعات متعددي انجام گرفته است ةدربار

فكر دموكراسي «در كتاب آدميت  ).١٤٠٠اثر عباس پناهي (» انتفادي مشروطه گيلان
ماهيت  بر اين عقيده است كه مشروطة گيلاني داراي» اجتماعي در نهضت مشروطيت ايران

اهميتِ «ة ). ناصر عظيمي نيز در مقال١٠٤-٩٧: ١٣٥٤ (آدميت،انقلابي و با برنامه بود
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هاي مشروطه گيلان به تحليل برخي از ويژگي، »گيلاني در نگاهِ فريدون آدميت ةمشروط

 ). ٥٦: ١٤٠٢(عظيمي، نهدپرداخته و آن را مشروطة گيلاني نام مي

مشروطة گيلان آثار دكتر سهراب يزداني است؛  هاي جديد دربارةترين پژوهشاز مهم

) و همچنين كتاب مجاهدان ١٤٠٢هاي روستائيان و مشروطيت ايران (ايشان در كتاب

) نقش و كاركرد مشروطة گيلان را مورد بررسي قرار داده است، اما در ١٣٨٩مشروطه (

هايي كه منجر كتاب دوم به طور جدي به نقش و كاركرد مجاهدان گيلاني در فراز و فرود

به فتح تهران شد اشاره كرده است و نقش گيلانيان را در اين رخداد سياسي قابل تأمل 

كند و داند. سهراب يزداني در بيشتر آثار خود به موضوع راديكاليسم مشروطة گيلاني ميمي

سو و همچنين هاي قفقازي از يكاين ويژگي مشروطة گيلان را متأثر از سوسيال دموكرات

) ١٣٩١( اجتماعيون عاميونهمچنين در كتاب  داند؛ ويوم جنبش دهقاني در گيلان ميتدا

هاي ارزشمندي دربارة نقش و كاركرد اين فرقه و تأثيرگذاري آن بر مشروطيت آگاهي

دهقانى در مجلس اول  ةبازتاب مسئل« فلاح توتكار نيز در مقالةدهد. گيلان ارائه مي
د انقلابي مشروطة گيلان كه درنتيجة مشاركت دهقانان ) به رويكر١٣٨٥»(ق)١٣٢٦- ١٣٢٤(

  است.  گيلاني بود، پرداخته

- ١٣٢٧فراز و فرودهاي گيلان در سه سال مشروطه (صديقي پاشاكي نيز در كتاب 
) با رويكردي توصيفي و تحليلي به تحولات سياسي كه در گيلان عصر ١٣٩٢(ق)- ١٣٣

ها، مطبوعات و ش دارد تا نقش انجمناستبداد صغير روي داده است پرداخته و تلا

بر آثار اند، را بررسي كند؛ علاوههايي كه در اردوي مجاهدان گيلاني تأثيرگذار بودهشخصيت

نقش سردار محيي در ) نيز در كتاب ١٣٩٤يادشده، حسن كهنسال و طاهره ميرزايي (
صر به تحليل نقش اين شخصيت در ع تحولات گيلانِ عصر مشروطه و جنبش جنگل

هاي برجستة راديكال در تحولات سياسي اند. سردار محيي از شخصيتمشروطه پرداخته

  گيلان پس از استبداد صغير بوده است. 

با وجود چنين آثار ارزشمندي دربارة مشروطه گيلان، نگارنده تلاش دارد تا با 

ها، اسناد و همچنين تحقيقات جديد به طور مشخص دربارة استفاده از گزارش

ديكاليسم انقلابي در مشروطة گيلاني و تأثير آن بر تحولاتي دورة استبداد صغير و را

   .تحولات فتح تهران را بررسي كند
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  هاي درگير در انقلاب مشروطهتحليل انديشه .٣

دوران خ ١٢٨٨تير  ٢١تا فتح تهران در  ١٢٨٧تحولات سياسي و اجتماعي رشت از بهمن 

 ةگيلانيان نقش مؤثري در خيزش و برپايي دوبار هاسازي است. طي اين ماهسرنوشت

اما در  ،اول مشروطه گفتمان مسلط بر آن هژموني علما بود ةداشتند. در دورايران مشروطيت 

هژموني مسلط بر بر فرايند انقلابي آن تأثيرگذار بودند، ها آذربايجاني ودوم كه گيلانيان  ةدور

 ةاست. اين گروه در دست فكران راديكال بودههاي روشنثير كنشأتحت ت فرايندهاي مشروطه

 ةپرداختند. در دورمحابا به نقد سنت و تبليغ مدرنيته ميعاميون قرار گرفته و بي- اجتماعيون

شود، علما نقش مؤثرتري بر را شامل مي همجلس اول مشروط ةنخست مشروطه كه تقريباً دور

لبته تفكر تطبيق شرع با حقوق غربي گذاري مشروطيت داشتند. افرايندهاي فكري و قانون

قانون و برخي متفكران عصر ناصري آغاز شده بود و طرفداران  ةجنبشي بود كه از روزنام

بسياري حتي بين جريان سنتي جامعه داشت؛ در اين دوره علما و حتي روشنفكران درصدد 

و تشيع تطبيق دهند م را با مفاهيم شرعي اسلام سبودند تا مفاهيم حقوق مدني غربي و سكولاري

ترين ). از معروف٢٣٧: ١٣٨٥بودند(آجوداني، » اين هماني« و به تعبير آجوداني به دنبال

(نائيني، فكرانش بودندو همي نائين و آبادي و بعدها طباطبايينجم اين نگرشهاي روحاني چهره

نيز مروج اين تفكر  ملكم» قانون« ةمستشارالدوله و روزنام» كلمه يك« ة؛ حتي رسال)١٦١تا: بي

استبداد، انقلابيون جديد  ةچهر ةشدن دوبارآشكارشاه و محمدعلي صغيراما پس از استبداد  ،بود

هاي ضد استبدادي و حتي ضد سنتي اي از ديدگاهباك شده و واهمهنسبت به گذشته بسيار بي

ان سوسيال عاميون، يعني هم- هاي اجتماعيوناين گروه تحت تأثير آموزه ؛خود نداشتند

بر، هاي جوان گيلاني نظير حسين كسمايي، ميرزا رحيم شيشههاي قفقازي بودند. چهرهدموكرات

هاي انقلابي اين سرزمين بودند كه از سردمداران مهمترين شخصيت خانيپرم و خان رشتيكريم

بارة روند؛ اين گروه با آنكه آثار نظري درجريان راديكالي مشروطة گيلاني به شمار مي

هاي خارجي و فلسفه نظري اند، اما با توجه به اينكه از زبانمشروطيت از خود به يادگار نگذاشته

هاي انقلابي اروپا و قفقاز بودند، تلاش غرب آگاهي داشتند و از سوي ديگر متأثر از جريان

راسي ايجاد ها را در ايران گسترش داده و حكومتي مبتني بر قانون و دموكداشتند تا اين انديشه

هاي سوسيال دموكراسي قفقازي، بر تمايل نخبگان گيلاني نسبت به جريانكنند؛ علاوه

هاي انقلابي در واسطه و مستقيم تلاش داشتند تا با ايجاد شعبههاي انقلابي قفقازي نيز بيسازمان
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ان سازمان خواهي گيلانيان را در مسير راديكاليسم سوق دهند. در اين زمگيلان، جريان مشروطه

هاي عاميون در رشت و انزلي شعله- هاي اجتماعيونهمت تلاش داشت تا با تأسيس شعبه

هاي موجود، )؛ بر اساس گزارش٧: ١٣٧٨ور نگه دارد(آوانسيان، انقلاب را در گيلان شعله

كلوپ «خ با تأسيس١٢٨٨زمان با دورة استبداد صغير در رشت و انزلي در سال ارژنيكدزه هم

هاي خواهي گيلانيان را در مسير جريانكوشيد تا هر چه بيشتر جريان مشروطه» ونالانترناسي

انقلابي و راديكاليسم قرار دهد(همان). با توجه به مراودات گستردة گيلانيان با قفقاز و آزادي 

سو عمل نسبي مخالفان روسية تزاري در اين منطقه، قفقاز به كانون انقلابي در برابر روسيه از يك

  .استبداد محمدعلي شاهي از سوي ديگرتبديل شد و
  

  هابا تأكيد بر نقش قفقازيخواهي گيلانيان و مشروطه. ٤

دموكراســي متــأثر هاي سوســيال انديشــه وردادستمشروطه بخشي از عوامل تأثيرگذار بر انقلاب 

برجســته اي ها در اردوي گــيلان بــه انــدازهقفقازي نقش از حضور جريان قفقازي در گيلان بود.

نويســند كــه اردوي شــمالي سرزنش آنــان مي دربود كه نشريات طرفدار نظام سلطنت در تهران 

البتــه شــواهد تــاريخي نشــان  ؛)٦٣: ١٣٥٧ هاي قفقازي تشكيل داده اســت(پالويچ،را آنارشيست

ها فعاليــت چشــمگيري در تحــولات هاي نخســت مشــروطيت آنارشيســتدهند كه در سالمي

كــردن آنــان در انظــار عامــه، مشــروطهشتند و مخالفان مشروطيت براي بدنامخواهي ندامشروطه

بر سوسيال دموكراســي قفقـاـزي، جنــاح علاوهناميدند؛ و گاه آنارشيست مي» بابي«خواهان را گاه 

 - بــه ويــژه فرانســه و بريتانيــا- ثير ليبرال دموكراسي اروپـاـ أخواه ايراني كه تحت تديگر مشروطه

كردنــد؛ ايــن گــروه بــه خــواهي تــلاش ميمحور مشروطهبر د اهداف انقلابي بودند، براي پيشبر

حال، اين دو گروه توانســتند مــذهبيون بااين ؛مانند مجاهدان آذربايجاني و گيلاني راديكال نبودند

ده كــربا خــود همــراه را  اساس سنت تاريخي هميشه در كنار شاه قرار داشتند هايي كه برو سنتي

درنتيجــه، ســلطنت و  ؛ي آنان جهت پيروزي انقلاب مشــروطه ســود جوينــدو از نيروي اجتماع

نظام استبدادي در برابر چنين نيروي عظيم اجتماعي قادر بــه مقابلــه نبــود و درنهايــت ناچــار بــه 

امــا  ،گرايـاـن بــودسنت ةكرونين نيز معتقد است انقلاب مشروطه در ابتدا تحت سيطر؛ تسليم شد

چرايــي و  ة). وي دربـاـر١٨١ و١٨٠: ١٣٩٢ ،مارتينان انجاميــد(به مرور چرخش بــه نفــع نوگرايــ

رســد مقاومــت نهــاد اســتبدادي از دهد. به نظــر ميعلل اين چرخش سياسي توضيحي ارائه نمي

سو و فشار نيروهاي انقلابي از سوي ديگر موجب شــد تــا درنهايــت جريــان راديكــالي بــر يك
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گيري بــر شــكلعــلاوه ؛عف قرار گيرندگرايان در موقعيت ضفضاي مشروطه حاكم شده و سنت

كنــد كــه در ها يزداني به تاثير اجتماعيون و عاميون قفقازي اشــاره ميها و جمعيتاحزاب، گروه

هــا پــس از باكو تأسيس شده بودنــد و بــه دنبــال ايجــاد تغييــرات اساســي در ايــران بودنــد، آن

هــا بــا ايفا كردنــد. ايــن ســازمان گيري مشروطيت تأثير بسزايي بر فرايندهاي انقلابي گيلانشكل

 ).١٧: ١٣٩١رويكردي راديكالي نقش مهمي بر فرايندهاي انقلابي گيلان داشتند(يزداني، 

هاي هــا و روزنامــهســيس انجمنأيكي از دستاوردهاي مشروطيت پس از تشكيل پارلمــان ت

الي منتشــر راديكــ رويكــرددر رشت بيش از چهارصد انجمن تشكيل و چند روزنامه با  ؛آزاد بود

هاي نظــام اســتبدادي در گــيلان ها كاركردي شــگرف در تضــعيف پايــهها و انجمند. روزنامهش

گــيلان بودنــد(يزداني، » م انقلابــيســراديكالي«هــا صــداي توان گفــت آنت ميأو به جر ندداشت

١٨٠،١٣٨٩ .( 

يم شــمال هايي نظير نســي محلي و ولايتي گيلان و همچنين انتشار روزنامههاانجمنفعاليت 

داشتن آتش انقلاب در بــين مــردم گـيـلان داشــت. نســيم و خيرالكلام نقش مؤثري در گرم نگه

هاي هاي خود بــه شــدت از اميــر اكــرم انتقــاد كــرده و عمــلاً سياســتشمال در يكي از شماره

دو روزنامــه  رفتــه ايــنهــم)؛ روي ١٨، ش ١٣٣٠گيرد(نسيم شمال، استدادي وي را به سخُره مي

ســو و اســتبداد محمــدعلي شــاهي داشــتند. ت حاكمــه از يــكئراديكالي نسبت به هي رويكردي

 ةهاي تنــدي دربــارصوراســرافيل ديــدگاه ةخيرالكلام همانند روزنام ةالمتكلمين در روزنامافصح

(فخرايــي، ١داشــتفساد حاكميت و لزوم برقراري حاكميت قانون، آزادي و مشروطيت ابــراز مي

ــ )؛٢٦٧و  ٢٦٦: ١٣٧١ ــد ةه افصــح در روزنامــالبت  ةخــود بيشــتر حاكمـاـن گيلانــي را كــه نماين

  .كردسرزنش ميشاه در اين سرزمين بودند، استبدادي محمدعلي
 

  گيلان ةهاي مشروطويژگي. ٥

هاي متعــددي بــوده مشروطة گيلان به ويژه تحولات عصر استبداد صغير در گيلان داراي ويژگي
. از دانــدميهاي مهم مشروطه گــيلان يكي از ويژگيرا م س، راديكاليهااست؛ از ميان اين شاخص

هــاي زيــرا در ســال ؛دكرياد » انقلاب گيلانيان«عنوان  اتوان بمي» خواهي گيلانجنبش مشروطه«
؛ در حــالي گرايانه در ايران بودخواهي، اين حركت جرياني رفرماليستي و اصلاحنخست مشروطه

                                                
 ةهاي تند و گزندو همچنين به گزارش شمردبرميرابينو مسلك و مشرب فكري افصح را دموكرات  .١

  )١٣٥: ١٣٨٠ ارد(رابينو،او عليه حاكميت اشاره د
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  .است مراه بودهكه در گيلان با تحولاتي پرآشوب ه
  

  راديكاليسم .١-٥

 تيواجد خصوص رانينقاط مختلف ا در ييايجغراف و يمكان نظر از يخواهجنبش مشروطه

مواجهيم، اين جريان  يخواهاز مشروطه يديجد ةديبا ا لانينبود. در گ يكسانيمشترك و 

ژگي يادشده ، ويشدمشروطة گيلاني  ياصل يبه هژمون پس از استبداد صغير در گيلان تبديل

از  يريپذريثأبا ت لانيدر گ مشروطه جنبشراديكاليسم انقلابي جنبش مشروطة گيلان بود. 

 بهفاصله گرفت و  يكارمحافظه مياز مفاه جيبه تدر يقفقاز يگريانقلاب يهادهيا

كه  يادر دوره يعنيدوم ة در مرحل ژهيبه و ؛كرد دايپرويكردهاي انقلابي قفقاز تمايل 

 سيتفل به باكو و لانياز گ يجمعمشروطه دسته زانمبار ،حاكم شد در ايران رياستبداد صغ

دست آوردند، بيش از ها طي اقامت در قفقاز با توجه به تجربياني كه به، آنفرار كردند

گذشته به لزوم اقدامات عملي جهت ايجاد حركتي انقلابي در برابر حكومت باورمند شدند 

  هاي خود قرار دادند.عليه حاكم گيلان را در رأس برنامهو پس از ورود به رشت شورش 

معيشت اين  ةم گيلاني تحت تأثير جغرافيا و شيوسراديكاليهاي بخشي از انديشه

معاصر يكي  ةصفويه تا دور ةهاي دهقاني از دورسرزمين قرار داشت. مبارزات و جنبش

ا در اواخر عصر قاجار، است. بعدههاي اجتماعي و اقتصادي اين پهنه بوده از شاخص

هاي عريضه فراوانيتحت تأثير مشروطيت، دهقانان به حقوق اجتماعي خود آگاه شدند. 

هاي اجتماعي آنان از حقوق رشد آگاهي ةدهنددهقانان به مجلس شوراي ملي نشان

درنتيجه رعايا در برابر مالكان، خواهان حقوق اجتماعي و اقتصادي  ؛شان استاجتماعي

هاي اجتماعي عنوان يكي از ويژگيداران بهند. نزاع بين اربابان و مالكان و زمينخود شد

در گيلان همواره در طول تاريخ وجود داشته و بعدها در شكل اعتراضات 

هاي گزارش بيشتر). در ١٤: ب١٣٩٨خواهي تداوم و گسترش يافت(پناهي، مشروطه

در شهر رشت و ساير  يوهاي انقلابتاريخي به برخورد شديد نيروهاي استبدادي با نير

واقعات اتفاقيه در «نمونه، شريف كاشاني در كتاب  ؛ برايشهرهاي گيلان اشاره شده است

رشت از نزاع مشروطيت « نويسد:ذيل حوادث پس از استبداد صغير در شهر مي» روزگار

ة دهندنشان . اين يادداشت)١/١٧٢: ١٣٦٢(شريف كاشاني، »و استبداد مغشوش [است]
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ظهيرالدوله طي  خواهان رشتي با نيروهاي طرفدار استبداد است.درگيري شديد آزادي

شاه هشدار داد كه با مردم گيلان رفتار مناسبي اقامت خود در گيلان بارها به محمدعلي

وي در خاطرات  ؛زيرا در صورت طغيان مردم اين سرزمين قابل مهار نيستند ؛داشته باشد

تر و خواهند فرمود كه اهالي گيلان از تمام ايران جريتصديق «نويسد: خود مي

  ).٣٣٥- ٣٣٧: ١٣٥١(ظهيرالدوله،  تر استشان باريكموضع

بر اينكه حاصل بسترهاي اقتصادي و اجتماعي موجود در راديكاليسم گيلاني علاوه

هايي را كه تحت تأثير توان نقش شخصيتفرهنگ اين پهنه بوده است؛ از ديگر سو نمي

هاي مؤثر هاي سوسيال دموكراسي قفقازي بودند، ناديده گرفت. از اين شخصيتهانديش

خان سردار محيي، يپرم خان، ميرزا حسين كسمايي، ميرزا رحيم توان به عبدالحسينمي

  المتكلمين و چند شخصيت ديگر اشاره كرد.بر، افصحشيشه

عنوان ت. از او بههاي مشهور مشروطة گيلان ميرزا حسين كسمايي اسيكي از شخصيت

هاي روسي، فرانسويي، گرجي و ارمني شود؛ وي به زبانمغز متفكر انقلاب گيلان ياد مي

كردن آشنايي داشته و مفهوم انقلاب را به خوبي درك كرده بود؛ همچنين به دنبال پياده

پس از تشكيل كيمتة ستار به همراه كسمايي اصول دموكراسي و مشروطيت در ايران بود. 

؛ رهبري كردگيلان را  ةبه دارالحكوم اي ديگر حملهمدعلي تربيت، سردار محيي و عدهمح

هاي انقلابي نگاري برجسته بود. ردپاي كسمايي در بسياري از جريانوي همچنين روزنامه

  ).dailami, 2012: 79-80شود(و حذف مخالفان مشروطه در گيلان ديده مي

اديكال مشروطه به ويژه در دورة استبداد هاي مهم رسردار محيي از جمله شخصيت

دليل صغير و چهرة مهم كميتة ستار در ماجراي قتل امير افخم حاكم رشت بود؛ وي به

هاي قفقازي ديدگاهي انقلابي ها، اجتماعيون عاميون و سوسيال دموكراتنزديكي با داشناك

ة ستار بود. اين گروه گذاران اصلي كميتدر برابر حكومت محمدعلي شاهي داشت و از بنيان

كردن مخالفان مشروطيت از ميدان ها خارجهاي تروري داشتند كه هدف آنهيئت

  ).٨٤-٨٠: ١٣٩٤بود(كهنسال و ميرزائي راجعوني، 

گيلان  ةادريسي از رهبران تندرو مشروط سيدجلال شهرآشوب و محمد المتكلمين،افصح

توسط اميراعظم حاكم  يداي ضد استبداهدليل ديدگاهانجمن عباسي بودند. افصح بهعضو و 

ها توهين ةالمتكلمين بعدها پس از آزادي از زندان شرح مفصلي دربارگيلان زنداني شد. افصح
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قدر عليه اميراعظم د آنكراش نگاشت و نيز اعلام د، در روزنامهديو آزاري كه از سوي حاكم 

  ).١١٣و ١/٠١٣، ١٣٩٣رمضاني، (دشومطلب خواهد نوشت تا وي عزل 

هاي برجسته و راديكال مشروطة گيلان بود كه با استفاده از زبان نسيم شمال از چهره

  هاي مشروطة گيلان ايفا كرد.وتابطنز و مطبوعات نقش مؤثري در تب

به  را شمال نسيم شمارة پس از آشنايي با رهبران مشروطة گيلان، نخستين سيداشرف

 فرمان صدور از پس ماه ١٤ يعني يخورشيد ١٢٨٦ شهريور ١٨ در هفتگي صورت

 استبداد دورة در توقيف خاطر به سالهيك ايوقفه با انتشارش كرد كه منتشر مشروطيت

دليل رويكرد انقلابي و منتقدانة اين روزنامه در دورة استبداد صغير، به. مواجه شد صغير

رايط خفقان و حال در آن شها ويران شد؛ بااينمحل انتشار روزنامه بارها توسط روس

بحراني سيداشرف توانست به انتشار روزنامه ادامه داده و تأثير زيادي بر فرايندهاي انقلابي 

ها در رشت از سال دليل فشارهاي زياد روسگيلان عصر مشروطه داشته باشد. اشرف به

  خ روزنامه را در تهران منتشر كرد. ١٢٩٤

ر فضاي راديكالي مشروطة گيلان ها و احزاب سياسي كه نقش مؤثري بيكي از گروه

 زمان با جنبش). اين گروه را هم٢٨٠: ١٣٩١ايفا كرد، اجتماعيون عاميون بودند(يزداني، 

تشكيل دادند و هدف از تشكيل آن كمك قفقاز  انِ يرانياز ا ي ايرانيان تعداديخواهمشروطه

بر سازمان علاوه به فرايند سياسي انقلاب مشروطه و مقاومت در برابر استبداد بود. اين

در قفقاز، در رشت و تبريز نيز فعال بود و پس از گذشت اندك زماني  شعبهتأسيس چند 

دهند كه ترين گروه سياسي عصر مشروطه شد. شواهد تاريخي نشان ميتبديل به فعال

بسياري از كنشگران گيلاني عصر مشروطه به ويژه سردار محيي، ميرزا حسين كمسايي و 

اند، با خط كه در جريان شورش عليه حاكم رشت ايفاگر نقش مهمي بوده شانهمفكران

  .اندفكري اجتماعيون و عاميون در ارتباط بوده
 
 ها و مشروطة گيلانيسوسيال دموكرات .٢-٥

عصر ناصري و اوايل مشروطيت، از نظر فكري جولانگاه سياسي  اواخر گيلان در

قاجار ايالتي بود كه در  ةدليل اينكه در دوربههاي قفقاز بود. اين پهنه سوسيال دموكرات

از نظر جغرافيايي به مسيري  ،مسير ترانزيت ايران به قفقاز، روسيه و اروپا قرار داشت
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تزاري كه  ةيان و اتباع روس، به ويژه مخالفان روسيئوآمد اروپااستراتژيك در مسير رفت

رو برخي از گيلانيان ايناز تبديل شد؛راديكال و سوسيال دموكرات بودند،  بيشتر

 ندسالاري قرار داشت، آگاهي داشتمردم ةنوين غرب كه بر پاي ةمنورالفكر از مباني فلسف

 ).   ٤٠- ٣٧:١٣٩٣و با آنان در ارتباط بودند(نعيمي اكبر، 

بر تهران در برخي از ايالات نظير كرمان، خواهي علاوهبا اينكه جريان مشروطه

شد و هواداران سرسختي در اين ن و ساير مناطق پيگيري ميآذربايجان، خراسان، اصفها

بود.  اهخواهي گيلانيان داراي تنوع آرا و ديدگاهاما جريان مشروطه ،مناطق داشت

 در گيلان همانند و مستبدان با طرفداران مدرنيته و مشروطه ١نخواهادعواهاي مشروعه

ياسي اين دو دسته بر فضاي درنتيجه، دعواهاي فكري و س ؛٢دتهران بسيار پررنگ بو

ثير گذاشت و موافقان و مخالفان مشروطه در تهران مجبور أخواهي ايران نيز تمشروطه

هاي فكري درگيريزمان با هم ؛هاي فكري خود در گيلان شدندبه طرفداري از طيف

هاي فكري و فيزيكي زيادي بين خواهان در تهران، درگيريخواهان با مشروطهمشروعه

؛ البته وجود داشتهاي گيلاني با روشنفكران و سوسيال دموكرات ٣يخمام مُلاي

و تنها  ندخواهان گيلاني از قدرت و پايگاه چنداني در گيلان برخوردار نبودمشروعه

خمامي بردند. د و در موقعيت ضعف به سر ميكرپشتيباني مي هاحاكم گيلان از آن

                                                
نويسد خواهي ميزاده در كتاب تاريخ انقلاب مشروطه در توضيح جريان مشروعهمهدي ملك .١

العملي كه استبداد در مقابل مشروطيت از خود نشان داد و بالاترين خطري كه حكومت بزرگترين عكس

مشروعه برپا  ةروطكرد، قيامي بود كه مستبدين تحت عنوان مشملي و آزادي را تهديد مي

   ).٣/٤٧٧: ١٣٧٠زاده، ملككردند(
نام » ظلالت نامه«االله پس از نگارش متمم قانون اساسي از پايه با آن مخالف بود و آن را شيخ فضل .٢

خواهان ايجاد دكاني در اسلامي باور نداشت و معتقد بود هدف مشروطه ةنهاد. وي به مساوات در جامع

  )٤٨: ١٤٠٣نژاد، س آن احكامي شرعي را نسخ كنند(زرگريبرابر شرع بود تا بر اسا
لاي خمامي با حكومت، نيروهاي استبدادي و روسيه در دست است. در ارتباط مُ  ةاسنادي نيز دربار .٣

جريان اعتصاب كاركنان شيلات و ماهيگيران عليه ليانازوف و اعتصاب آنان، ملامحمد خمامي تلاش 

). خمامي ٢٠٧: ١٣٧٩هاي وي راه به جايي نبرد(آفاري، د، اما تلاشداشت تا اعتصاب آنان شكسته شو

خواهان كينه به دل داشت كه در جايي گفت حاضرم دارايي خود را در اي از مشروطه و آزاديتا اندازه

  )٧: ١٣٦٨ها خرج كنم(رابينو، دفع و رفع آن
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در خواهان مشروطهصادر كرد تا از گزند اي در دفاع از مشروطيت مدتي نيز اعلاميه

اندكي پيش از حركت خواهان گيلاني ). مشروطه٨٧: ١٣٩٢امان ماند(صديقي پاشاكي، 

و در مسير خود در  ١دبه تهران، مُلاي خمامي را از سر راه برداشتن مجاهداناردوي 

خواه هقزوين نيز همين رويارويي را با بحرالعلوم، آخوند طرفدار استبداد و مشروع

ثري در شكست ؤند. اين گروه كه رويكردي راديكالي داشتند، نقش مداشتاعمال 

االله را با فتواي هاي تبريزي شيخ فضلشاه و سرانجام با همكاري راديكالمحمدعلي

آويختن شيخ دارهبا ب بر اين باور بودند كهها آن ٢د.دنكرشيخ ابراهيم زنجاني بر دار 

خواهي در ايران برچيده خواهد خالفت با مدرنيته و مشروطهم ةاالله، بساط انديشفضل

فكري در تشيع - االله، سنتي سياسيخواهي شيخ فضلمشروعه ةشد؛ در حالي كه، انديش

بعدي نيز تداوم ة در دور وعصر قاجار ادامه  تا داراي پيشينة تاريخي بود وبود كه 

  ٣د.يخ نيز به پايان نرسيزماني با كشتن ش دورةدرنتيجه اين انديشه در آن  ؛يافت
 

  المللي مشروطة گيلان.رويكرد بين٣-٥

اين رويكرد در  ؛است آنالمللي گيلان رويكرد بين ةهاي ديگر مشروطاز شاخص

شود. البته تبريز به نمي خواهي تهران، كرمان، تبريز و اصفهان ديدهحركت مشروطه

هاي مذهبي و فرهنگي يونجهت ارتباط با عثماني، قفقاز و همچنين فعاليت ميس

حال از تنوع بيگانگان امريكايي و اروپايي از نظر فكري و فرهنگي شبيه گيلان بود؛ بااين

هاي مختلفي انقلابي كه در اردوي گيلان حضور داشتند، برخوردار نبود. در گيلان طيف
                                                

اي نظير شود. عدهيده ميدلايل مرگ ملاي خمامي اختلاف نظرهاي بسياري در منابع د ةدربار .١

 و المتينحبل هايروزنامهو مديران  خمامي به نام احمد سميعي ةنو زاده،ملك الاسلام،كسروي، ناظم

د. برخي ديگر نيز معتقد به مرگ نخواهان از ميان برداشتمشروطهرا اند كه ملا ملت بر اين عقيده ةنال

  ). ٣٩٩و  ٣٩٨: ١٣٩٦ اند(عظيمي،طبيعي خمامي

تر عجيب« :نويسدخ به اجرا درآمد، مي١٢٨٨مرداد  ٩االله  كه در اعدام شيخ فضل ةژانت آفاري دربار .٢ 

خواه عتبات نيز بر محكوميت وي مردم به اجرا درآمد و علماي مشروطه ةييد همأخ با تيآنكه اعدام ش

  ).٣٣٥: ١٣٧٩(آفاري، »صحه گذاشتند

هاي اين نزاع كه خواهان بر اين عقيده استهعبا مشرو خواهاندعواي مشروطه ةطباطبايي دربار .٣ 

سياسي داشته باشد، بحثي در مباني فهم دين و دينداري است(طباطبايي،  ةفكري بيش از اينكه جنب

٥٠٩: ١٣٦٧.(  
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 گرجي، ة، اُرژنيكيدز١از انقلابيون كشورهاي مختلف حضور داشتند. پانوف بلغاري

بخش بزرگي از سوسيال  ،حزب داشناكسيون ،حزب هنچاك ،يپرم ارمني و يقيكيان

ها بسيار فعال اقوام ديگر قفقاز و روس، زادههاي قفقاز نظير محمدامين رسولدموكرات

استالين در انقلاب رشت حضور  يكي از نزديكان عنوانبههمچنين ارژنيكيدزه  ؛٢دبودن

ها در شهر رشت است كه سوسيال دموكرات شده براين موضوع، گفتهعلاوه ؛داشت

هاي معروف اسپانيا پرچم سرخ برافراشتند و براي درگذشت يكي از سوسيال دموكرات

ويژه قشر  عمق آشنايي مردم رشت، به ةدهندبرگزار كردند. اين موضوع نشان مراسمي

اد تغييرات روشنفكر با مفاهيم جديد دموكراسي و سوسيال دموكراسي نوين جهت ايج

نويسد جنبش رشت تا حدودي اسپرينگ رايس مي آفاري به نقل از است.اساسي بوده 

و  هتعهدات خود بودرفع وي دهقانان خواهان  ةزيرا به گفت ؛گرايش انقلابي دارد

 .)٢٠٩درصدد شكستن انحصار اربابان و نفي رسومات پيشين هستند(آفاري، همان: 

روتر از ساير گيلان از نظر فكر دموكراسي بسيار پيشبه روايت اسناد آرشيوي، مردم 

خ اندكي پس از صدور فرمان مشروطيت، مردم ١٢٨٥ماه  اند، در شهريورنقاط بوده

ي رها به آزادي و لزوم برقراكنند و در اين نامههايي براي مجلس ارسال ميخطدست

گيلان به  ةمشروط هاي عصرمباني مشروطيت تأكيد دارند. اين موضوع در روزنامه

). فراواني واژگان آزادي، قانون، پارلمان و ديگر ٢١: ١٣٩٨الف خورد(پناهي، چشم مي

اعتقاد راسخ  ةدهندخواهانه در مطبوعات گيلانِ عصر مشروطه نشانمفاهيم دموكراسي

  .گيلانيان به تداوم و حفظ مشروطيت است
 

  ها و مشروطة گيلاني.انجمن٤-٥

هاي ملي، گيلان نقش و كاركرد انجمن ةهاي مهم مشروطها و شاخصييكي ديگر از ويژگ

هاي ملي و محلي بسيار زياد بود. اين ايالتي و محلي اين سرزمين بود. در گيلان تنوع انجمن

بر ها علاوههاي ملي و محلي نقش مؤثري در پيشبرد انقلاب گيلان داشتند. انجمنانجمن

                                                
 )Berberian,1996: 7-33هاي آنارشيستي فعال در مشروطة گيلان بودند(پانوف بلغار و يپرم در زمرة شخصيت. ١
هاي مليكوف دند، دو فرمانده به نامكراردوي مجاهدان گيلاني كه قزوين را فتح  ةين ده فرمانداز ب .٢

كدام فرماندهي بيش از صدها جنگجوي مسيحي و قفقازي را  و هر ندخان حضور داشتگرجي و يپرم

  دادند.تمايلات انقلابي شديد از خود نشان ميكه  )٤١٢و  ٤١١: ١٣٩٦ند(عظيمي، بود دارعهده
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گيلان، نقش مهمي در رفع اختلاف اربابان و رعايا ايفا  هاي سياسي در شهرهاي مهمفعاليت

انقلابي،  ةعنوان حلقستار بود كه به ةهاي اين دوره كميتترين انجمنيكي از مهم ؛كردندمي

مشروطيت در ايران ايفا كرد. ادوارد  ةخواهان گيلاني و اعادنقش مهمي در خيزش مشروطه

داند و معتقد است و فكري مشروطه برجسته مي ها را در ساختار سياسيبراون نقش انجمن

دوم مشروطيت برعهده داشتند.  ةثر در خيزش مردم به ويژه در دورؤها سهمي حقيقي و مآن

اين  بيشترهاي سياسي نشده، بلكه منحصر به فعاليت تنهاوي معتقد است كاركرد مشروطه 

وظايف شهروندي بر عهده  المنفعه، آموزش و سايرثر در اقدامات عامؤها نقشي مانجمن

  ).٢٣٣و  ٢٣٢: ١٣٨٠(براون، داشتند

ترين رويدادهاي سياسي پس از پيروزي انقلاب مشروطه در رشت، تأسيس يكي از مهم

خواهان گيلاني پس اي از مشروطه). عده١٧: ١٣٨٧در رشت بود(يوسفدهي، » كميتة ستار«

و فرقة اجتماعيون عاميون  از مذاكره با اعضاي حزب سوسيال دموكرات كارگري روسيه

گذاري به قفقاز و وعدة مساعد براي همكاري با آنان اين كميته را تأسيس كردند. علت نام

ماندن نام اعضا بوده است. فخرايي نيز احترام به شخصيت ستار را دليل اين نام ستار، مفخي

ها و چهره ). كميتة ستار در حقيقت متشكل از١١٣: ١٣٧١داند(فخرايي،گذاري مينام

هاي راديكال قفقازي بود كه در گيلان با هدف براندازي نظام استبدادي تشكيل شده جريان

بود، اين جريان نقش مهمي در حركت گيلانيان براي اعادة مشروطيت داشتند. روش و 

آميز براي دستيابي به هدف بود. نمونة رويكرد آنان انقلابي و استفاده از ابزارهاي خشونت

نخستين اقدامات آنان به قتل رساندن امير افخم حاكم گيلان در رشت بود. اين  يكي از

شاه به منظور ايجاد جبهة سياسي و فكري جديدي جريان سياسي پس از كودتاي محمدعلي

  در ايران و گيلان ايجاد شد.
 

     .مطبوعات راديكال و تأثير آن بر مشروطة گيلاني٥-٥

گيلان، تأكيد گيلانيان بر لزوم اجراي دستاوردهاي  ةهاي مشروطيكي ديگر از ويژگي

ي، آزادي زنان أمشروطيت نظير برپايي حكومت قانون، آزادي، مساوات، برابري، حق ر

و آزادي عقيده بود. اين نكته در نشريات گيلاني عصر مشروطيت به وفور ديده 

جتماعي هاي اگيري معارف جديد، فعاليت زنان گيلاني و ساير كنششود. شكلمي

رويكرد متفاوت مردم گيلان به حاكميت قانون در اين زمان بود.  ةدهندمردم گيلان نشان
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هايي بود كه مشروطيت جزو پرتكرارترين واژه و بسامد و فراواني واژگان آزادي، قانون

گيلان وجود دارد. تكرار زياد اين واژگان در مقالات،  ةهاي عصر مشروطدر روزنامه

يافته در مطبوعات اين هاي مردم گيلان بازتابها و ساير خواستهضهها، عريگزارش

مدني و مشاركت مردمي در بين  ةدوانيدن مفاهيم مشروطه، جامعريشه ةدهنددوره، نشان

از » برابري«و » آزادي«هرچند واژگاني همچون  ؛منورالفكران گيلاني اين دوره است

شهروندان  ةو در متمم قانون اساسي هم ندمفاهيم پرتكرار در  انقلاب مشروطه بود

اما از همان آغاز رونمايي از متمم قانون اساسي، اين مفاهيم مخالفاني نيز  ،برابر بودند

 از منظر او، آن آزادي كه در قانون تضمين شده ؛االله و همفكرانش داشتنظير شيخ فضل

مخالف  شهروندان ةبرخلاف مذهب اسلام است. وي از اساس با برابري هم بود

) اين موضوع و ساير مفاهيم مشروطيت موجب شد كه ٣٠٠: ١٣٦٤(حائري، بود

  .١ندوخواهان به مخالفان جدي مشروطه تبديل شمشروعه

رويكردي راديكالي نسبت به هيئت حاكمه » نسيم شمال«و » خيرالكلام«دو روزنامة 
همانند  كلامو استبداد محمدعلي شاهي داشتند. افصح المتكلمين در روزنامة خيرال

هاي تندي دربارة فساد حاكميت و لزوم برقراري حاكميت روزنامة صوراسرافيل ديدگاه
داشت و با رويكرد راديكالي مقابل حاكمان گيلان قانون، آزادي و مشروطيت ابراز مي

  شان حمايت كند.تلاش كرد تا مردم را در مبارزه با حكومت جهت احقاق حقوق

بار وقايع گيلان در بسياري موارد با چاپ و انتشار نوشتهخيرالكلام در انتشار اخ

داران و روستائيان آميزي از استبداد مأموران دولتي و مناسبات ظالمانة زمينهاي شِكوه

-كه در حقيقت نوعي تظلم...» مكتوب شهري يا مكتوب از لاهيجان و «گيلان با عنوان 

نشان از رويكرد انتقادي و اجتماعي  رفت و از سويي نيزنامة مردم گيلان به شمار مي

درج و انتشار افصح المتكلمين ). به گفتة ٤و ٣: ٩١، ش١٣٢٩آن داشت(خيرالكلام، 
                                                

نويسد مُلايي به نام سيد ابراهيم بر سكويي چوبي حائري به نقل از يك شاعد عيني بريتانيايي مي .١

هاي ديگر مرتكب شويد، آورد اي مردم! اگر شراب بنوشيد و قماربازي كنيد و قتل يا خيانتفرياد برمي

ن دارد، تا آنجا كه گري در اماخداوند شما را خواهد بخشيد، ولي خدا شما را از پيروي از مشروطه

  )٣٠٠: ١٣٦٤گران بكُشيد.(حائري، قدرت داريد از مشروطه

االله نك: به دو رسالة وي تحت عنوان حرمت مشروطه براي آگاهي بيشتر دربارة آرا و عقايد شيخ فضل

  )١٤٠٣و تذكره الغافل و ارشاد الجاهل.(زرگري نژاد، 
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خواهان و مردم عامه بود تا از انحصار و چنين اخباري براي بالابردن آگاهي مشروطه

طلبان و انحصارگران جلوگيري شود(پورمحمدي انقياد مشروطيت ايران توسط جاه

  ).٨: ١٣٩١لشي، ام

  

  .هدفمند بودن مشروطة گيلاني٦-٥

داشتن هدف مشخص براي تداوم مشروطيت، آزادي و نظام سياسي در ايران نيز يكي از 

مطبوعات انعكاس در بر است. اين نكته علاوه خواهان گيلان بودههاي مشروطهويژگي

شود. مي لي ديدهخواهان به مجلس شوراي مهاي مشروطهگيلان، در عريضه ةاين دور

خ از شهر رشت و به قتل رساندن ١٢٨٧ها از ابتداي حركت انقلاب خود در بهمن آن

سردار افخم حاكم گيلان، در پي براندازي استبداد و ايجاد نظام پارلماني مبتني بر آراي 

هاي اي قابل تأمل بود كه عموماً در تمامي اسناد و نوشتهمردم بودند. اين موضوع نكته

است. گيلانيان به دنبال اين بودند كه با  خواهان گيلان مطرح شدهربوط به مشروطهم

حذف نظام استبدادي، نظام پارلماني را در ايران مستقر كنند. از منظر آنان نظام پارلماني 

  در ايران بدون تضعيف نظام استبدادي ايجاد نخواهد شد.
 

  راديكاليسم انقلابي مشروطة گيلاني .تأثير دهقانان، اصناف و ماهيگيران بر رشد٧-٥

گيلان شاخص صنفي و نقش اصناف در اين  ةهاي مهم مشروطيكي ديگر از ويژگي

اجتماعي است. تنوع اقتصادي در گيلان به جهت جغرافياي متنوع آن  جريان سياسي و

بسيار قابل اهميت است. ماهيگيري و شيلات، ابريشم، نساجي، مسير ترانزيتي گيلان به 

وپا، تنوع محصولات كشاورزي نظير برنج، چاي، كنف، تنباكو و نظاير آن موجب ار

گيري اصناف متعدد در گيلان شده بود. تعدي خارجيان بر مردم، زارعان و خردهشكل

مالكان كه به روسيه و ديگر كشورها وابسته بودند و صاحبات املاك بزرگ موجب 

آنان در انقلاب مشروطه شد.  ةكت فعالاننزديكي اين اصناف به يكديگر و درنهايت مشا

خ در برابر حكومت و روسيه از ١٢٨٧تا  ١٢٨٥هاي فراواني از سال اسناد وگزارش

خواهان گيلاني به سوي اصناف در دست است كه درنهايت منجر به حركت مشروطه

 ). ٢٠٨- ٢٠٥: ١٣٧٩تهران و واژگوني استبداد شده است(آفاري، 
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توان به منشأ خواهان گيلاني ميدهنده در مشروطههاي شكلروهاز نظر تركيب اجتماعي گ

كنندگان در انقلاب رشت شركت  بيشتر ؛دپي براجتماعي، اقتصادي و صنفي گيلانيان 

ديگر فاتحان  ةكه جبه در حالي ؛شهرنشينان، بازاريان، اصناف خرد و برخي نيز دهقانان بودند

ها به دنبال حركت رئيس ايل براي تصرف اشتند. بختياريها، منشأ ايلي دتهران، يعني بختياري

اصلي اين مجاهدان  ة). تود١٨٢: ١٣٩٣دند(سردار اسعد و سپهر، كراصفهان و تهران حركت 

هايي بودند كه از اصناف مختلف تشكيل مالكان، بازاريان، رعايا و گروهگيلاني خرده 

هاي مشروطيت ترسي از مالكان آرمان ثيرپذيري ازأشدند. در اين زمان رعايا به جهت تمي

: ١٣٦٨دادند(رابينو، ها درگير شده و مالكان را مورد اذيت و آزار قرار مي، چه بسا با آنندنداشت

هاي خارجي هاي ارمني، قفقازي، روسي و ديگر گروهبراين افراد، دستهعلاوه ؛)٦ و ٥

 مشاركتي فعال در حركت انقلابي گيلانيان داشتند. 
 

  مذهبي و مشروطة گيلاني - هاي قومي . اقليت٨-٥

مذهبي  هايهقفرايجاد يگانگي بين اديان و  گيلان ةهاي مشروطيكي ديگر از ويژگي

مسلمانان و  ميان انهپس از مشروطيت بود. پيش از مشروطه همواره نگاه بدبين

اما  ،شدگيلان همچون ساير مناطق ايران ديده مي قومي و مذهبي ساكنهاي اقليت

 ؛دكرايجاد تفكر و جنبش دموكراسي و برابرخواهي آنان را متعهد به حمايت از يكديگر 

دست به انجمن رفته و اظهار حمايت از مشروطهها تورات بهبه طوري كه يهودي

خواهي در كليساهاي خود بر مشاركت در جنبش مشروطهو ارامنه علاوه كردهخواهان 

ها دند؛ هرچند كه مستبدان و طرفداران آنكردعا مي خواهيبراي موفقيت جريان آزادي

هاي فكري و ديني انشقاق ايجاد كنند(رابينو، همان: پيوسته در تلاش بودند تا بين گروه

 ).١٦و ١٥

هاي كسروي دربارة مشاركت اقوام قفقازي و روسي در كميتة ستار و ديگر گروه

ر دورة پس از تعطيلي مجلس سياسي كه با هدف مبارزه با استبداد محمدعلي شاه د

خان برادر معزالسلطان به قفقاز رفته با كاركنان نويسد كه ميرزا كريمشكل گرفته بود، مي

اي از داوطلبان را با ابزار فراوان همراه آورد. اينان نخست كميته آشنا شد و از آنجا دسته

اي اين جريان ميترين چهرهانجمن پنهاني به نام كميتة ستار پديد آوردند. از شاخص

توان به معزالسلطان، حاج حسين آقا اسكنداني، آقاگل اسكنداني، ليكوف گرجي، يپرم 
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محمدخان خان كسمايي و ميرزا عليخان مغازه، ميرزاحسينارمني، ميرزامحمدعلي

  ).١٨٥: ١٣٨٣تربيت اشاره كرد(كسروي، 

ولي «نويسد: تار و مرام آن ميها در كميتة سها و قفقازييپرم ارمني نيز دربارة نقش ارمني

نامة داخلي داشناكيسون را كردند و آئيناي استفاده ميها از برنامه و مرامنامهدر عمل آن

)؛ او همچنين از تأسيس ٢٤: ٢٥٣٦خان، يپرم»(پذيرفته بودند و به موقع اجرا مي گذاشتند

ر هستند كه سه نفر از دهد. اين كميته نيز متشكل از هفت نفكميتة برق در انزلي خبر مي

اعضاي آن ارمني و چهار نفر ديگر مسلمان بودند(همان، همانجا). تفاوت عمده و برجستة 

كميتة برق با كميتة ستار در اين مساله قرار داشت كه كميته برق در عمل از مرامنامه 

حالي  كرد. درهاي انقلابي را پيش روي خود قرار داده بود و از روي آن عمل ميسوسياليست

ناميدند و مهُري هم به همين كه كميته ستار خود را اجتماعيون عاميون سوسيال دموكرات مي

دانستند. اين مساله موجب عنوان تهيه كرده بود.  همچنين كميته برق را شعبه خود مي

هاي يپرم نيز از وجود احزابي كه اختلافات و مشاجراتي بين دو كميته شد. از يادداشت

شويم. ان از قفقاز بود و نيز حضور ارمنيان در دو كميتة ستار و برق انزلي آگاه ميخاستگاه آن

البته دربارة كميتة برق انزلي بايد گفت اين كميته جدا از فرقة سوسيال دموكرات ايران بود كه 

هاي ها نقش چشمگير اقليتارامنة هنچاك در بندر انزلي تشكيل داده بودند. در اين گزارش

كن در گيلان در فرايندهاي سياسي انقلاب مشروطه مشهود است كه به جهت قومي سا

  ها نقش مؤثري در گسترش فضاي سياسي راديكال در اين پهنه ايفا كردند.ضديت با روس

ها در خواهي گيلانيان از مشاركت گسترده و نقش مؤثر قفقازيكسروي در هنگامة مشروطه

ارمني، گرجي و حتي بلغاري نيز اشاره دارد؛ وي  هايكند و به شخصيتاين ماجرا ياد مي

زاده و برخي ديگر از سوسيال همچنين به ايرانيان بادكوبه از جمله محمدامين رسول

هاي انقلابي آشكاري بود. زاده داراي ديدگاهكند. رسولهاي ايراني ساكن باكو اشاره ميدمكرات

وطلبان قفقازي حاضر در مشروطه گيلان در گزارش ديگري كسروي به نقل از چرچيل، تعداد دا

دهند كه ميزان ها نشان مي). اين گزارش١٩٢: ١٣٨٣نويسد(كسروي، نفر مي ٣٥٠را بيش از 

ها در انقلاب مشروطة گيلان چشمگير بوده است. اين آمار جز تعداد مشاركت قفقازي

  پرداختند.نقلابي ميانقلابيوني بوده است كه مخفيانه وارد گيلان و رشت شده و به فعاليت ا

  گيرينتيجه .٦
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 ســميكاليآن بــر راد ريو تــأث رانيــا يخواهدر جنبش مشروطه لانينقش گ يحاضر به بررس ةمقال
 يكــي مثابهبه لانيكه گ دهديپژوهش نشان م يهاافتهيدوره پرداخته است.  نيا ياسيو س يفكر

كــرده  فــايجنبش ا نيا شبرديپو  يريگدر شكل ييمهم جنبش مشروطه، نقش بسزا يهااز كانون
به قفقــاز  يكينزد ليدلبه لان. گياست ليقابل تحل يو فكر ييايجغراف ةنقش از دو جنب نياست. ا
منطقــه  نيعمل كرده است. ا رانيو مدرن به ا يانقلاب يهاشهيورود اند ةعنوان دروازبه ه،يو روس

بــود  يو انقلاب كيدموكرات اليسوس ياهدهيخود، محل تبادل افكار و ا كياستراتژ تيموقع ليدلبه

در رشــت، بــا  ژهيــبه و انيلانيارتباطات باعث شد كه گ ني. اشديم رانيكه از قفقاز و اروپا وارد ا
را در جنبش مشروطه  ميمفاه نيآشنا شوند و ا يو برابر يآزاد ،يمانند دموكراس يديجد ميمفاه

 ســميكاليراد نيــ. ابــوددر جنبش مشــروطه  مسيكاليراد ياز مراكز اصل يكي لانيگگيرند. به كار 
شكل گرفته بــود. در  لانيگ خيدر طول تار يو اعتراضات اجتماع يدهقان يهاجنبش ريتحت تأث

به مبارزه بــا اســتبداد قاجـاـر پرداختنــد و  كال،يو راد يانقلاب يكرديبا رو انيلانيمشروطه، گ ةدور
مشــروطة گيلانــي  سميكاليكردند. راد فايا تيمجدد مشروط يدر فتح تهران و برقرار ينقش مهم

كــه  يبــه طــور ؛بــود رگــذاريتأث زيــن يو فرهنگ يفكر ةبلكه در عرص ،ينه تنها در مبارزات نظام

يژگــيوكردنــد. ميعمــل  يانقلاب سميكاليراد يصدادر جايگاه  يلانيگ يهامطبوعات و انجمن
 يهــافعــال اصــناف و گروه نقــش ،يالمللنيب كرديشامل رو لانيگ ةمنحصر به فرد مشروط يها

 هــايژگــيو نيــو حكومت قانون بــود. ا يبرابر ،يمانند آزاد يميبر مفاه ديمختلف، تأك ياجتماع
 ةمشــروط شدر جنــب شــرويپ يرويــن كي مثابهبلكه به ،يكانون محل كينه  لانيباعث شد كه گ

استبداد قاجــار  يدازنه تنها در بران لانيگ ةگفت كه مشروط توانيم ت،ينهادرشود؛ شناخته  رانيا
 نيــمعاصــر گذاشــت. ا رانيــا ياســيو س يبر تحولات فكــر يقيعم راتينقش داشت، بلكه تأث

 يهاشــهيو اند يانقلابــ ســميكالياز راد يبــيبا ترك توانديمنطقه م كيجنبش نشان داد كه چگونه 

  كند.كشور كمك  كي يو اجتماع ياسيدر ساختار س نياديبن راتييمدرن به تغ
هاي سوسيال دموكراســي و گذاري جنبشدر تاريخ مدرن ايران نقش مؤثري در پايهگيلانيان 

هاي مختلــف اجتمــاعي و هنــري ها توانستند بــا اســتفاده از شــيوهراديكاليسم انقلابي داشتند، آن
فــارغ از - رويكردهاي فكري خود را در گفتمان سياسي ايــران مــدرن وارد كننــد. ايــن گفتمــان 

تأثير زيادي بــر انديشــة سياســي تــاريخ معاصــر داشــت، تــا جــايي كــه  - تأثيرات مثبت و منفي
راديكاليسم هژموني غالب در گفتمان سياسي معاصر ايران شد. هدف از طــرح مســئله، موضــوع 

خــواهي و حــوادث پــس از آن ورزان اين پهنه در تحولات عصر مشروطهتأثير گيلانيان و انديشه
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شــود، خواهي كه منجــر بــه تأسـيـس پارلمـاـن مــيبوده است. در مرحلة نخست جنبش مشروطه
انقلابيون رويكردي اصلاحي نسبت به ساختار سياسي داشتند؛ در حالي كه با كودتاي محمدعلي

خــواهي در گــيلان، كــه بيشــتر انقلابيــون آن شاه و آغاز دورة استبداد صــغير، جنــبش مشــروطه
له به مرحلــه از رشــت تــا تهــران و سوسيال دموكرات بودند، به راديكاليسم گرايش يافته و مرح

حتي بعد از تشكيل مجلس دوم فضاي سياسي ايران را تحت تأثير اين انديشه قرارگرفــت. نكتــة 
هاي دهقاني و نقــش روســتاييان در تضــعيف قابل تأمل ديگر در مشروطة گيلاني تداوم شورش

ت در فتح تهران و كنار اركان نظام ارباب و رعيتي و تكية آنان به حاكميت قانون همچنين مشارك
نهادن اربابان از ساختار سنتي اداري گيلان بود. باوجود اينكه مجلــس اول تــلاش داشــت تــا بــا 

ها، ساختار اداري و دولتي، جنبش دهقاني را به نفع اربابان قلــع و قمــع كنــد، امــا حمايت انجمن
تي را پشت سرگذاشته و روستاييان تحت تأثير آشنايي با مباني حقوق سياسي جديد، نهادهاي سن

هــا در آن زمــان زمــان اردوي بختياريفعالانه در فتح تهران مشاركت داشــتند؛ در حــالي كــه هم
متشكل از افراد ايلاتي بود كه مجاهدان آن سرسپاري محض به رئيس ايل داشتند؛ در حــالي كــه 

هــا ال دموكراتروستاييان گيلاني به جاي وفاداري به ارباب، در جهت قانون و شعارهاي سوســي

داشتند. نكتة مهم ديگر در مشروطيت گيلان در اين مرحلــه، در حفظ مباني مشروطيت گام برمي
نفوذ اندك مذهبيون در جريان ماجراهاي پس از قيام گيلانيان عليه حكومت بود. در ايــن مرحلــه 

ي جديــد رنگ بود و به جاي شعارهاي مذهبي، مباني نظام سياسحضور روحانيون و مذهبيون كم
خواهان مانند آزادي، قانون، وطن و ديگر مفاهيم در اولويــت شــعارها و مبــاني فكــري مشــروطه

گيلاني قرار داشت. نكتة مهم ديگر اين بود كه مشروطة گيلان جرياني قومي و ايلي نبــود، بلكــه 
ا، هــهــا، گرجياقوام گوناگون در بين مجاهدان گيلاني حضور فعال و چشمگير داشتند و قفقازي

خواهان گيلانــي هاي فكري بــين مشــروطهها و ساير اقوام و حتي نحلهها، يهوديها، روسارمني

  . فاتح تهران حضور داشتند
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Radicalism and the Gilani Constitutional Movement: Examining 
the Role of Gilanis in Iran's Revolutionary Developments 

 
Extended Abstract 
Introduction: The present article examines the role of the Gilani 
constitutional movement in shaping intellectual and political radicalism 
during Iran's Constitutional Era. The Constitutional Revolution marked 
the dawn of a new age for Iran. While European constitutionalism was 
founded on secularism and humanism, its Iranian constitutionalism 
sought to reconcile tradition and modernity. The Iranian Constitutional 
Revolution emerged as a justice-seeking, anti-despotic movement with 
the goal of establishing the rule of law and limiting the Shah's power. 
This movement influenced not only Iran but also its surrounding 
regions. The Gilani constitutional movement was politically rooted in 
radicalism—though the radicalism of the Constitutional Era differed 
significantly from the communism-induced radical movements of the 
Pahlavi period. Ideologically, radicalism refers to a set of political, social, 
or religious beliefs and actions that demand fundamental, rapid, and 
often revolutionary changes to existing structures. Radicals typically 
seek profound transformations in political, economic, or social systems 
and may employ unconventional methods to achieve their goals. 
Politically, they are rarely satisfied with gradual reforms and instead 
push for swift and deep-seated change. In terms of fighting tactics, they 
utilize methods such as street protests, civil disobedience, or even 
violence to advance their objectives. Radicals are often fierce critics of 
ruling systems and power structures. Although the revolutionary 
movement of Gilani constitutionalism stemmed from the broader 
constitutional struggle, it embodied many fundamental radical 
characteristics. From their uprising against Gilan’s governor in 
February 1909 to the conquest of Tehran in July 1909, the Mujahideen 
(revolutionary fighters) of Gilan based their struggle on radical 
ideologies. Geographically, this study primarily focuses on 
developments in the city of Rasht, while its temporal scope spans from 
the Minor Despotism to the conquest of Tehran. However, since events 
in Rasht were closely linked to other cities in Gilan, the entire province 
inevitably falls within the study’s purview. The historical period under 
examination covers political and social developments in Gilan from 
February 1909 to the conquest of Tehran on July 22, 1909. This study 
addresses the following questions: What historical role did Gilanis play 
in the constitutional movement, and what were the defining 
characterisitcs of Gilani constitutionalism? The article investigates the 
influence of Gilani figures, associations, and the press on the social 
radicalism of the Constitutional Era. Additionally, it explores the impact 
of Gilan’s geography, economy, and international connections as key 
factors in this study. Inspired by Caucasian and European social 
democratic thought—particularly during the Minor Despotism—
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Gilanis gravitated toward radicalism and ultimately played a pivotal 
role in establishing the second parliament and consolidating Iran’s 
parliamentary system. Through an analysis of historical documents and 
sources, this article demonstrates that Gilani Constitutionalism was not 
merely a local movement but a transformative force in Iran’s modern 
intellectual and political evolution.  
 Method: This study employs a historical-analytical method, utilizing 
library resources and archival documents.  
Findings: The findings reveal that Gilan, as one of the pivotal centers of 
the Constitutional Movement, played a significant role in shaping and 
advancing the movement. This role can be analyzed from both 
geographical and intellectual perspectives. Due to its proximity to the 
Caucasus and Russia, Gilan served as a gateway for revolutionary and 
modern ideas entering Iran. Its strategic position made it a hub for the 
exchange of social democratic and revolutionary ideologies from the 
Caucasus and Europe. These connections exposed Gilanis—particularly 
in Rasht—to new concepts such as democracy, freedom, and equality, 
which they actively incorporated into the Constitutional Movement. 
Gilan is recognized as one of the primary centers of radicalism within 
the Constitutional Movement. This radicalism was shaped by historical 
peasant uprisings and social protests in the region. During the 
Constitutional Era, Gilanis adopted a revolutionary and radical 
approach in their struggle against Qajar despotism, playing a crucial 
role in the conquest of Tehran and the restoration of constitutional rule. 
The radicalism of Gilani constitutionalism was influential not only in 
military struggles but also in intellectual and cultural spheres so that the 
Gilani press and associations functioned as platforms for revolutionary 
radicalism. Unique characteristics of the Gilani Constitutional 
Movement included its international outlook, the active participation of 
various social groups and guilds, and its emphasis on principles such as 
freedom, equality, and the rule of law. These traits elevated Gilan from a 
local movement to a vanguard force in Iran's Constitutional Revolution. 
Finally, Gilani constitutionalism not only contributed to the overthrow 
of Qajar despotism but also left a profound impact on Iran's modern 
intellectual and political developments. This movement demonstrated 
how a region, through a combination of revolutionary radicalism and 
modern thought, contribute to fundamental changes in a nation's 
political and social structures. 
 
Keywords: Gilan, Constitutionalism, Freedom, Social Democracy, 
Radicalism. 
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The Portuguese Image of the Persian Gulf: Analyzing 
Portugal’s Colonial Motives in Mapping the Persian Gulf 

 (16th–17th Centuries CE / 10th–11th Centuries AH)1 
 

Fatemeh Faridi Majid2 
 
 

Abstract 
Colonialism in Asia began with the arrival of the 
Portuguese in the Persian Gulf in the 16th century CE 
(10th century AH). Utilizing their naval fleet, advanced 
technology, and fortified strongholds, the Portuguese 
seized control of maritime trade. These events profoundly 
influenced the history of the Persian Gulf, dividing it into 
pre-colonial and post-colonial periods. By employing 
cartographic methods, the Portuguese produced the first 
accurate maps of the Persian Gulf, detailing coastlines, 
islands, and ports. These maps were not only geographical 
tools but also reflections of Portugal’s colonial ambitions 
in the region. This research examines Portuguese maps 
from the 16th and 17th centuries CE (10th–11th centuries 
AH) through historical research methodology to 
understand key concepts related to the Persian Gulf’s 
history and their connection to Portugal’s colonial 
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objectives. The study seeks to answer the following 
question: What were the primary motives behind 
Portugal’s creation of precise maps of the Persian Gulf, 
and how did these maps reflect Portugal’s military-
economic priorities in the region? It seems that these 
documents, aligned with Portugal’s interests in India such 
as controlling trade routes highlighted certain strategic 
points such as Hormuz in the eastern Persian Gulf while 
neglecting coastal and hinterland areas. This selective 
representation underscores the maps’ role as tools that 
served Portugal’s political and colonial interests within the 
framework of early colonial discourse. 
 

Keywords: Persian Gulf, Portugal, historical maps, 
colonialism. 
 
 



  ي انجمن ايراني تاريخنامهمطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش

  ٣١ـ٦٥، صص ١٤٠٣ زمستان، ودومشصتي ، شمارهنزدهمشاسال فصلنامه علمي(مقاله پژوهشي)، 

  

  هاي استعماري واكاوي انگيزه؛ فارساز خليج هاتصوير پرتغالي
  فارسهاي خليجپرتغال در ترسيم نقشه

  ١ي/ دهم و يازدهم قمري)لاديمشانزدهم و هفدهم  يهاسده(
 

  ٢فاطمه فريدي مجيد
 

  چكيده

شانزدهم  ةدر سد فارسجيبه خل هايبا ورود پرتغال ا،ياستعمار در آس

يفناور ،يياياز ناوگان در يريگبا بهره هايآغاز شد. پرتغال ي/دهم قمريلاديم

د. دست گرفتنرا بهيي ايكنترل تجارت در و احداث استحكامات شرفتهيپ يها

گذاشت و آن را به دو دورة  فارسجيخل خيبر تار يقيمع ريتأث دادهايرو نيا

 يهاروشبا استفاده از  هايكرد. پرتغال ميتقس يو پسااستعمار يشااستعماريپ

كردند كه شامل  هيرا ته فارسجياز خل قيدق يهانقشه نينخست ينگارنقشه

 يابزار نهاها نه تنقشه نيو بنادر بود. ا ريجزا ،يخطوط ساحل اتيجزئترسيم 

. رونديشمار مپرتغال در منطقه به ياز اهداف استعمار يبلكه بازتاب ،ييايجغراف

شانزدهم و هفدهم  يهاسده يِپرتغال يهانقشه يپژوهش بررس نيهدف ا

 ميدرك مفاه يبرا يخيتار قيبه كمك روش تحق يقمر ازدهمي/ دهم و يلاديم

 يها با اهداف استعمارآن ارتباط افتيدر و ارسفجيخل خيمرتبط با تار يِديكل

هاي كه انگيزه اين پژوهش درصدد پاسخ به اين پرسش استپرتغال است. 

ها اين نقشه و فارس چه بودهاي دقيق از خليجنقشه ةها از تهياصلي پرتغالي

                                                
نقشه ميترس يراهبردها يخيتار يبازخوان«با عنوان  سندهينو يوهشژمقاله مستخرج از طرح پ نيا .١

  است. شناسيبنياد ايراندر » م).١٩٠٠-١٦٠٠فارس (جيخل يها

  faridi@Iranology.irان. شناسي، تهران، اير. استاديار گروه جغرافيا بنياد ايران٢
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به  اند؛بودهپرتغال در منطقه اقتصادي  - نظاميهاي اولويت ةندانچگونه بازتاب

از جمله كنترل  منافع پرتغال در هند يدر راستارسد در اين اسناد و مينظر 

مورد توجه  فارسجينقاط همچون هرموز در شرق خل ي، برخمسيرهاي تجاري

كاربرد  ةدهنداند كه نشانگرفته شده دهيكرانه نادو نقاط كرانه و پسقرار گرفتند 

پرتغال در آن  يتعمارو اس ياسيدر خدمت منافع س يعنوان ابزارها بهنقشه

  .است هياول ياز گفتمان استعمار يدر بستر طعمق

 
  هاي تاريخي، استعمار.فارس، پرتغال، نقشهخليجهاي كليدي: واژه

 

  مقدمه. ١

 متمايز ةفارس، از منظر تحولات سياسي، اقتصادي و نظامي به دو دورتاريخ خليج

با هاي اين منطقه عمق دگرگوني . شتاب وشودتقسيم مي پسااستعماري و پيشااستعماري

توان اين دو مقطع را با مرزبندي روشني حدي چشمگير است كه ميبه ورود استعمارگران

 رموزبه ه آلفونسو د آلبوكرك در ورود بايداين تحولات را  سرآغازاز يكديگر تفكيك كرد. 

ترين جو كرد. يكي از شاخصوفارس جستهاي پرتغالي در خليجو استقرار پايگاه

 مند ابزارهاي علمي و اطلاعاتي، از جملهكارگيري نظامهاي رويكرد استعماري، بهويژگي

اساس  بر بيشترها كه هاي جغرافيايي، براي پيشبرد اهداف راهبردي بود. اين نقشهنقشه

تسهيل  برايعنوان ابزاري تنها به شدند، نههاي دقيق تهيه ميمشاهدات ميداني و پيمايش

  .كردنداستعماري عمل مي ةمثابه سندي براي تثبيت سلط، بلكه بهناوبري

ها و بندرگاه قيدق ييشناسالازمة نيازهاي نظامي، اقتصادي و سياسي پرتغال 

بود. بررسي  رياز سواحل و جزا يقيدق ييبازنما يي باهانقشهو ترسيم  ييايدر يرهايمس

 است.   اين اسناد مهم و ابعاد ناشناختة آن هدف اين پژوهش

اينكه اين مطالعات  ژهيوه باست؛  تياهم زئحاهاي اين چنين از اين منظر پژوهش

 يعرب ،يمانند اسناد فارس ييهاپژوهش ؛سابقه استكم باً يزبان تقر يفارس يهادر نوشته

اثر  اي) و ١٣٥٤ ،يمقام مئ(قا فارسخليجهرموز و  ةپرتغال دربار يمل ويدر آرش يو ترك

مقاله به فراخور استفاده  نيآن كه در ا ري) و نظا١٣٩٠ ي،(وثوق فارسجيخلدر  هايپرتغال

اند. و اسناد و مدارك آن پرداخته فارسجيپرتغال در خل يخيا به حضور تارتنهاند، شده
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يدگيبه موضوع بر درمنيزلاتان ب ،يصفو رانيو ا فارسجيخل ل،در كتاب كشور پرتغا

آن پرداخته  يو فن يكشاز منظر نقشه يپرتغال يهادر نقشه فارسجيخل يساحل يها

انجام نيز در اين زمينه  گريد يهازباندر  قاتيها و تحقنگاشته). ١٣٩٩(متي، است

استعمار در هر  ةو مقول فارسجيخل زيها و ناست كه موضوع حضور پرتغال، نقشهشده

 يخيتار ريس ،و كوتو درمنياند. از آن جمله بشده يبه صورت منفرد بررس كي

 ينگاراز مشخصات نقشه يكرده و برخ ليو تحل يرا بررس انيپرتغال ينگارنقشه

 مياهداف ترس ةنيدر زم .(Biedermann& Couto, 2008)اند را بر شمرده يپرتغال

نگارنده  يشارويرا پ يدرخور يهادگاهيچت ون دوزر د پزوهش زيها ننقشه

ضر از اين منظر نوآورانه محسوب حال، پژوهش حابااين؛ )(Duzer, 2021گذاشت

  :هاستدرصدد پاسخ به اين پرسش ،تاريخيروش تحقيق شود كه با مي

  فارس چه بود؟هاي دقيق خليجنقشه ةها از تهيهاي اصلي پرتغاليانگيزه. ١

  ؟اندبودهپرتغال در منطقه جغرافيايي هاي اولويت ةدهندها چگونه بازتاباين نقشه. ٢

هاي موفق هاي پيشين، نخستين تلاشويژه در مقايسه با نمونهي، بههاي پرتغالنقشه

فارس محسوب خليج سواحل و جزاير منطبق با واقعيت جغرافياييبراي بازنمايي 

چندلايههاي كاربردو طراحي شده  پرتغالطلبي هاي توسعهشوند كه همسو با برنامهمي

هاي سياسي گيريبازرگاني و تصميمهاي ريزيهاي نظامي، برنامهدر هدايت عملياتاي 

 .استداشته 

و بررسي اسناد آرشيوي درصدد است روش تحقيق تاريخي با تكيه بر  پژوهشاين 

 ياابعاد ناشناخته يارشتهانيم يرا پر كند و با نگاهايراني تا خلاء موجود در مطالعات 

  فارس را روشن سازد.در خليج ياستعمار يكارتوگراف خياز تار
  

  فارسبه حضور پرتغال در خليج يخينگاه تار. ٢

 موجب پيمان اينتر كاتِرا، پاپ الكساندر ششم به.ق٨٩٨رجب  ٨ .م/١٤٩٣مي  ٤در 

. ر كردشرق جهان را به پادشاهي پرتغال و نيمة غربي را به شاه اسپانيا واگذا )توردسيلياس(

بدون پيامد نيز نبود؛ از  ماا ،حقوقي يا قانوني نيافت ةبندي هرگز در اروپا وجهاين تقسيم

پيروزِ به آمريكا  دستاويزي شد تا اسپانيا بر سر دستاورد سفر مهم كريستف كلمب جمله



 | ٦٢مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | ٣٦

 

 ،هاي مشابهپرتغال براي رقابت و ايجاد موفقيت در طرف ديگر،منازعه با پرتغال باشد. 

، براينلاوه؛ عاقيانوس هند شد ،ويژهبه ،زمينسمت مشرقبه متوجه تدارك سفرهاي دريايي 

در  عثماني دستبه هيسقوط قسطنطن عوامل تاريخي ديگري در جهان اسلام رخ داد.

 هايبا راه ميجهان قد يِ غرب-يشرق يِ نيراهِ زمشاه ينيگزي(كه حاصل آن جا ق.٨٥٧/ .م١٤٥٣

 انيبيق) توسط صل.٨٩٣م/ .١٤٨٨( در تصرف غرناطه يكار اندلس اسلام انيبود)؛ پا ييايدر

پانزدهم به  قرنبه  يمنته يهاكه جهان در سده يتحولات ،انهيسوداگرا ياقتصاد استيو س

اين  و پرتغال كرد و ايدو قدرتِ نوظهور اسپان شيدايپ يايرا مه يبريا رةيجزشبه د،يخود د

  ).٣٩٦ - ٣٩٣: ١٣٨٩ ،ي پاكديجهان داشت(شه خيبر تار قيعم يريتأث خود

- ماجراجويي و بهانه ةت دريانوردي، روحيهاي صنعطلبي، پيشرفترقابت، ثروت، جاه

هاي ديده را وارد دگرگونياين بخش از اروپاي رنسانس ،هاي نوآگاهي ضمنِ هاي مذهبي 

 ،يزارع(نام گرفت مقطع پراهميت در تاريخ عصر اكتشافاتاين  وسازي كرد سرنوشت

٢٣٧ :١٣٩٧ .(  

دست سلطان بيست و هشت سال پس از فتح قسطنطيه به ،ق.٨٨٣م/ .١٤٨١در 

اولين  پدرو دي كويلهام .گي رهسپار شرق كردنددها دو گروه نماينپرتغالي ،محمدفاتح

فارس در سرتاسر منطقة خليج آن هنگام ملوك هرموز ديدن كرد، بود كه از هرموز پرتغالي

لارنس پاتر اين زمان را  ،بندي تاريخ ملوك هرموزدر تقسيم حكومت باشكوهي داشتند.

كه تقارن آن با  است ناميده» وستدهاي درياييعصر تقَلا براي دستيابي به برتري در داد«

نمايد. ) جالب مي٤٤٧: ١٣٩٣(پارتر،  هاي حريص و ماهر در تجارت درياييحضور پرتغالي

فارس دليلي بود بر ورودِ يكي از خليج آسيا و احتمالاً شرح گزارش كويلهام از رونق تجاري

كه چهرة اين مناطق در  آلفونسو د آلبوكركي، دهاي تاريخ دريانورچهرهترين برجسته

و  ايستادزمين سرآغاز استعمار در مشرقوي در نقطة  .تجارت دريايي جهان را تغيير داد

 - ١٧٤: ١٣٨٤رد(وثوقي، كو پسااستعماري تقسيم  افارس را به دو مقطع پيشتاريخ خليج

مجد و  كه موجبات نقلابي در تجارت اروپا بودق اين سفر انتيجة سريع و محقَ  ).١٧٧

خود را سروران «از آن زمان به بعد  هايپادشاهان پرتغالرا فراهم آورد.  عظمت پرتغال

العرب و ايران خواندند و پاپ هجزير و در هند و اتيوپي ،پيروزي و دريانوردي و تجارت
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- جنبش بيدر آن زمان،  .)٤٢: ١٣٨٨لوريمر، »(د.كرييد و تصديق أزودي اين لقب را تبه نيز

و افزود ميثروت و رونق بندرها را بر آمده بود كه هم  وجوداي در ترددهاي آبي بهسابقه

/ ١٠: ١٣٩٣بخشيد(تاريخ جامع ايران، نظامي مي و موقعيتِ  ها اهميت بازرگانيهم به آن

٦٥٨ - ٦٥٦ .(  

 كه شاه ندديرس رانيوب اجن هايرهيو سواحل و جز فارسجيخلها زماني به يپرتغال

 يخارج يدهايو تهد يو گرفتار مشكلات داخل گذاشتيم خود را دولت انيبن ليعااسم

به حال  هايپرتغال در دوران او عملاً  ،جهيدرنت ؛داشت يشتريب تياولو شيبقا يبود كه برا

دِ هن السطنةبينا ،دايآلم سكويفرانس ي). وقت١٩٩: ١٣٨٤ ،يه شدند(وثوقتخود واگذاش

با  يريسف لياسماعشاهنشست،  شجايفراخوانده شد و آلبوكرك به  سبونيبه ل ي،پرتغال

 يپرتغال برا ييايدر يرويدوستانه از ن يروابط جاديتا ضمن ا فرستادبه هند  اريبس يايهدا

 شاه ).١٠٢: ١٣٧٢ ،يوري؛ س٤٦/ ١: ١٣٥٤ ،يمقاممئ(قاي كمك بخواهدمقابله با عثمان

با در حالي داشت  راثيرا از پدر م يو غرب يشرق يِ و قدرت سنطهماسب كه چالش د

 فارسجيهند و خل انوسيد كه در اقشمواجه  خود نيسرزم يدر صفحات جنوب يپرتغال

 يي براي مقابلهايدري رويناصلاً  رانيا براين،داشت؛ علاوه برقييب كاملاً  قدرت

منابع  .نداشتند هايابر پرتغالبر يكساني در استيس اني). صفو٤/٥١: ١٣٦٦ ،ينداشت(فلسف

ديپلماتيك تا اختلافات و درگيري ميان پرتغالي ةاز ارتباطات دوستان ،عصر صفوي تاريخيِ 

خلد برين  درطهماسب مقارن با سلطنت شاه ،ق.٩٨٢اند. در داده ها و حكومت صفوي خبر

   :چنين آمده است

با تحف و  ،خوانند» شبستادان«ا آن ديار ر ،كه به زبان فرنگ، ايلچيان پادشاه پرتكال«

به آستان اقبال  ،شدكه ديدة بيننده از ديدن آنها خيره و حيران مى ،هدايا و بيلاكات مرغوب

كه در زمان آن تبركات و هداياى خود را به موقف عرض رسانيدند و بنابرآن ،آشيان رسيده

(از جانب مصاحف  از قبيل تخريب مساجد و احراق ،چند ادبىِ بى ،ايمانپادشاه بى

ايلچيان و هداياى ايشان را  ،به مسامع جلال شهريار ديندار رسيده بود ،سر زدهپرتغاليان) 

ن را به تنبيه و گوشمال ايشان فرمان أشمنظورنظر التفات نفرمود و جمعى از امراى عالى

  ). ٣٧٤: ١٣٧٢واله اصفهاني، »(داد.
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: ١٣٨٣(منشي قمي، وي نيز در جريان بودآمدوشد سفراي پرتغال، در زمان ساير شاهان صف

منطقه را  ينظم سنت فارس،جيآباد خل يبندرها گريو د به هرموز هايورود پرتغال .)٦٢٨/ ٢

 )٣٣٧ - ٣٢٤: ١٣٨٩ ،يكرد(وثوقي دستخوش دگرگون ،فراهم آمده بود يطولان يكه در زمان

 عباس دم جنوب آتش غضب شاهبا مر هايپرتغال ةو ظالمان زيآمنيتوه يرفتارها مرورو به 

 هرموز رغاصبان د خوييِ و درنده رحمييب). ١٣٣ و١٣٢/ ١: ١٣٥٤ ،يمقاممئ(قابرافروخترا 

 ، ادامه داشت.عهده گرفتبررا  يصفو يدادن امپراتورسامان ةفيوظكه  عباسشاهزمان تا 

) ٧٦٨ - ٧٦٦ /٣ق: .١٣١٤(اسكندرمنشي، آراي عباسي در عالم گيري هرموزشرح بازپس

 .تأمل است قابل

- هاي مديترانه، خليجدرآبعنوان قدرتي ديگر ي بهعثمان يامپراتوردر اين زمان، بايد به 

. براي انحصار تجارت پرتغال در شرق بود تهديدي كه اشاره شودفارس و درياي سرخ 

اسر م) سرت.١٥١٥( چالدران پس از جنگ م).١٥٢٠ - ١٥١٢(» ياووز«ملقب به  سليم سلطان

كرد؛ هاي اروپايي خارج از تسلط كشتيرا  رياي مديترانهو د فتحرا سوريه و مصر 

اختيار سليم قرار  ها شامل سوريه، فلسطين، الجزاير و حجاز درآن گسترة قلمروبنابراين،

زمان، هم). ١٥٧ - ١٥٥/ ١ :١٣٧٠ ،؛ شاو٣١١ - ٢٩٩/ ٢ :١٣٧٢، گرفت(اوزون چارشلي

ها را بيرون راند و تونس را و اسپانيايي كردحمله  الجزاير .م به١٥١٨ خيرالدين بارباروس در

 »قانوني« سليمان پس از سليم، .)٨٩٤ و ٨٩٣: ١٣٦٦ ،كرد(حتي به استانبول پيشكش

به موقعيت پراهميت  ،م.١٥٣٨و عراق شد و تا  العربه) رهسپار جزير.م١٥٦٦ - ١٥٢٠(

- باب«مدينه، دمشق و قاهره سر به فرمانِ مكه،  ،بغدادو  فارس رسيدبصره در بندرگاه خليج

 فارس درست پس از پيروزياما ايدة تسلط بر خليج ،)٦٠و ٥٩ :١٣٨٥ ،(ياغيندگزارد» عالي

 در عدن،.م ١٥٤٧نگار ترك در سال رئيس، كاپيتان و نقشه بصره عملياتي شد. پيري بر

يمن و  ني درآوردرا به تصرف عثما م بحرين.١٥٥٤ و در مسقط.م ١٥٥١ در قطيف،.م ١٥٥٠

 عثمانيترتيب رويارويي اينبه ؛)٨٩٤، ١٣٦٦(حتي: تسخير شد م توسط بارباروس.١٥٦٨در 

هاي در آب هااولين ناوگان نظامي ترك ،ق.٩٣٦م/ .١٥٢٩در  د.شناپذير ها اجتناببا پرتغالي

توجه  ايرانيان در جلبكه  برخي محققان معتقدند). ٢٨: ١٣٨٤فارس پيدا شد(اسدي، خليج

/ ١: ١٣٥٤مقامي، مئنقش داشتند(قا غرب آسياهاي درياي عدن و آب ،فارسعثماني به خليج
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فارس و درياي سرخ و خليج عربيِ  هايِ كرانه مسلمانانِ  ها و دادخواهيِ ). ستم پرتغالي٩٠

 ,Soucek؛ ٦٦: ١٣٢٨، آشتياني (اقبالعثماني را جلب كرده بودسلطان توجه مسلمانان هند، 

 ،پرتغال در مقابلِ و  )Floor, 2006: 174(تمهيداتي انديشيد ). عثماني در بصره 101 :2008

پايگاه دريايي در قطيف ساخت(شاو، يك را تحكيم بخشيد و  خود در  هرموز استحكاماتِ 

هاي هايي ميان قدرتدرگيرياين قرن شاهد  ،درنهايت ؛)٢٥١: ١٣٧٣؛ راس، ٢/١٩٤: ١٣٧٠

در  كه )١٢٨٩/ ٢: ١٣٦٧فارس بود(پورگشتال، ها و بندرهاي خليجها و جزيرهدر آببزرگ 

ترين ابزارهاي قدرت در منطقه كشي يكي از مهماين شرايط در كنار سلاح و نقشه و نقشه

  آوردند. كه هم پرتغال و هم عثماني به آن روي pinto, 2017: 32)بود( 
  

 هفدهم)   نگاري پرتغالي (سدة شانزدهم و فارس در نقشهخليج. ٣

   نگاري پرتغالي.نگاهي به نقشه٣-١

 در» هندوستان ةادار«ي اكتشافي با نام هانيدر سرزمامور رسمي دريانوردي و تجارت پرتغال 

 ينجوم يها و ابزارهاو نقشه يدگيدر خارج اروپا رس يدفاتر به امور بازرگان ني. ابود سبونيل

كند.  ستفادهها ادر سفر به خارج از آن ييايناوگان درتا  كردنديم ينگهدار ژهيو يرا در انبارها

كنترل  درنخست،  يهادر دهه كيكم از نظر تئوردست يانوردياز آنجا كه امور مربوط به در

بود كه فقط  ني. اصل بر اشديشمرده م يحكومت ايهها مسئلنقشه ديكامل قرار داشت، تول

 Couto, 2006: 403) .-(410گفتنديم »ايدرپا« وجود داشته باشد كه به آن يرسم ةنقش كي

ها و جغرافياي مسلمانان اشاره ها به نقشهمنابع به دسترسي اروپاييان، از جمله پرتغالي

برخي از متون و شد متون جغرافيايي اسلامي به پرتغالي ترجمه  اند. پيش از اين،كرده

ترجمه و  و اجَنادها السِتّه اتها و امهمسالك الاندلس و مَراسيجغرافيايي اسلامي مانند 

 يياز منابع ابتدا يتعداد ).٨٧: ١٣٨١، ميرآبادي روحي(ها قرار گرفتدر دسترس اروپايي

 نيتريميقد؛ اندهند اشاره كرده انوسياز اق يبوم يانورديدر ينمودارها وجودبه  ،يياروپا

 :Benedetto, 1928)تاز سفر ماركوپولو اس انوردانيدر ينمودارها ةمنابع، ذكر خلاص نيا

 ؛ترجمه كرد يرا به زبان پرتغال ماركوپولوكتاب .م ١٥٠٢سال  در فرناندز وميوالنت .(176

عرب شهرت  انورديدر ينترعنوان برجستهماجد بهكه چگونه ابن دهديم حيهمو توض

  .(de Jesus, 2023: 22)داشت  يجهان
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آمده  نيهند چن انوسيمسلمانان از اق يهانقشه ةدربار روس،از ژائو با يمتن پرتغال كيدر 

به من  يسواحل هند به سبك مسلمانان هند ياز تمام يااهل گجرات، نقشه يمسلمان«است: 

بدون درنظرگرفتن  ،يالنهارها و خطوط مواز[باروس] نشان داده بود كه در آن مدار نصف

كرده است  ديتأك زينباروس ». نشان داده شده بودند تيبه واقع كينزد اريجهت قطب، اما بس

 نيا ي، وو  هرموز فارسجيهند به سمت خل انوسيما از اقگذر واسكودوگا از شيكه پ

 به نياروس همچنب Harley & Woodward,1992, vol. II:134 ).-(135 بود دهينمودارها را د

s, 1963, . (Barraداردتا جاوه اشاره  ويواحل مالدس ريدر شرح جزا ينگاران اسلامنقشه دقتِ 

91)  –vol. II: 49 اشاره شده  زين .ق٩١٤/ م.١٥٠٨در سال  ،وارتما كينكته در اثر لودو نيبه ا

  . (Varthema, 1863 :249)است

مدرج حمداالله  يهااند، نقشهكه به واسكودوگاما نشان داده شده ييهانقشه ممكن است

 ريثأت ؛ همچنينII :251) (Harley & Woodward, 1992, vol .ابرو باشند حافظ اي يمستوف

مفصل بوده  قاتيتحق يموضوع برخ ياسلام يرانيا يراهنماها از كتب انيياروپا يكشنقشه

  )١٤٨: ١٣٣٨است(حوراني، 

با  اكتشافات دريانوردان ماهر پرتغالي متأثر ازقرن شانزدهم  در اروپاينگاري نقشه

تصوير كلي اوراسيا و قارة  وانسته بودندها تپرتغاليدر اين دوره،  بود.گفته هاي پيشزمينهپيش

اي، آن را به ملاحظهصورت قابل شكلي بنيادين دگرگون كنند و به سرعت و به آفريقا را به

 لهاي اروپايي در سانقطة عطف نقشهتوان گفت مي ؛واقعي خود نزديك سازندچهرة 

ن رسم شد. نقشة كانتينو در ليسبو١رقم خورد؛ هنگامي كه نقشة كانتينو .ق٩٠٧/ م.١٥٠٢

و  يميقد يهانينماي جديد است كه شامل سرزمهاي جهانيا يكي از نخستين نقشه نخستين

 شامل سواحل غربي، شرقي و شمالي اين قاره ،است. نمايش بسيار دقيق سواحل آفريقا افتهينو

هاي ، در كارگاهاييافتهنگاري گوناگون به روش كاملاً سازمانهاي نقشهكند كه سنتثابت مي

، نقشهمو شانزده مدر قرن پانزده .شدندنگاري شهر ليسبون با يكديگر ادغام ميسلطنتي نقشه

شده بود و بازرگانان و پادشاهان آن را راحت ليدولتمردان و هنرمندان تبد يبه سرگرم يكش

  .(pinto, 2017:16)دكردنيتر درك م

                                                
1. Cantino 
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  فارسي پرتغالي از خليجهانقشه.٣- ٢

فارس مجهزبودن به ترين ملزومات دريانوردان پرتغالي براي سيطره بر هند و خليجماز مه

ترين مهم كشيهاي اوليه بود. بنا به گفتة محققان، نقشهكشي و نقشهدستگاه نقشه و نقشه

هاي بخش اگرچه. (Tazmini, 2017: 54)نتيجة سفرهاي دريايي براي دولت پرتغال بود 

نگاران كشان پرتغالي دور ماند، اما اين نقشهز زاوية نگاه نقشهداخلي سرزمين ايران، ا

 يپرتغال يهانقشه فارس ارائه كردند.جيخلتري از واقعي ميترسبه پيشينيان خود نسبت 

و  قيتحق ي،انورديتبحر آنان در در ليدلبه آناز  شيپ ايزمان هم هاينقشه به نسبت

را به  ايدر نياز ا يوسيبطلم يها الگوآن اساساً . ترندكينزد تيبه واقع يدانيم ةمشاهد

بود تا  ايشناخت در يبرا دولت پرتغال ازني سبب به ،مهم نيسپردند. ا خيتار يناگيبا

  .پرشمارشان را فراهم آورند هاييكشترويِ  مسير پيشِ بتوانند 

 
  م.١٥٠٢ در : ناشناسترسيم ):١- ةنقش(

)portugues-um-por-desenhado-foi-que-atlas-https://www.nationalgeographic.pt/historia/o(  
  

ترين بازوهاي دريانوردي متبحرانة پرتغالي دستگاه با استناد به منابع، يكي از مهم

دهم و مانده از قرون پانزيهاي برجاكشي بود، اما تعداد نقشهعريض و طويل نقشه

نگه يمخف در پرتغال ياصل استيسشانزدهم پرتغالي محدود است؛ دليل مهم اين امر 

بيشتر  باً يتقر ،متعدد يهانقشه ميباوجود ترس ليدل نيهم به ؛ها بودداشتن اطلاعات نقشه

حال، از ؛ با اين)kimble, 1993: vol.23, 653ند(و دور از دسترس بود يها مخفآن

آيد كه حاصل مي دستفارس بهانده اطلاعات مهمي در حوزة خليجمهاي برجاينقشه
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شكل درست  و بندرها قيدق تموقعي ها،تنگه ،يساحل هاييدگيبر قيو ثبت دق شيمايپ

آمده دربارة هند، ايران و عربستان دست. تا هنگام ورود اطلاعات ميدانيِ بهستهارهيجز

ها حال، حتي اولين نقشهلميوسي بود؛ بااينها بر الگوي بطهاف اساس اين نقشهدر نقشه

 كه در» كانتينو«هاي توان به نقشهنيز خالي از برخي اطلاعات جديد نيست؛ از جمله مي

ها در دسترس ، اشاره كرد. در سفرهاي دريايي اين نقشهاست شده ميترس ١٥٠٢

شد. اني ميروزرسگرفت و پس از هر دريانوردي اطلاعات نقشه بهدريانوردان قرار مي

  ). ١شود(نقشة داري ميهاي كانتينو در دانشگاه استنس ايتاليا نگهنقشه

شكل مستطيل ترسيم شده است، اما فارس بهدر اين نقشه مطابق سنت بطلميوسي خليج

هايي دربارة مرواريد و دربردارندة برخي اطلاعات نظير شهرهاي اطراف و نيز يادداشت

 است. فارسهاي ارزشمند خليجاسب

  
 .م١٥١٤، گرزيرود سكويفرانس): ترسيم: ٢- (نقشة

https://digitarq.arquivos.pt/viewer?id=4162625)(  
 

ها متعلق به فرانسيسكو روديگرز است. او با اطلس خود، تصوير ترين نقشهيكي از مهم

فارس ترسيم كرده بود. اهميت كار روديگرز ي از سواحل اقيانوس هند و خليجاگرايانهواقع

رفت و يك ماه در  .م، همراه آلبوكرك به هرموز١٥١٤شود كه بدانيم او در زماني بيشتر مي

تري هاي دقيقآنجا به كاوش پرداخت. در نقشة او قشم، لارك، بحرين و مسندم در مكان
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كه ي بزرگ و كوچك يرودها زگاهيآبر قيدق يي. جانماde Jesus)(74 :2023 ,اندجانمايي شده

 يِ واقع ينوار ساحل مقام ةرودخان ايچارك  كيمثل رود نزد اند؛ختهير فارسجياز شمال به خل

 رامونيپ يساحل خطِ  خمِ  قِ يو لاوان و رسم دق يهندوراب هايرهيبزرگ قشم و جز ةريجز

تا چه  گزيرودر ةكه نقش است مشخص كرده ند آن كاملاً بند و مانينا كيبار ةبندرلنگه، دماغ

 هايمكان براي شناساييآنان  يازهايرفع ن يبرا و اساساً  آمديم انورداندري كاراندازه به

  ).٢(نقشة  .)٨٩ و ٨٨: ١٣٩٩ن، درمياست(ب شده يمناسب لنگر انداختن طراح

 
 م.١٥١٩، نليپدرو را): ترسيم: ٣- (نقشة

gov/item/2021668717/)(https://www.loc. 
 

ترسيم كرد.  م.١٩١٥در  نليرا پدرو را متفاوتنقشة  نينخستهاي پرتغالي، در بررسي نقشه

در شمال  درستيبه باً يكه قشم و لارك تقر رسم كرد ايآمد و نقشه به هرموز.م ١٥٠٧در راينل 

و لاوان را در  يابهندور ش،يمنطبق با فرور، ك هايرهيشد. همو جز جانمايي امس مسندأر

نمود  ييايجغراف ةنقش كي يبار بود كه رو نياول يها برااز آن يداد كه برخ شنماي اشنقشه

بند تا يبند و از نايستانو تا نابُ  ةاز دماغ يخط ساحل هاييشكستگ نلي). راهمان(افتندييم

 ،ژهوي به ؛ه شده استفراوان آراست يرهايبا تصوآورد. اين نقشه  نقشه يرو دقتا بردستان را ب

كه  هاستييايو اسپان هايپرتغال يشده براكشف از مناطق تازه ييو نمادها هاينقاش ةدربرگرفت
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قلاع پرشكوه هرمز، زيستگاه شير  ارزشمند از عصر اكتشاف بدانند. يشد آن را شاهدسبب

 ).٣ ةنقشتوان ديد (ايراني و ديگر موارد را در اين نقشه مي

فارس با شده بر حاشية خليجيحات، اما هنوز در بسياري موارد اسامي درجبا اين توض

 . ):Ali, 2005: 57هاي ايتاليايي مطابقت دارد(مقايسه شود با نقشة گاستالدي نقشه

 
  .م١٥٤٧): ترسيم: ناشناس، ٤- (نقشة

atlas#&gid=1&pid=7)-(https://www.facsimiles.com/facsimiles/vallard 

.م به ١٥٤٧در  اطلس والاردفارس در كتاب  هاي پرتغالي از خليجترين نقشهيكي از مهم

تصاوير  با دريايي و پانزده نمودار صفحه ٦٨ شامل اطلس تصوير كشيده شده است. اين

هاي جغرافيايي در اين اطلس است. جهت دريايي اطلاعات برخي و تقويم يك پراهميت،

فارس را در اين نقشه هاي دقيق از خليجاز ترسيماند. يكي كشي سنتي معكوسبراساس نقشه

فارس در موقعيت درستِ خود، روي نقشه ثبت شده است. دهَ توان ديد. نام خليجمي

هاي لارك، شود. جزيرهفارس ديده ميآمدگي و نُه فرورفتگي كوچك و بزرگ در خليجپيش

هاي گاه موقعيت هاي كوچك و بزرگ، شعيب، كيش و فرور در اين نقشه باقشم، تنب

 رانيدو پادشاه در خاك ااعتناست. اند. نقشه از زاوية ديگري نيز قابلنادرست ترسيم شده

 اريرا بس چون ملَِك هرموز يپادشاهان محل اي يسلطان عثمان ران،اي شاه كه اند،شده دهيكش

د و واضح تن دارن؛ در مقايسه، تصويري از دو شخص كه لباس فاخر به دهدينشان م يبدو
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استعماري - هاي مذهبيخوبي ديدگاهشود. اين موضوع بهند ديده ميااست كه مسيحي

است كه بي فارس كشيده شدهدهد. سه قلعه در ساحل شمالي خليجكشان را بازتاب مينقشه

است. جداي از گلبادها و خطوط دريايي كه براي دريانوري به نقشه  شك يكي قلعة هرموز

سمت ريسي بخشيده است. يك كشتي آرماداي پرتغالي نيز در اقيانوس بهكاركردِ مات

هاي هاي جغرافيايي، پيامبر دادهفارس در حركت است؛ درنتيجه، اين نقشه افزون خليج

  ).٤نظامي و مذهبي نيز دارد(نقشة  - سياسي

كشان پرتغالي از منطقة توجهي توسط نقشههاي جالب در نيمة قرن شانزدهم، نقشه

كشي پرتغالي و برگرفته از مشاهدات فارس ترسيم شد كه متناسب با سنت غالب نقشهخليج

هاي معناداري داشت؛ كشي مسلمانان در عثماني شباهتها با نقشهدقيق بود. بسياري از آن

كش ناشناس پرتغالي ترسيم كرده است. اين نقشه در موزة اي كه آن را يك نقشهازجمله نقشه

 ).٥.م است(نقشة ١٥٦٠ـ  ١٥٥٠شود و مربوط به سال داري مييچ نگهسلطنتي گرينو

است. در اين نقشه برخلاف  ٦هاي مربوط به قرن شانزدهم نقشه شمارة از ديگر نقشه

هايي از شود. پرچمديده نمي هاي پيش و پس از آن، نشاني از تسلط پرتغال در هرموزنقشه

فارس ترسيم شده است و تنها در شمال شمال خليج هايحضور عثماني يا مسلمانان دركرانه

توان استنباط كرد اين شود. ميفارس، يعني بالاي بصره، پرچم پرتغال ديده ميغربي خليج

هاي مسلمان ترسيم شده و هاي خام و بدون تغييري است كه در سرزميننقشه، از جمله نقشه

  نشده است. هاي پرتغال در آن دخيل تغييرات مدنظرِ ادارة نقشه

كشان نقشه نيتراز مهم يك.م ترسيم شد. وي ي١٥٧١درسال  فرنائو واز دورادونقشة 

و هنر  يشناسهانيك يريمنظور فراگ و بهبه دنيا آمد،  است كه در هندقرن شانزدهم  يپرتغال

 يهااطلس نيباترياز ز يتعدادهند بازگشت به  رفت. دورادو بعد ازپرتغال  به يبردارنقشه

  ,de Jesus). كرد ترسيم Universal Atlas of Fernão Vaz Dourado با نام ان خود رازم

 ةريجزسند و شبه ةرودخان ريمس ميترس ة دورادومهم نقش يهايژگياز و يكي (77 :2023

 شده داده نشان هابا پرچم ايگجرات است. حضور جهان اسلام در سراسر جنوب غرب آس

  ).٦ ة(نقشاست
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 .م١٥٦٠ـ١٥٥٠: ترسيم: ناشناس، )٥- (نقشة

(https://www.rmg.co.uk/collections/objects/rmgc-object-541113) 
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 .م١٥٧١، فرنائو واز دورادو): ترسيم: ٦- (نقشة

-vaz-ferno-of-atlas-atlases/universal-(https://www.moleiro.com/en/maps

niatura/4ee5e73f42f6c)dourado/mi. 

جزيره ترسيم شده است كه نوزده جزيره در نزديكي ساحل شمالي  ٢٥فارس در خليج

 تصويربه را فرات و دجله (با نام تيگرس) بين النهرين،بين ترسيم شده است. وي قلمرو

نقشة دورادو دركنار شكل  شده دردرج ياسام .آيددر ابتداي آن مي كه بصره كشيده است

تكرار  ١رايكسيژوائو ت كشان ديگري مانندبعدها توسط نقشه فارسجيخل درست باً يتقر يِ ميرست

هاي پس از دورادو را تا پايان قرن شانزدهم تكرار در محتوا و توان نقشهاي كه ميشد؛ به گونه

 يلاديتا اواخر قرن هفدهم م هايپرتغالتوسط  يميترس يهااگرچه نقشهشكل دانست. 

 و يسيو انگل يفرانسو زبان،يو آلمان يهلند زةيكشان باانگادامه دارد، اما ورود نقشههمچنان 

ها متناسب با نقشه ميسو و شكل ترسومنطقه، سمت نيا يهانقشه مِ يبه عرصة ترس ديگران

 .كشيده شد ياتازه يهابه جهت يو مذهب ياقتصاد ،ياسيس يهايريگجهت

ها به در پايان قرن شانزدهم ميلادي آگاهي پرتغاليشود ها مشخص ميبا بررسي نقشه

هاي شمالي فارس بيشتر شد. اين آگاهي تنها به كرانههاي خليجزواياي مختلف جزاير و كرانه

                                                
1. Teixeira 
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معطوف نبود و بسياري از نقاط مهم در كرانة جنوبي همچون مسقط، بحرين و ديگر مناطق را 

وضوح و تمركز ويژه ، مسقط، بصره و بحرين بهها بعد از هرموزگرفت. در اين نقشهدربرمي

  اند. تصوير كشيده شدهبه

ها قشم و لارك را يپرتغال.م ١٥٠٧ ، در سالزمان با ورود آلبوكرك به هرموزو هم شيپ

به سواحل عربستان و  درنتيجه ؛دنديبود، رس ار هرموززگكه خراج نيدند و به بحربررسي كر

لار را  ي ديگرسفر تجار رگوادر و د .م،١٥١٧تا  ١٥١٥در  نيها همچنيپرتغال د.دنيرس رانيا

 Biedermann & Couto, 2008: 69).-(70قرار دادند يمورد بررس

فارس داشتند. حتي اي به مناطق هدف خود در خليجهاي تاريخي پرتغالي توجه ويژهنقشه

. )٢٣: ٢٠٠١(دوره،  ار رفتكها بهيبار توسط پرتغال نينخست فيقطنام برخي مناطق، همچون 

ها قرار مرور در دايرة توجه ويژة پرتغالي، مسقط، بحرين، خورفكان و مناطق ديگر به هرموز

ترين اخراج شدند، مهم ها از هرموز.م كه پرتغالي١٦٢٢.م و مسقط از ١٥٠٧از  گرفتند. هرموز

هاي جهان، هند و آسيا ديده ر نقشهطور ويژه نيز دتوجه پرتغال بودند كه بههاي موردمكان

، ترسيم شده ويژه هرموزها و تصاوير متعددي از هر يك از اين مناطق، بهشوند. نقشهمي

نفوذ و تسلط كامل بودند  يدارا فارسجيخل يدر نواح هايپرتغال ،طول قرن شانزدهماست. در

 شماربه شانيا يون بازرگانو كان ييايدر اتيمناسب مركز عمل تيموقع ليدلبه و هرموز

به  كه از بندر هرموز از اسبان ممتاز هرموز سفرنامة ماركوپولو. در )٨٨: ١٣١٠ لسن،ي(ورفتمي

). اين جزيره، در سرودة ١٢: ١٣٤٢شدند، تمجيد شده است(فلسفي، هندوستان فرستاده مي

.م) به شكوه و عظمت ٥١٥٢- ١٥٨٠( لوزيادشاعر ملي پرتغالي لويز دو كامونتس در منظومة 

ي نخستين بار در هندوستان نظر احتمال زياد اسبان هرموزبه ياد شده است(همان، همانجا).

باروس نوشته است سفيري با نام مير ابو كاكا از آلبوكرك را نيز جلب كرده است؛ چنانچه 

 بود تا در آنجا به براي دربار پادشاه دكن به گوآ آورده سوي ايران هشتاد رأس اسب از هرموز

 فروش برساند. حكمران گوآ در اين زمان روي در نقاب خاك كشيده بود و آلبوكرك كه به

 و :Barras, 1963: vol. II) 21جاي او بر گوآ تسلط داشت، بيست رأس اسب از او خريد(

بود،  جايي كالاها بسيار قيمتيهاي اين منطقه كه براي جابهها به ارزش بالاي اسبپرتغالي

نفوذ و تسلط كامل  يدارا فارسجيخل يدر نواح ها،يطول قرن شانزدهم پرتغالبردند. در پي

 هاآن يو كانون بازرگان ييايدر اتيمناسب مركز عمل تيموقع ليدلبه بودند و هرموز
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پرتغال بدون براي پرتغال تا حدي بود كه  اهميت  هرموز). ٨٨: ١٣١٠ لسن،ي(ورفتشمارميبه

: ١٣٦٣تضمين كند(فيگوئرا، را ليسبون  - آتوانست تجارت پرسود راه دريايي گونمي رموزه

). همين تجارت هنگفت بود كه خيلي زود پس از پرتغال پاي هلند و انگليس را نيز به ٤٤٨

جستن از  سود ،). تسلط بر تجارت دريايي شرق٢٧٥/ ٢: ١٣٨٠(سايكس، باز كرد فارسخليج

عدن براي كنترلِ دو  يا يا مسقط هايي مانند هرموزايجاد و حفظ موقعيت ،يهاي گمركمعافيت

براي  جملگي از عوامل جذابيت و اهميت هرموز المندب و مدخل دريايي سرخباب ةتنگ

هاي آن و نيز و اسب واقع شهرت هرموز؛ در )٣١: ١٣٨٢ ،ي؛ اله٣٩: ١٣٥٦(وادالا، پرتغال بود

  ). ١١: ١٣٥٤مقامي، رس جهاني شده بود(قائمفامرواريدهاي خليج

 مهم ريجزا ترسيم كرد. در اين نقشهم .١٦٤٦در فارس را و خيلج ، نقشة هرموز١پدرو بارتو

شوند. در هايي ديده مي، لارك، قشم و آنگائو (هنگام) با سكونتگاهمانند هرموز فارسخليج

شده بود،  .م جايگزين هرموز١٦٢٢كه از فارس نيز بندر گمبرون (بندرعباس) حاشية خليج

  ).٧شة نقترسيم شده است(

 
  .م١٦٤٦، پدرو بارتو): ترسيم: ٧- (نقشة

-portuguese-the-from-hormuz-of-resende/plan-de-(https://www.bridgemanimages.com/en/barretto
-on-watercolour-with-ink-and-/penbarreto-pedro-of-oriental-india-da-estado-do-livro-the-manuscript

paper/asset/8603234) 

                                                
1. Pedro Barreto de Resende 



 | ٦٢مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | ٥٠

 

ها و استحكامات شده است و مناطق اي بر قلعهتأكيد ويژه هاي ترسيمي از هرموزدر نقشه

در دست  تصوير كشيده نشده. در اين ميان، تصويرهايي از هرموزشهر و جزيره چندان به

.م ١٥٦٠دهد؛ از جمله نقاشي گاسپار كوريا در ن مينشا است كه اين جزيره را مملو از خانه

كند كه در آن پنجاه هزار سكنه از اديان و مذاهب مختلف را تصوير مي» وطنيجهان«شهري

  ).٨ ة(نقش). 121Gennaro,  Varriale :2018-142در تعامل بودند(

 

 .م١٥٦٠، ايگاسپار كور): ترسيم: ٨- (نقشة

-correia-gaspar-hormuz-of-https://www.worldheritageofportugueseorigin.com/2015/06/21/fortress(
)1556-c-india-of-legends 

 

  
 .م١٦٢٠ـ١٥٨٠ ): ترسيم: ناشناس، احتمالاً ٩- (نقشة

-of-View-or-Plan-Resende/1429870/A-de-Barretto-prints/Pedro-art-(https://www.meisterdrucke.ie/fine
Muscat.html)  
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رفت محلقرن شانزدهم  نخست يهااز دههفارس مسقط است كه از ديگر نقاط مهم خليج

در آنجا نصب شد كه مكمل  يهماستحكامات م .م١٥٨٠ ةها بود، اما تنها در دهيوآمد پرتغال

 .م،١٦٢٠ة در ده رايز؛ بودند دتريخورفكان و كلبا جد يهاقلعه باشد. يقبل يدفاع يهاسازه

خود را در مسقط متمركز كردند،  يهاتيها فعاليكه پرتغال ي، زماندادن هرموزازدست دنبالبه

 . )٩(نقشة شدند ميتحك ايساخته 
  

 فارسهاي پرتغالي خليجي ترسيم نقشههاانگيزه. تحليلي از ٣- ٣

  هاي پرتغاليهاي داخلي ايران در نقشهتوجهي به سرزمين. سياست بي٣- ٣- ١

ديدگاه آناست  فارس نخست لازمخليجهاي ها در ترسيم نقشهيپرتغال يهاانگيزهدرك براي 

افعي را دنبال بررسي شود. پرتغال نخستين امپراتوري دريايي عصر مدرن منايران  در موردها 

ها اهميت داشت؛ زيرا مركز يا يپرتغالفارس براي كرد كه براي ايرانيان تازگي داشت. خليجمي

موقعيتي مهم براي تسلط كامل به هند و مناطق اطراف آن بود؛ بنابراين هر تهديدي را، براي 

گره  فارس با اهميت هندديد. بدين ترتيب اهميت خليجمنافع پرتغال يك خطر جدي مي

  ).١٢٤: ١٣٩٣كونيا، خورده بود(اي

اين  .اروپا نگاه مشتركي به ايران داشتند در مجموع پرتغال و ق.٩١٥م/ .١٥١٠تا سال 

ترينِ آناز مهم ركوپولوماكتاب  توان گفتميگرفت كه به آثاري ريشه مي ديدگاه از مجموعه

و ايي بين ليسبون و هند بود ايجاد يك راه دري هاپرتغالي هدف اصلي حالبا اين ؛ها بود

مته و (فارس و كشورهاي اطراف آن تنها از اين منظر برايشان اولويت و اهميت داشتخليج

طور مستمر و زماني به ق هرموز٩٢٠ /م١٥١٥ حتي با آنكه از ).٣٨ و ٣٧: ١٣٩٩، ديگران

شناخت ايران وجود  ثير عميقي ازأاما عملاً در متون پرتغالي ت ،طولاني در اشغال پرتغال بود

، ترسيم دريا هاي پرتغالي نيز پيداست كه عموماً به. انعكاس اين واقعيت در نقشهشتندا

مختصري شده است. تومه پيرس نويسندة كتاب فارس بسنده و سواحل خليج جزيرة هرموز

 اطلاعات مستره آفونسواثر  و گزارش سباستيانو مانريك و) ١٥١٥ - ١٥١٢( شرق ةدربار

داخل هاي اند، اما سرزمينارائه كرده اريخ ايرانو ت دربارة اسامي جغرافيايي مهم ود امامحد

 رزايمه نظر داروغ يحت ،يعلاقگيب نيچنانكه اايران اهميت چنداني براي پرتغال نداشت؛ 

پرتغال فرنائو گومز در زمان شاه ريكه او از سف يزمان .را جلب كرده بود ياصفهان نيحس
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است  ليما: «گفت ري، خطاب به سفبر هرموز سلطاز تصرف و ت يارزگس از گله، پلياسماع

به  اينكرده و  دنيد يشاه ياردوگاه يهااز قسمت كيچيفرنائو گومز از ه ليبداند به چه دل

). ٧١: ١٣٨١ ت،ياسم»(ساخته است. نيامر شاه را اندوهگ نينرفته است و لذا ا رانيا نيسرزم

 يدر هند و كسب ثروت و برتر بيهندوستان و دفع هرگونه رق تيمنحفظ ا ،در اين مقطع

هاي اطراف ايران و سرزمينشناخت علمي  ي براي پرتغال اهميت داشت، نهنظام

   ).٥١ - ٤٧ :١٣٩٩، فارس(مته و ديگرانخليج

 چيق، ه.٩٥٦م/ .١٥٥٠ شده درترسيم ةنقش كيشده به استثنا با توجه به مطالعات انجام

از سواحل  هابرداريمحدود به نقشههست  آنچه، وجود ندارد رانياز ا يپرتغالكامل  ةنقش

؛ با )٨٠: ١٣٩٩ درمن،يبوده است(ب سريبدان م يمساحان پرتغال ياست كه دسترس ايران يجنوب

هاي ها نظير ايران يا نبود عمدي مناطق در نقشهحال در مورد عدم اشاره به برخي سرزميناين

ها را خالي نگاران پرتغالي با تعمد سرزمينبر اينكه نقشهري وجود دارد مبنيپرتغالي نظرية ديگ

تمدن جلوه دهند، هاي اطراف را خالي از سكنه و بيكردند تا بدين طريق سرزمينترسيم مي

ها نسبتاً شد اين سرزمينداري ميهاي ديگري كه در مراكز آرشيوي پرتغال نگهاما در نقشه

پرتغالي، در مقابل  برداراننقشه كه است اين بر دند. در اين نظريه فرضدقيق ترسيم شده بو

 Politica de«پرتغالي رسمي بر مبناي سياست اكتشافات، هاي دقيق و آخريناراية نقشه

sigilo« )هاي مملو از اطلاعات ريز و دريافت و در كنار ارائة نقشه رشوه) سكوت سياست

كه در واقع  .م١٥٠٢ سال اند. نقشة كانتيتو دركمتر ارائه كردههايي با مفاهيم بسيار دقيق نقشه

 پرتغالي دوم دست منابع از هاي پرتغالي با ثبت مفاهيم خيلي بيشتر است، شواهديكپي نقشه

  .)Richardson, 2006: 5دهد(مي نشان را

ل را بود. امور تجارت خارج از پرتغا يو كاملاً سر يدولت يامر هايپرتغال يبردارنقشه

. در اواخر قرن شديها محافظت مو از تمام ابزار و نقشه كردندياداره م ايدفاتر كاسافند

دفترچة ثبت به همراه خود  كيمجبور بود  كرديكه به شرق سفر م يتانيشانزدهم هر كاپ

  ,Biedermann & Couto)داديم ليتحو بسونيآن را در ل ديو پس از سفر با دداشته باش

Costa, 2019: 87) 71;-2008:70 قاتيها موضوع تحقدر نقشه هايپرتغال يموضوع رازدار 

  ).Kimble, 1933, vol.23: 653-659بوده است ( يفراوان
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دهندة توجه پرتغاليان به مناطق تواند نشانراستاي اين نظريه، برخي شواهد تاريخي نيز ميهم

نگاري پرتغالي باشد؛ از آن جمله قشهها در ناعتناي آنداخلي سرزمين ايران برخلاف ظاهر بي

 آمده و به وجود دالگويف رايپر ويگرگور ريسف گزارش دربراي نفوذ در دربار ايران كه  تلاش

 اشاره داشته آوردن اطلاعات دقيقدستو به نيحسسلطانشاه در دربار پرتغالي  جاسوسان

گمارده و  يجاسوس، دربار در خود تيمورأها و منقشه شبرديپ يبرا ريكه سف چندان ؛است

جاسوسان پرتغالي نه  .)٢٤و ٢٣: ١٣٥٧(اوبن، »است يدنيخر زيهمه چ نجايدر ا«معتقد است: 

فارس، بلكه در جاهاي مختلف پراكنده بودند تا اطلاعات تنها در سواحل و جزاير خليج

  ).hosayn, 2021: 315-Abu- 316(دست آورنددقيقي از داخل سرزمين به
  

  هاي پرتغالي يا تمركز جغرافيايي انتخابيدر نقشه جه ويژه به هرموز.تو٣- ٣- ٢

دهندة اهميت ويژة هاي برجامانده از پرتغاليان از قرون دهم و يازدهم قمري نشانتمامي نقشه

تنها مفهوم جغرافيايي مهم در  ها بيان شد گاه هرموز،است؛ چنانچه در قسمت نقشه هرموز

ها از سال دهند كه هرموزهاي شمالي آن است و تحقيقات نشان ميينفارس و سرزمخليج

دليل اشاره به موقعيت اين منطقه در قبل براي دريانوردان پرتغالي اهميت داشته است؛ به

، .م١٥٠٣در سال شود. بسنده مي ها تنها به چند نمونه از مطالعات پرتغاليان دربارة هرموزنقشه

را  هرموز يياروپا سندگانيو نو احاني، سبه هرموز هاياز ورود پرتغال پيشدرست پنج سال 

 يجمله آلن د از ؛)Salman, 2004: 27خواندند(» جواهر حلقة جهان«كرده و آنجا را  فيتوص

نظر  به نيچنها آن فيكردند. از توص دنيد وارته ما، كه از هرموز يد كويو لودوو ١يموند

 نيمنطقه بوده است. بهتر ياصل و بندر يدر اوج توسعه و رونق تجار كه هرموز رسديم

باربوسا و  هرتادر كتاب دو توانيرا م يدرست قبل و در طول دورة پرتغال هرموز فاتيتوص

وهوا، بازرگانان و آب ره،يدر مورد شهر، جز يا. هر دو اطلاعات گستردهافتي ة اوسفرنام

). Ibid:28-55(دهنديارائه م ديو تجارت اسب و مروار يدنيشزبان، غذا و نو دم،كالاها، مر

(  وجود دارد از رفتن به هرموز شيآلبوكرك پ ياز اطلاعات و ارتباطات قبل ييهانشانه

120-Couto, 2008: 107.( هاي حضور پرتغال پابرجا بود و شايد اين ميزان از اهميت تا سال

  شد. تر نيز ميرفته اين منطقه مهمتههاي ترسيمي رفبتوان گفت بر اساس نقشه

                                                
1. Anel do Mundo 
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جيتجارت خل تينشان از اهم يهمگ رانيو ا ها با ملوك هرموزيپرتغال دادارقر ة عقدنحو

ها معافيت ماليات تجاري را براي خود و امكان تردد پرتغاليها دارد. آن ي) براراني(نه ا فارس

 ليتحم نظامى در هرموز ةساخت قلعنيز ال و پرتغ ةتنها با نظارت و اجازها را ها و قايقكشتي

 چيهها آن). ١٢٩: ١٣١٠ لسن،ي(وگرفتندمي بود كه از ملوك هرموز ، اين جدا از پوليكردند

 يقين، به ؛نكردند يليتحم مانيپ نيعمان در ا يايو در فارسجينفوذ به شمال خل يبرا يتلاش

   بود: شده ديكأدو محور در آن ت

 يحفظ برتر يبرا ايآن در در كياستراژ تيتوجه به موقع با موزتصرف هراول. 

  ؛ هند ريدر مس ينظام

/ ٢: ١٣٧٨ ،يبر تجارت پرتغال(راوند رانيا ياز سو ياضاف ةنيحذف هرگونه هز دوم:

٤١٤(.  

  فارسهاي پرتغالي خليجهاي استعمار در نقشه. نشانه٣- ٣- ٣

 ؛ بنابرايننداهرا به جهان داد يديجد ياهايدنند معتقد بود مها در آغاز قرن شانزدهيپرتغال

باور ها بر اين آنمردم بودند.  نيروابط ب ميموجود و تحك يدنبال غلبه بر موانع فرهنگ به

و فتح و تجارت هندوستان، حبشه، عربستان و  يرانيكه پادشاه پرتغال خداوند كشت ندبود

و به روند  هبردبه شرق را با خود  ييوپاار تيپرتغال مدن) و ١٢: ١٣٤٢ ،يفلسف(است رانيا

مورد  يهانيبود كه در سرزم يعيطب .)de Jesus, 2010: 72(ه استكمك كردآن  يتمدن

 :pinto, 2017(شود هيتا تسلط توج شديداده م شينما ، بايداستعمار استبداد و توحش

ند موظف به انجام خدمت پادشاهان بود رد كاملاً  ينگاران پرتغالكه نقشه يياز آنجا .)167

شده  دهيكش ياديز هايينقاش ي،پرتغال هاينقشه يةدر حاش .)Ibid, 161(شدندرسالت  نيا

 هانقشه ياند. در برخدركنار هم ايست كهو اسطوره يواقع ميشاملِ مفاهاست كه 

 رغي بتيبا هي كه پرندگان ايدارند  نهيكه چشم در س يمردان شود وتصويركلمب ديده مي

  . (Moreira, 1996: 21)اندشده ريتصو يواقع

 La Flor des estoires des partiesمانند  ييهانوشته انتشار يبيصل يهاپس از جنگ

d'Orient  يپادشاه نجاتِ  ةاسطور زينو  كردنديم تياسلام حما ينابود هايسياستكه از 

 ديپددين مسيحيت  براي ترويج هايپرتغال در يريناپذيريس اقياشت ،»جان«ي به نام حيمس
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 »مور«نفرت از  ،تصرف شرق يها برايپرتغال يهازهياز انگ. )Durand et al., 2022: 20آورد(

 يبيصل ياؤيمعروف است كه آلبوكرك با قصد و ر يحت .)Soares, 2022: 9( مسلمانان بود اي

در آن  مسلمان سندگانينو يبرخ .مكه به شرق رفته بود يرانيپرتغال در جهت و تِ حضرياعل

و آزار  ييوفايمسلمانان نعمت خدا را با ب«: دستندانيم يعذاب الهرا ها يزمان پرتغال

   .)Ibid: 12-18(»كرد ليها تحمها بر آنفرانك انيسپس خدا قوم پرتغال را از م ؛برگرداندند

 يريتعب منجر به اتخاذ اقدامات خصمانه و بهفارس براي پرتغال، بسيار بالاي خليج تياهم

مردم قلهات  نيخون زشيجمله خاز آند؛ شميمواجه  ديشد كه گاه با مقاومت شد ياستعمار

 همان،( هرموز يپرتغال ساتيسأشاه بر قلاع و تتوران ريام ورشي اي) ١٣٧: ١٣٩٠ ،ي(وثوق

نشان  روشني بهها بود. اين مقاومت عباسشاه توسطجرون  يخينبرد تار تي) و درنها١٤٠

 فارسجيساكن خل هايو عرب انيرانيپرتغال از همان ابتدا توسط ا ياستعمار يةه روك دهنديم

عنوان توانست بهتوليد نقشه مي . پر واضح است كه ترسيم وبود روروبهو مبارزه  اعتراضبا 

: ١٣٩٩نظر گرفته شود(بيدرمن،  منظور برقراري و نمايش عظمت امپراتوري درجايگزيني به

هاي داخلي ايران مطرح توجهي به سرزمينتر در موضوع سياست بيه پيش؛ همان طور ك)٧٩

فارس همهايي از اطراف يا داخل خليجهاي عمومي بر ترسيم بخششد، عامدانه در نقشه

هايي در دفاتر مخصوص تر در نقشهراستا با اهداف پرتغال تاكيد شده است و اطلاعات دقيق

در  اطلس ميلرچنانچه رافائل موريرا طراحي  )؛:Harley, 2009 132شده است(بايگاني مي

اي دانسته است كه طلبانههاي توسعهپرتغال را يك پروژة امپرياليستي در راستاي سياست

  ).Moreira, 1996: 81كوشش كرد منافع پرتغال را ثبت و با تأكيد نمايش دهد (

توان از نميفارس را خليجدر منطقة  هاي پرتغاليهاي استعماري نقشهانگيزهحال با اين

زمين نوپا و  هنوز استعمار در مشرق ؛ زيراتنسدا فارسنگاري انگليسي در خليججنس نقشه

، عملاً گفته شدكه  ها نيز چنانهاي دوران بعد نشده بود و پرتغاليو دچار تكوين بودتازه 

 .چه در شمال نداشتندفارس چه در جنوب و خليج ةكراناي براي ورود به كرانه و پسانگيزه

گرايانه و چيزي جز كشف يك مسير دريايي به گواهي ايكونا هدف نهايي آنان هدفي واقع

شناسي پرتغالي را متمايز برخي محققان شرق). ٣٥: ١٣٩٩، مته و ديگرانمستقيم به هند نبود(

جانبه را يك روند استعماريِ همه دانند و حتي تصرف هرموزاز ساير اشكال مي
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جاي يك  ) و آن را بيشتر يك استثمار اراضيِ اقتصادي، به,Tazmini (3 :2017دانندنمي

 يستياليحضور پرتغال امپر ي،مت يرود ةبه گفت ).Ibid:16دانند(مأموريت استعماريِ پيچيده مي

 كنندةآغاز است كه پرتغال را يستيونالياز تفكرات ناس يناش ي،رانيتصور ا نينبود و ا

و  ينيحول محور سرزمرا  هاياو حضور پرتغال .داندميفارس جيو خل رانيدر ا سمياليامپر

چيكه ه) fray, 2012: 2 -Jef- 6 د(دانيم يستياليدر رفتار امپر، اما و قدرت آتش يمنافع تجار

 تنها ها. آننبودند رانيدر داخل ا ياقتصاد گاهيدنبال پاها بهيسيها و انگليهلند مانندگاه 

. بودند يعثمان هيلع يكمك نظام شنهاديو پ يراني، استفاده از امكانات كشتظ هرموزدرصدد حف

كشف هند به ريرا در مس هايزود توجه پرتغال يليبود كه خ ينحو به فارسجيخل يريقرارگ

 را از آنِ  يسود هنگفت اين آبراهبستن  يجاه ب فارسجيخل قيخود جلب كرد. تجارت از طر

  .كرديها ميپرتغال
 

  گيرينتيجه. ٤

بر كاركردهاي نظامي دهد كه اين اسناد علاوهفارس نشان ميهاي پرتغالي خليجتحليل نقشه

هاي استعماري پرتغال در منطقه بودند. تحولات ژئوپليتيك و استراتژي انندةو تجاري بازتاب

گاه تر و هاي متأخر اروپايي كه با اهداف استعماري پيچيدهنگاريبرخلاف نقشه

هاي شانزدهم و هفدهم، با دقت هاي پرتغالي سدهگرانه ترسيم شدند، نقشهتحريف

هاي پيمايش حاصلفارس پرداختند. اين دقت، توجهي به ثبت جزاير و بنادر خليجقابل

تصويري ابتدا بار، هاي تكنيكي در كارتوگرافي مدرن بود كه براي نخستينميداني و پيشرفت

تنها ابعاد  اسناد نه نيا يبررس. از اين منطقه ارائه داد و در ادامه كاملاً دقيق گرايانهنسبتاً واقع

فارس خليج گاهيبلكه جا سازد،يپرتغال را آشكار م ياستعمار يهاياز استراتژ ياناشناخته

  .كنديعصر استعمار روشن م كيتيرا در نظام ژئوپل

جغرافيايي نسبتاً دقيقي ترسيم  ها، در موقعيتعنوان كانون توجه پرتغاليز بهوهرم

شد، اما تمركز اصلي آنان عمدتاً بر مناطق ساحلي و جزاير باقي ماند، بدون آنكه به 

هاي استعماري دهد كه انگيزههاي داخلي ايران تعميم يابد. اين امر نشان ميگستره

ري بود تا هاي تجاهاي دريايي و پايگاهپرتغال در اين مقطع بيشتر معطوف به كنترل راه

 هاهاي موجود در برخي نقشهحال، نمادپردازيبااين ؛هاي خشكيتسلط بر سرزمين
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مسيحي  مفاهيم القاي يا پرتغال، پادشاه از آميزتجليل عناوين اي،اسطوره تصاوير مانند

» ةدهندنجات«و » كنندهمتمدن«ن عنوابه را خود كه بود ايدئولوژيك نگاهي از حاكي

 .ردكشرق تصوير مي

نگاري پرتغالي از جمله توجه فزاينده به بنادري مانند تحولات بعدي در نقشه

در هاي استراتژيك و اقتصادي آنان تغيير اولويت ةدهندهگمبرون، بصره و بحرين نشان

ز متمركز بودند، وراينل صرفاً بر هرم ةهاي اوليبراي نمونه در حالي كه نقشه ؛بودهند 

و جزاير آثار دورادو و پدرو بارتو جزئيات بيشتري از سواحل  هاي متأخرتر مانندنقشه

افزايش  كنندةتنها بيانفارس و بنادر مهم را شامل شدند. اين تحول نهخليج ترغربي

نگاري با نيازهاي متغير انطباق نقشه ةدهندها، بلكه نشاندانش جغرافيايي پرتغالي

 .سياسي و تجاري امپراتوري پرتغال بود

 منافع و استعماري هايرقابت تأثير تحت كه نگاران بعدي اروپايييسه با نقشهدر مقا

 هاپرتغالي زدند، رويكردمي دست جغرافيا عمدي تحريف به گاه تجاري هايكمپاني

حال، همين اسناد نيز در بستري از گفتمان استعماري بااين ؛رسيدبه نظر مي ترعيني

 دريايي پرتغال بر مسيرهاي منتهي به ةتثبيت سلطشكل گرفته بودند كه هدف نهايي آن 

ها نقشه نيدر ا رانيا يمربوط به مناطق داخل يهانشانه ابيهند بود. غ هند يا در جوار

 يهاسو با برنامهكه هم هاستيپرتغال يو تجار ييايصرفاً در يريگجهت رب يگواه

 انيها در منقشه نيا ةدگستر ريتكث نيهمچن ؛شده بود يآنان در هند طراح يطلبتوسعه

 تيها در هداآن يةكاربرد چندلا ةدهندنشان يپرتغال مداراناستيو س انوردانيدر

در  وبوده  ياسيس يهايريگميو تصم يبازرگان يهايزيربرنامه ،ينظام يهااتيعمل

عين دقت كارتوگرافيك ابزاري در خدمت اهداف امپرياليستي بودند؛ اهدافي كه اگرچه 

توان در همين اسناد هاي آن را ميهاي بعدي پيچيدگي بيشتري يافتند، اما ريشهدر سده

 .جو كردونخستين جست

 ديتول هياول يدر بستر گفتمان استعمار يپرتغال يهاتوان گفت نقشهيم ترتيبنيبد

اهداف با  يدقت فن قيهمچون تلف يمنحصر به فرد يهايژگيو ياند و داراشده

و  ياهداف تجار ينقشه) برا نجاي(در ا ييايدانش جغراف ديولت ،ياسيو س ياقتصاد



 | ٦٢مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | ٥٨

 

به  يياعتنايو ب امحوريدر يريگجهت ي،نشيگز ييبازنما قيسلطه از طر هيتوج ،ياسيس

 يريپذانعطاف تيفارس و درنهاخليج ةحوز يكشورها ريو سا رانيا يمناطق داخل

 ريتوسط سا يميترس يهانقشه كه بابودند  ياستعمار ريمتغ يازهايمحدود در تطابق با ن

اين پژوهش، با  .دارند يمعنادار يهاتفاوت فارسجيخل ةاستعمارگران در منطق

نگاري پرتغالي گامي در جهت درك بهتر نقشه ةابعاد ناشناخت ةروشنگري درباره

مطالعات تطبيقي ميان كارتوگرافي اروپايي و و فارس تعاملات استعماري در خليج

  .سازدفراهم مي هاي بوميروايت

   
 فهرست منابع

 ، تهران: انتشارات باز.فارسخارجيان در خليج)، ١٣٨٤اسدي، بيژن (

 مرتضي.، تهران: دارالطباعه آقا سيد٣، جلد آراي عباسيتاريخ عالمق)، ١٣١٤اسكندر بيك منشي (

 ،يصفو ليفرستادگان پرتغال به دربار شاه اسماع نينخست)، ١٣٨١( شابيرونالد ب ت،ياسم
 ديد.انتشارات به :حسن زنگنه، تهران ةترجم
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ها از نواحي ساحلي درياي پارسي در دوران نگاري پرتغالينقشه«)، ١٣٩٩بيدرمن، زلتان (
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 آقاجري، تهران: ققنوس.
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هران: ، ت٢ي، ج وهاب ول ةترجم ،يعثمان خيتار)، ١٣٧٢( اوزن يحق لياسماع ي،چارشل
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The Portuguese Image of the Persian Gulf: Analyzing Portugal’s 
Colonial Motives in Mapping the Persian Gulf (16th–17th 
Centuries CE / 10th–11th Centuries AH) 

 
Extended Abstract 
The present study examines Portuguese maps of the Persian Gulf during 
the 16th–17th centuries CE (10th–11th centuries AH). The arrival of the 
Portuguese in the region in 1507 CE marked the beginning of a new era in 
the history of the Persian Gulf, dividing its political, economic, and 
military developments into two distinct periods: pre-colonial and post-
colonial. The origins of these transformations can be traced back to Afonso 
de Albuquerque’s arrival in Hormuz and the establishment of Portuguese 
strongholds in the Persian Gulf. The speed and depth of changes in the 
region during the early colonial period were so significant that these two 
phases can be clearly distinguished. One of the most notable features of the 
colonial approach was the systematic use of scientific and informational 
tools—including geographical maps—to advance strategic objectives. 
These maps, primarily based on field observations and precise surveys, 
were not merely instruments for facilitating navigation but also served as 
documents establishing and maintaining colonial dominance.  
Given the Portuguese urgent need to accurately identify harbors and 
maritime routes for their vast fleets, maps that provided precise 
representations of coastlines and islands were of critical importance. 
Thus, Portuguese cartography in the Persian Gulf can be seen as a 
manifestation of the multidimensional functions of maps in serving 
military, commercial, and political purposes. Analyzing these 
documents not only reveals previously unknown aspects of Portugal’s 
colonial strategies but also clarifies the Persian Gulf’s position within 
the geopolitical framework of the colonial era. 
From this perspective, research of this kind is highly significant 
particularly since such studies are relatively rare in Persian-language 
scholarship. Valuable works like ‘Persian, Arabic, and Turkish Documents 
in the Portuguese National Archives on Hormuz and the Persian Gulf’ 
(Ghaemmaghami, 1975) or the seminal ‘The Portuguese in the Persian 
Gulf’ (Vosoughi, 2011), among others cited in this article, have primarily 
focused on Portugal’s historical presence in the Persian Gulf and its related 
documents. In ‘Portugal, the Persian Gulf, and Safavid Iran’, Zoltán 
Biedermann examines the depiction of coastal indentations in Portuguese 
maps of the Persian Gulf from a technical cartographic perspective (Matee, 
2020). Research in other languages has also addressed Portugal’s presence, 
its maps, and the Persian Gulf, with colonialism examined as a distinct 
theme in these articles. For instance, Biedermann and Couto analyzed the 
historical trajectory of Portuguese cartography outlining its key 
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characteristics (Biedermann & Couto, 2008). On the motivations behind 
mapmaking, Chet Van Duzer’s research offers valuable insights (Duzer, 
2021). However, the present study is innovative in that it employs 
historical methodology to address the following questions: 
What were the primary motives behind Portugal’s creation of precise 
maps of the Persian Gulf? 
How did these maps reflect Portugal’s geographic priorities in the region? 
The findings of this study reveal that Portuguese maps, particularly 
when compared to earlier examples, represent the first successful 
attempts at accurately depicting the geographical realities of the 
Persian Gulf's coastlines and islands. The absence of references to 
Iran's inland regions in these maps underscores Portugal's exclusively 
maritime and commercial orientation, which was in line with its 
expansionist ambitions in India. Moreover, the widespread circulation 
of these maps among Portuguese navigators and policymakers 
demonstrates their multifaceted utility in guiding military operations, 
trade planning, and political decision-making. Unprecedented 
precision in coastal outlines, hydrographic details, and island 
positioning, advanced marine surveying techniques, shifting strategic 
focus—from Hormuz in early decades to Gambron, Bahrain, and 
Basra in later periods, deliberate neglect of inland territories, use of 
religious symbols or propagandistic imagery glorifying the Portuguese 
crown in the symbolic images reflect Portugal's colonial mindset and 
purely utilitarian approach in Portugal’s maps of the Persian Gulf.  
The present study employs a comparative methodology, combining 
archival document analysis with close examination of historical maps, 
to address gaps in Iranian scholarship on the subject. Through an 
interdisciplinary approach, it reveals previously unexplored 
dimensions of colonial cartography in the Persian Gulf.  
Among the key functions of Portuguese maps, we can mention generation 
of geographic data (maps) for commercial-political exploitation and 
justification of dominance by selective representation of regions like 
Hormuz—with shifting emphasis to Gambron, Bahrain, and Basra as 
political and economic priorities evolved. Accordingly, it can be stated that 
Portuguese maps have been produced in the context of early colonial 
discourse and have unique features like fusion of technical precision with 
economic-political agendas, exclusive maritime focus with deliberate 
neglect of Iranian hinterlands and those of other Persian Gulf countries, 
and, finally, limited adaptability to changing colonial needs by adapting to 
the changing colonial needs distinguishing these maps from those 
produced by other colonial powers in the Persian Gulf. 
 
Keywords: Persian Gulf, Portugal, historical maps, colonialism. 
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Representation of Iranians’ National Identity in 
National Anthems  

 
Mohammad Hatefi 1 

 
Abstract 
National anthems are concise and coherent texts that 
encapsulate a nation's identity perception during a 
specific period in the modern era. The various 
national anthems of Iran also represent one or more 
identity perceptions. This research, employing a 
descriptive-analytical approach and discourse 
analysis methodology, addresses the following 
question: How has the national identity of Iranians in 
the modern era been represented in the texts of Iran's 
national anthems from the Qajar period to the 
present? The findings indicate that Iranian national 
anthems from the Qajar era to the present encompass 
four types of identity or identity discourses: 
threshold identity (Qajar period), monarchical 
identity (Pahlavi era), value-based identity (post-
revolution), and existential (patriotic) identity. Each 
identity discourse also consists of four "structural" 
elements: the form of government (political system), 
ideology, homeland, and people. However, each 
identity discourse has only one intrinsic element: the 
intrinsic element in monarchical identity is the 
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"king," in patriotic identity it is the "homeland," and 
in revolutionary value-based identity, it is "justice or 
truth." The nature of place (Iran as a location) differs 
in each of these discourses: in the monarchical 
discourse, place is a site for governance; in the 
patriotic discourse, it is a space for living; and in the 
revolutionary discourse, it serves as a value-based 
platform for disseminating a message. 
 

Keywords: Iran, identity, national identity, modern era, 
national anthem, discourse. 
 
 



  ي انجمن ايراني تاريخنامهمطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش

  ٦٧ـ٩٦، صص ١٤٠٣ زمستان، دوموشصتي ، شمارهنزدهمشاسال فصلنامه علمي(مقاله پژوهشي)، 

  

  بازنمايي هويت ملي ايرانيان در سرودهاي ملي
 

  ١محمد هاتفي
 

  چكيده

دراك اند كه به صورت فشرده احجمهايي منسجم و كمسرودهاي ملي متن

كنند؛ هويتي يك ملت را در برهة زماني مشخصي در دورة مدرن بيان مي

اند. سرودهاي ملي مختلف ايران نيز بازنمايندة يك يا بيش از يك ادراك هويتي

تحليلي و با استفاده از روش تحليل گفتمان -پژوهش حاضر با رويكرد توصيفي

دورة مدرن در متن  كند كه هويت ملي ايرانيان دراين پرسش را بررسي مي

سرودهاي ملي ايران از دورة قاجار تاكنون چگونه بازنمود يافته است؟ نتايج 

تحقيق نشان داد كه سرودهاي ملي ايراني از قاجار تاكنون دربردارندة چهار نوع 

اي (دورة قاجار)، سلطنتي (پهلوي)، ارزشي هويت يا گفتمان هويتي است؛ آستانه

 عنصر چهار داراي هويتي گفتمان (ميهني) و هر(پس از انقلاب) و زيستي 

 اما مردم، و وطن ايدئولوژي، ،)سياسي نظام( حكومت شكل: است »ساختاري«

 سلطنتي هويت در ذاتي عنصر دارد؛ ذاتي عنصر يك تنها هويتي گفتمان هر

 »حقيقت يا حق« انقلابي ارزشي هويت در و »وطن« ميهني هويت در ،»شاه«

ها مثابه يك مكان) در هر كدام از اين گفتمانيران بهماهيت مكان (ا. است

متفاوت است؛ در گفتمان سلطنتي مكان محلي براي حكومت است، در گفتمان 
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  مقدمه. ١

پذيرند و به ندرت هاي انتزاعي صورت ميهاي هويتي بيشتر در قالب تحليلپژوهش

شوند؛ در مواردي نيز كه هاي مبتني بر متن مشاهده ميدر اين حوزه پژوهش

است و اين امر ارائة يك تحليل  ها گستردهد حجم متنشوهاي متني ارائه ميتحليل

هايي هستند كه به مثابه متنرو سرودهاي ملي بهينسازد؛ ازاءگرا را دشوار ميجز

ند و ارادة هويتي يك اجتماع ملي را در يك مقطع زماني الحاظ حجم اندك و منسجم

اند كه ارادة بيانهاي متني مناسبيكنند. سرودهاي ملي نمونهبه صورت فشرده بيان مي

وانيم از طريق تحليل، تو مي كنندشدة يك ملت راجع به هويت خود را بازنمايي مي

  بندي آن را ارائه دهيم. مفصل

معناشناختي كه در بستر از سوي ديگر، هويت از منظر تحليل گفتمان امري است نشانه

يابد. با نظر به اين دو مقوله، پژوهش حاضر با استفاده از روش ها عينيت ميمتن

ز قاجار تا امروز) را بر هاي هويتي ايرانيان در دورة مدرن (اتحليل گفتمان، گفتمان

سرودهاي ملي  هاي هويتي ايرانيان در متنهاي دربردارندة مؤلفهاساس بررسي نشانه

 در شدهبيان هويتي امر ماهيت داد خواهد نشان هامتن اين كند. تحليلايران بررسي مي

 گفتماني ايدئولوژيك، سياسي، مختلف منظرهاي از آن گيريجهت و چيست متن

  .تاس چگونه

اي كه براي پاسخ به گفتني است: الف) در اين مقاله از روش تحليل گفتمان به اندازه

هاي رو متفاوت از تحليلمسئله و پرسش مقاله لازم باشد استفاده خواهد شد و ازاين

شود. زباني و بلاغي، در تحليل متن تمامي زواياي زباني و بلاغي بررسي نمي

هاي تحليل از فتمان در اين مقاله اين است كه دادهترين كاربرد روش تحليل گاصلي

شوند؛ ب) مبتني بر روش تحليل گفتمان و لزوم اتكا به توصيف متن برگرفته مي

ها را آن» سرود ملي«در عنوان » ملي«توصيف متني است، مقالة حاضر به اتكاي كلمة 

ه ناظر به تفكيك ملت مثابه سرودهايي ككند نه بهمثابه سرودهاي ملي بررسي ميتنها به

  .و دولت باشند
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  هاي هويتمفاهيم نظري: نظريه. ٢

شناسي سياسي در نظر گرفت، توان موضوع دانش معرفتها را ميهاي هويت كه آننظريه

هاي شناسيهاي بدون منشأ مشخص كه دربردارندة معرفتاند: الف) نظريهبه دو دسته

زتابشان در منابع و متون شناسايي كرد؛ براي مثال ها را از روي باند و بايد آناپيشامدرن

هايي كه در سراسر جهان از آمريكاي لاتين تا خاورميانه و ايران مشاهده اهرام و زيگورات

سازند كه بر نگاهي شناختي هويتهاي معرفتترديد بازنمايانندة نظريهشوند بيمي

 ,Esmailbeigi Kerman & Heydariاستعلايي به نسبت ميان انسان و آسمان استوارند (

2022; Kak, 2002شناسي ) و از سنخ متافيزيك (به ويژه تقابل خير و شر)اند. معرفت

هاي فلسفي يونانيان (سقراط، افلاطون و ارسطو) جنبة زميني و سياسي متافيزيكي با نظريه

اي جديد گرايي رنسانس وارد مرحلهدر دورة قرون وسطي وجهة ديني يافت؛ سپس با انسان

ها را به توان آنهاي هويت در دورة مدرن كه مي)؛ ب) نظريهTampio, 2015شد(

گرا و نمادگرا (مدرن اخير) تفكيك گرا (مدرن كلاسيك)، برساختهاي ذاتنظريه

  ). Hanoli, 2015: 32كرد(

 ظرن زير كه نداپردازاننظريه از گروهي گرا)(يا ازلي گراهاي هويتي ذاتپيروان نظريه

 دفاع ايده اين دارند؛ اينان ازبرمي شيلر قدم كانت و فيخته، مانند هردر، آلمانيهاي رمانتيك

هستند  اجتماعيهاي گروه اولية اشكال و ابدي داراي ذات، موجوداتيها ملت كه كنندمي

اند و يا همين كشورهاي موجودند كه شكل گرفته ناسيوناليستي سياسي درنتيجة مبارزات كه

  ). Ibidاند(ز بالا به پايين موجوديت يافتها

و  مدرن ايپديدهها ملت آن در كه غالب است ديدگاهي انگاريگرايي يا سازهبرساخت

 ). طرفداران اين ديدگاهGreenblatt, 2012شوند(اجتماعي در نظر گرفته مي ساختارهايي

 و سياسي صادي،اقت جديد ها) را محصول شرايط(ملت جمعي سازماندهي جديد اشكال

تر زيست اجتماعي كه محصول اشكال قديمي دانند كه بر اثر آنمي مدرنيته توسط اجتماعي

فردي  كه بر اثر تماس بين ترنزديك هاياين تحول، وفاداري زمان بود از بين رفت؛ درنتيجة

صي و اي غيرشختر داد و جامعهگرفت جاي خود را به پيوندهايي با مقياس وسيعشكل مي

 نوعانهم از نامي و كنندنمي يكديگر را ملاقات هرگز آن گمنام شكل گرفت كه اعضاي

 ). از نظر اريكGellner, 1983; Anderson, 2006; Hobsbawm, 1983اند(نشنيده خود
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رو )؛ ازاينHobsbawm, 1983: 12اند(هايي اجتماعيمثابه برساختها بههابسبام اين ملت

ت در ارتباط با هويت ملي بر مبناي يك خاستگاه مشترك امري بسيار كردن از اصالصحبت

  .دشوار است

 هاملت از) ١٩٨٣( اندرسون بنديكت برداشت برساختي، توصيف ترينشدهشناخته

 زيرا« شوند؛مي تصور هاآن. ) استimagined communities( تصوري جوامع عنوانبه

 ملاقات هاآن با شناسند،نمي را خود اعضاي بيشتر هرگز هاملت ترينكوچك اعضاي

 تصوري هاآن از يك هر ذهن در حالبااين شنوند؛چيزي نمي هاآن دربارة حتي يا كنندنمي

  . (Anderson, 1983, p. 15)»وجود دارد بودن با بقيهو مشترك ارتباط از

 پيوندهاي ينةبر زم يعني گروهي از نخبگانها ناسيوناليست راها نمادگرايان معتقدند ملت

 مدرن و يا حول محور يك شخصيت خاص جمعيت يك به پيشامدرن، وابستگي قومي

 ايجاد را ايپايه اوليه قومي هايفرهنگ سازند؛ از نظر نمادگرايانگرايي ميبا ملي موافق

ها ملت كه حالي بنابراين در اند؛شده ساخته آن اساس بر امروزي ملي هايهويت كه كندمي

هاي قوميت در توانمي را هاآن ردپاي نيست و اينطور هاآن منشأ باشند، مدرن است ممكن

آنكه نابود كند بي راها قوميت اين مدرنيته مشخص فرايندهاي«يافت. به اعتقاد آنان  پيشين

  ).Smith, 1998: 76(»كندمي دگرگون ملت در

 Deleuze andري (هاي دلوز و گتاتوان در نظريهرهيافت پسامدرن به هويت را مي

Guattari , 1987گرايي دورة مدرن سرانجام در ها با عبور از سازه) مشاهده كرد؛ اين نظريه

زيستي رويكردهاي مختلف اي براي هم) به عرصهHabermas, 1992عصر پسامتافيزيك (

تبديل شدند. توصية دلوز و گتاري اين است كه ساختار سياسي بايد از ساختار درختي كه 

گيرند، عبور كند و ساختاري هاي اقليت و كوچك تحت فشار قرار مير آن گروهد

ها) در ها (رويكردها و هويتدموكراتيك مانند يك باغ بيابد كه در آن انواع گياهان و گل

  پردازند. كنار يكديگر و همزمان به تلاش براي زيباشدن آن مي

بتني بر گفتمان است كه مدرن به هويت، رهيافت مهاي پستاز جمله رهيافت

داند و معتقد مي) Wodak et al., 1999: 21(» محصول گفتمان«هاي ملي را اساساً هويت

ها را هاي ملي بسازند و اين هويتها از اين قدرت برخوردارند كه هويتاست گفتمان

رهاي اساسي )؛ از اين منظر، زبان و گفتمان ابزاibidببرند( بين از يا دهند تغيير بخشند، تداوم
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 و هاو حتي ملت) Martin, 1995; Wodak et al., 1999اند(ساخت جوامع تصوري

نيز در مقام  (Anderson, 1983: 133)خوني (مبتني بر خون و نه زبان)  ملي هايهويت

 رهبري كه«شوند مي بسيج نمادهايي طريق اند و ازهاي اجتماعيتصوري، برساخت جوامع

  ). Dryzek, 2006: 35( »كندمي داستنا هاآن به سياسي

كند بايد فضايي تعاملي را روشي كه هويت، اعم از هويت فردي يا جمعي را بررسي مي

هاي كلان معرفتي ها در نسبت با يكديگر و در چهارچوب نظامفرض گيرد كه در آن هويت

در درون گيرند. اين روش بايد بتواند تداخل فضاهاي مختلف و تنيدگي روابط را شكل مي

گفتمان مشخص كند. در اين فضاها همواره انسان وجود دارد و روش بايد تمامي 

را در تحليل در نظر  -اعم از فردي و جمعي - هاي انسانيهاي راجع به تعاملپيچيدگي

  گيرد. تحليل گفتمان، روشي بسيار مناسب براي چنين هدفي خواهد بود. 

شوند و در ها خلق ميكند كه در گفتمانييي را بررسي مهاتحليل گفتمان سوژه

كار هاي گفتماني گرفتارند. انگاره سوژه معتقد است افراد نيستند كه زبان را بهساخت

اي ميان گويد و فرد به واسطهها سخن ميگيرند، بلكه زبان است كه از طريق سوژهمي

 يچگونه انواع خاص دهديم گفتمان نشان ليتحل .شودها تبديل ميفرهنگ، زبان و گفتمان

كرده فايها اآن شدنيعيدر طب ياند و نهاد قدرت و دانش چه نقششده يعياز سخن طب

). براي آنكه جايگاه سوژگاني افراد در بستر ١٣٧٧؛ هوارث، ١٣٨٩ فيليپس، و يورگنسناند(

گفتمان هويتي مشخص شود توجه به هر دو سوية ذهني و عيني محاط بر يك فضاي 

  اني ضروري است. گفتم

معتقد است سياق متن » تحليل گفتمان كاركردگرا«تحليل گفتمان تقسيمات متعدد دارد؛ 

تابع اهدافي است كه كاربر زبان در نظر دارد؛ً مثلا زماني كه كاربر با هدف اقناع زبان را به

آثير گيرد و اين مسئله بر لحن نيز تگيرد سياق جملات بار استدلالي به خود ميكار مي

كار گذارد؛ از اين منظر، سخنگو موجودي قصدمند است و زبان را مبتني بر ارادة خود بهمي

كاركرد زبان را منحصر به ابزاري براي بيان » تحليل گفتمان ساختگرا«گيرد. در مقابل مي

كند، بلكه معتقد است انواع خاصي از سخنگويي در هر برهة خاص مقاصد افراد تلقي نمي

دهد، كنند كه با ايدئولوژي آميخته شده و سخنگويي افراد را جهت ميلبه پيدا ميتاريخي غ

اي از نيروهاي متراكم محاط آنكه افراد متوجه باشند؛ بنابراين قصدمندي توسط مجموعهبي
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اند بيشترين تأثير را حتي بر هايي كه طبيعي شدهشود. ايدئولوژيبر خود محدود مي

كنند. يكي از اهداف و و نحوة كاربري زبان را نيز تعيين مي گيري قصدها ايفاشكل

كاربردهاي روش تحليل گفتمان ساختگرا كشف سازوكارهاي پنهاني است كه بيشتر به 

هاي قصدمند و نيز نحوة به كارگيري زبان در گيريصورت ناخودآگاه و خودكار، جهت

. تحليل گفتمان ساختگرا در اينجا به سازدراستاي اين قصدهاي ظاهراً خودآگاه را آشكار مي

است كه » تحليل گفتمان انتقادي«شود. نوع ديگر تحليل گفتمان، ابزاري انتقادي تبديل مي

موضوع محوري آن است. آلتوسر با خلق اين اصطلاح در نظر داشت نشان » سوژه«بحث از 

ش خاصي را بازي شوند كه بايد نقاي تبديل ميدهد كه افراد چگونه به موضوع يا سوژه

  ). ١٣٧٧كنند(هوارث، 

اي جهات آزادي و اختيار يا يك از اين رويكردها به طور مطلق منكر وجود پارههيچ

سو به واسطة گفتمان، مجموعة واژگان و ها ممكن است از يكتأثير براي افراد نيستند. سوژه

ق كنند و از سوي ديگر، ها خلكلمات لازم را از طريق گزينش و تلفيق براي تغذية گفتمان

شده دوباره به سوژه تبديل شوند(همان). از هر منظر تحليل هاي خلقاز طريق همان گفتمان

  .گفتماني، حقيقت ديگر نه مفهومي فطري و ذاتي يا آرماني بلكه امري گفتماني است
 

  پيشينة پژوهش. ٣

شناختي هشناسي از منظر جامعها راجع به هويتتوجهي از پژوهشبخش قابل

 و نسب غفاري ؛١٣٩٦ ديگران، و ؛ رئوفي١٣٨٨و  ١٣٧٩ ؛ حاجياني،١٣٧٩ فر،(رزازي

 فر و؛ حسني١٣٩٣ طهماسبي، ؛ نظري و١٣٩٢وكيلي،  ارمكي و آزاد ؛١٣٩٤ ديگران،

 ريزي و سديدپور، ؛ سبكتگين١٣٩٦حقمرادي،  و ؛ بهشتي١٣٩٩ مرزبالي، زادهعباس

؛ اكبري، ١٣٨٢ ؛ احمدي،٢١٣٩ ؛ شجري،١٣٩٦ران، ) و تاريخي (ديلمقاني و ديگ١٣٩٨

 ها از منظر روانشناسي (شرفي،) انجام پذيرفته است؛ همچنين برخي پژوهش١٣٨٤

) و نيز توجه به مباحث نظري و ١٣٨٩زاده، )، مسائل زباني (قمري و حسن١٣٨٥

را هايي نيز اين مقوله ) صورت گرفته است. پژوهش١٣٩٩تئوريك (بلبلاسي و باقري، 

اند. از منظر سياسي، در ) بررسي كرده١٣٨٤؛ كچوئيان، ١٣٩٧ از منظر گفتمان (مرادي،

  ).  ٣٧٩١ اردكانى، نسبت با هويت ملي، اغلب بر مقولة بحران تأكيد شده است(داورى
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 مباني گيريشكل ها درفرضشناسي سياسي و تأثير پيشبر اين به نقش معرفتعلاوه

)، نسبت بين هويت ملي و وحدت ملي در ١٣٩٤يني، ملي (نجفي و حس هويت نظري

و  )، تأثير فضاي مجازي بر هويت ملي (بروجردي١٣٩٠ايران (قاسمي و ابراهيم آبادي، 

و منظر ) ١٣٨٤ ) نسبت بين تجددگرايي و هويت ملي (زريري،١٣٩٦همكاران، 

ه نوع ها نيز باست. برخي پژوهش شده ) توجه١٣٩٣جغرافيايي (طباطبايي و ديگران، 

نگاه به هويت ملي در نگرش به هويت ملي در ايران ديدگاه انتقادي ارائه داده و آن را 

  ). ١٣٨٦اند(سليمي، انگارانه تلقي كردهساده

 فلسفي نظرية ايراني ملّي هويّت گيريشكل باب شده درارائه ترين نظريةجدي

تكوين و تكون هويت  هايدر تبيين مؤلفه ). اين نظريه١٣٨٥است(نجفي،  ذات و هسته

رغم هاي هويتي ثابتي براي هويت ملي ايراني قائل است كه عليملي ايرانيان به مؤلفه

ها را عناصر توان از منظر امروزي به هويت ايراني، آنتطورات تاريخي مي

بندي، دو مقولة زبان فارسي و هويت يافته و ذاتي آن برشمرد و در يك جمعاستحكام

هايي مانند زبان، داند. اين نظريه مقولهاركان اين هويت تاريخي مي شيعي را- اسلامي

  .داندهاي ذات و حقيقت هويت ملي ميهاي ذاتي بلكه جلوهنژاد و تاريخ را نه مقوله
  

  هويت ملي ايرانيان در دورة مدرن. ٤

هاي صوري، ماهيت اي تفاوترغم پارههويت تا پيش از دورة مدرن، در همة دنيا علي

تعلايي داشت؛ زيرا ساختار حاكميت در قريب به اتفاق دنيا سلطنتي بود و جايگاه حاكم در اس

تر قابل مشاهده است. شد. در ايران نيز، به ويژه، اين سنت واضحنسبت با ماورا توجيه مي

اين رويكرد هويتي در دورة  كنندةمثابه يك متن نمونه، بيانتوان شاهنامة فردوسي را بهمي

ا پيشامدرن در نظر گرفت؛ نه تنها جايگاه شاه در متن شاهنامه استعلايي است، بلكه سنتي ي

مثابه يك ماهيت مكاني نيز ماهيت استعلايي دارد. ايران در شاهنامه مكاني است حتي ايران به

گيرد و در كه مرزهاي آن با انداختن تيري از سوي آرش به آن سوي رود جيحون شكل مي

عنوان نمايندة شر تا پايان جهان زنداني كرد؛ ان شخصيتي به نام ضحاك را بهتوهاي آن ميكوه

فرامكاني - هاي فرازمانياي است كه در آن مؤلفهبنابراين ايران در اين متن مكاني اسطوره

اي استعلايي در تقابلي مبتني بر خير و هاي آن به گونهجهان شخصيتحاكم است و زيست
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بودن آن است؛ به اي، هرمياسطوره/ز ساختار شناخت استعلاييگيرد. وجه بارشر شكل مي

اين معنا كه در قاعدة هرم سوژگاني رعيت قرار دارند و شاه (ساية خدا)، فراتر از مراتب 

  گيرد. اجتماعي مياني (نظاميان، درباريان، روحانيان و سايرين) در رأس قرار مي

ن انتزاع است؛ بنابراين كشور و ايران و هر در اين نظام گفتماني بالاترين ارزش در بيشتري

بودن باشد. بودن و غيركميچيزي زماني ارزشمند است كه در بالاترين سطح تجرد، انتزاعي

گرايي را نيز در گرايي هويتي نوعي تقدسرو باستانيابد و ازايناي تقدسي ميامر مجرد سويه

ت؛ بنابراين در دورة پيشامدرن نبايد در اي و استعلايي اسخود دارد؛ زيرا اساساً اسطوره

جوي يك هويت ملي يا يك ايران مكاني، عيني، كمي و مشخص باشيم؛ زيرا در اين وجست

شناختي و پديداري تنزل خواهد كرد. عناصر صورت به جايگاه دون و پايين مخروط هستي

مثابه ايران به ها و ديگر موارد در قاعدة هرم مكانيمكاني مانند شهرهاي مشخص و قريه

اي آرش ند، اما ايران كه مرزهاي آن را كمان اسطورهاهاي حسي و ابتدايي قابل تعينماهيت

  مثابه يك كل مجرد قابل تعين حسي نيست.كند بهمعين مي

اي به تدريج جاي خود رود با ورود به دورة مدرن اين ماهيت استعلايي/اسطورهانتظار مي

مراتبي و جانشيني جاي يي و متعين بدهد و ساختار هرمي، سلسلههاي غيراستعلارا به هويت

  .نشيني و تكثر بدهدخود را به ساختارهاي مبتني بر هم
  

  )پيشاهويت( صفر هويت اي ياهويت آستانه.١-٤

هويت مدرن در ايران را بايد قاعدتاً تحت تأثير آشنايي با امر مدرن و ظهور تدريجي تجليات 

دانست؛ بنابراين طبيعي است كه اين هويت از يك هويت حداقلي و  امر مدرن در ايران

رو انتظار ابتدايي شروع شده و به تدريج ماهيت مشخص و كامل خود را بازيافته باشد؛ ازاين

رود در دورة قاجار، نه با يك هويت مدرن به معناي يك هويت خودآگاه به وجه مدرنيته مي

كه در آستانة درك چنين هويتي قرار دارد. از منظر  بلكه با هويتي سروكار داشته باشيم

گيرد كه ابتدا در ذهنيت سوژه حدودي مشخص يافته معنايي متن نيز زماني شكل مينشانه

  رود هويت مدرن در اين دوره متنيت كامل پيدا كرده باشد. باشد؛ بنابراين حتي انتظار نمي

 نخستين از پيش قاجار شاهناصرالدين نخستين سرود ملي ايران در دورة قاجار تدوين شد.

 (استاد لومر آلفرد به را مارشي ساخت دستور) ش١٢٥٢( .م١٨٧٣ سال در اروپا به سفر خود
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 ديگر ملي سرودهاي كنار در شاه رسمي ديدارهاي در داد تا دارالفنون) موسيقي فرانسوي

 موجود فرانسه ملي كلام كه نت آن در آرشيويا سرود بي مارش اين. شود نواخته كشورها

 شاه محمدعلي دورة رسمي (تا مراسم بنا به نواختن آن در و شد ناميده »شاه سلام« است،

   اند.كرده ياد ايران ملي سرود عنوان با آن از قاجار) اروپاييان

هاي زايي اين سرود (توليد آن توسط يك غيرايراني) دلالتگر اين است كه ظرفيتبرون

بودن اين موسيقي نشان كلامز در اين مقطع وجود نداشته است. بيسازي دروني هنوهويت

گيري گفتماني اين متن دهد اساساً ادراك هويتي نيز وجود نداشت و به عبارتي جهتمي

مثابه يك پيشامتن و پيشاهويت براي ظهور نشان و بنابراين صفر است؛ بنابراين اين متن بهبي

اي، هويت رو آن را هويت آستانهكند؛ ازاينيفاي نقش ميهاي بعدي امند در دورههويت نشان

كند، اما توان در نظر گرفت، هويتي كه آستانة حسي را تحريك ميصفر و يا پيشاهويت مي

مثابه يك هنوز سامانة ادراكي نيافته است؛ كمااينكه از منظر متني نيز متن بودگي كامل را به

مثابه عنصر اش وجود كلام بهدر وجه دلالتي» رودس«تجربه نكرده است؛ زيرا » سرود ملي«

دارد؛ در حالي كه در متن دورة قاجار بازنمود نيافته است؛ بنابراين از هر لحاظ متني را الزام مي

  .وضعيتي پيشيني و مقدماتي دارد: پيشامتن، پيشاسرود و پيشاهويت

  

  .هويت سلطنتي٤-٢

 را تركيه به سفر قصد آتاترك دعوت به رضاشاه كه هنگامي شمسي ١٣١٢ سال در

 در تا كنند تهيه ملي سرودي ايران براي كه كرد تكليف ايران ادبي انجمن به داشت،

 داد جلسه تشكيل ايران ادبي انجمن رئيسة هيئت روز همان. شود نواخته رسمي مراسم

  .ساخت مقدمنجمي را داوود آن و آهنگ شد سروده) بند سه( قسمت سه در اشعاري و

 اجنبي از«او . كرد در متن اصلاح را مورد دو شخصاً  شعر شنيدن از پس اهرضاش

 ما شاهنشه« را به »بادا زنده شهنشه« و »ستانيممي جان دشمنان از« را به »ستانيممي جان

  تغيير داد.  »بادا زنده

  شاهنشاهي سرود
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 ره / صدايران ملك شد پهلوي جاودان/ كز فَرش به كشور بادا/ پايد زنده ما شاهنشه

 پيوسته ايران/ ايرانيان آسوده اشسايه پريشان/ در بودي دشمنان باستان/ از عهد ز بهتر

  نگهبان را او بود يزدان شادان/ همواره
  

  پرچم سرود

 روزگاري/ كآسود آن از جهان/ يادآور اين روي به افكن ايران/ پرتو خورشيد پرچم اي

 وارث ستانيم/ مامي جان دشمنان انيم/ ازفشمي جان اتسايه كران/ در هر تيغت برق از

  جان و دل از را وطن خواهيم كيانيم/ هميشه ملك
  

  ملي سرود

 مملكت پرستيشه جهان/ با از نخواهيم هرگز حق حق/ جز پيرو هستيم و بوديم

نيكيم/  پندار از نيكيم/ روشندل كردار پيرو داريم/ ما امان در دشمن دست را/ از

  ايران بلندآوازه فضائل زين يم/ شدنيك گفتار از رخشنده

  

كنش سوژگاني در تعامل ايران/جهان، در اين سرود در قالب فعل منفي بيان شده 

؛ به عبارتي، گويندة درون متن (ايراني) نسبتي »جهان از نخواهيم هرگز حق جز«است: 

د دهخواهد به او حق حكومت بدهد و تعهد ميكند كه از جهان ميبا جهان برقرار مي

از جهان چيزي جز اين نخواهد؛ بنابراين گفتمان درون متن، هويتي انفعالي را به نمايش 

 كند، وجود در تقابل با يك ارادة ديگر ابراز كه نيست اياراده بر گذارد؛ زيرا مبتنيمي

اين  .نكند پيدا تقابل و تهديد جلوة كند كهاي مطرح ميخواستة خود را به گونه بلكه

كردن براي المللي نفس امكان حكومتدهد در آن دوره، در فضاي بينامر نشان مي

  عنصر ايراني به يك مسئله تبديل شده بود. 

گفتمان درون متن همچون گفتمان سنتي پيشامدرن، شاه را همچنان در رأس هرم 

، شاه جايگاه استعلايي و خداگونة خود »پرستيشاه«هويتي قرار داده و با توجه به كلمة 

دهد سوژه خواهان فظ كرده است؛ بنابراين ارادة گفتماني درون متن نشان ميرا ح

آوردن حق حاكميت، چه سيستم و نظام سياسي را در نظر دارد دستحكومت پس از به
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و آن، نظامي سلطنتي است كه در آن نسبت ميان حاكميت و مردم، كماكان به صورت 

استفاده » ايرانيان«از » رعيت«سنتي  شاه و رعيت ترسيم شده است؛ گرچه به جاي كلمة

  شده و تحولي در ادبيات گفتاري در هر حال رخ داده است. 

كند. ترسيم مي» شاهنشاه ما«جملة نخست، شاهنشاه را شاهنشاهي مجزا در قالب 

صرفاً وجه تمايزي دارد؛ يعني براي اين شاه » شاهنشاه ما«متمايزشدن شاهنشاه به عنوان 

كند، بلكه دربردارندة نوعي ديگر، نسبت تقابلي/ جانشيني برقرار نمي در نسبت با شاهان

كند؛ درواقع اين بيان، نشيني است و حق حاكميت شاهان ديگر را نفي نميمعناي هم

  نيست. » غيرشاهنشاه ما مرده باد«صرفاً يك بيان تأكيدي است و به معني تقابلي 

مثابه يك ، يعني به»)ايران ملك(«» ملك«ايران در ماهيت مكاني آن، به صورت يك 

در نظر » حق حكومت«بايد » حق«رو معني مكان براي سلطنت، در نظر گرفته شده و ازاين

توان گفت در شرايط گرفته شود و با توجه به كسب اجازه از جهان براي اعمال اين حق مي

ومت شدن حكسرودن اين متن، ظرفيت درون كشور براي تثبيت و به رسميت شناخته

توان هويت ملي ايرانيان در اين دوره را يك هويت چندان مسلم نبوده است؛ بنابراين مي

نوعي » حق حكومت«گيري اراده به دادن جهتتلقي كرد. ضمن اين كه تقليل» مشروط«

دليل شرايط كلي حاكم بر فضاي سو بهتوان گفت از يكگرايي را دربردارد؛ بنابراين ميتقليل

كند وجه تقابلي با ارادة بيروني نداشته باشد و كار است؛ زيرا تلاش ميحافظهالمللي مبين

 هدف راستاي در را چيز همه گرا است؛ زيرادرنتيجه نسبت به فضاي بيروني انفعالي و تقليل

هاي شدن اين هدف سبب شده است خواستهبرجسته .دهدمي سامان كردنحكومت جزئي

رة مشروطه در قالب عدالت، رفاه، قانون و ديگر موارد بيان تر در دواجتماعي مردم كه پيش

  شده بود در اين سرود بازنمود نداشته باشد. 

، ماهيت سنتي »يزدان«و كلمة ») ما وارث ملك كيانيم(«اتصال به ملك كياني 

 گراييسازد و باستاناي و استعلايي اين گفتمان هويتي را بيشتر آشكار مياسطوره

سازد؛ بنابراين از ولوژيك مابين ايدئولوژي پيشااسلامي و اسلامي برقرار ميتقابلي و ايدئ

منظر ايدئولوژيك، نسبت گفتمان حاكميتي درون متن با ايدئولوژي غالب در بافت 

اجتماعي تقابلي است و بنابراين از منظر ملي فاقد يكپارچگي دروني است؛ زيرا از منظر 
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نيست » االله«وجه اعتقادي مسلمانان در نسبت با  كنندةبيان» يزدان«ادبيات اسلامي، كلمة 

بسا وجهي تقابلي را با ايجاد تقابل اسلام/ايران (اسلام/زردشت) به طور ضمني و چه

اند اين دلالت كند. با نظر به عقيدة اكثريت مردم ايران كه داراي آيين اسلاميمتبادر مي

صورت معناي ضعيف آن،  ضمني نشاندار است؛ زيرا هر نوع كاربرد نشانه در

دربردارندة نوعي دلالت ضمني و درنتيجه نشاندار است؛ يعني معنايي افزون بر معناي 

اي كه دلالت بر غالبيت داشته باشد صريح نشانه را در بردارد. در فضاي غالب، نشانه

 ها داراي معناي نشاندار،غيرنشاندار و نشانه دربردارندة دلالت معطوف به خرده گفتمان

  مجازي، ضمني و كنايي است. 

را در قالب يك ») ايرانيان(«نسبت بينافردي شاه و مردم » پرستيشاه«در » پرستي«كلمة 

بخشد؛ كند كه كماكان همان سنت پيشين نظام پادشاهي را تداوم ميرابطة تعبدي ترسيم مي

ي است كه تنها هايي از امر مدرن را در خود دارد اما هويتبنابراين اين هويت گرچه سويه

  اي و هويت سنتي استعلايي و پيشامدرن فاصله دارد.اندكي از هويت آستانه
  

  هويت ميهني.٣-٤

دانست كه به صورت سرود رسمي  يافته در سرودهاي مليتوان بازتابهويت ميهني را مي

اند، بلكه اشخاص خاصي با ارادة فردي اما با نيت جمعي و از جانب حكومت توليد نشده

كه بر روي » نام جاويد وطن«اند. در اين راستا دو سرود قابل ذكر است: سرود آن را سروده

متن موسيقايي سرود دورة قاجار تنظيم شده و شعر آن را بيژن ترقي سروده است و ديگري 

  است كه غلامحسين بنان خوانده است. » اي ايران«سرود 
  

  »نام جاويد وطن«الف. سرود 

 شعري بود ساخته بيضايي سياوش كه قطعه اين جديد اجراي روي بر ترقي بيژن ١٣٨٤ در

 وحدت تالار در سلطاني پيمان رهبري به ملل اركستر بار اولين را براي كار اين و سرود

  .بود عقيلي سالار آن خوانندة كه كرد اجرا

 ايهخاطر« عنوان به اثر اين دوبارة اجراي به خود آلبوم در ناظري شهرام ١٣٩٤ اسفند در

  .پرداخت »ايرانيان جمعي حافظه در ماندگار
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 هستياي جاودان/ وطن مهر آسمان/همچو در كن وطن/ جلوه اميد وطن/صبح جاويد نامِ

 سخنم/كه سوز جاودان/ بشنو مهر آسمان/همچو در كن من/ جلوه سرمستي و من/شور

 اين نواگر م/كهسخن سوز / بشنو!وطنم وطنم وطنم تنم/وطنم و جان منم/ همة تو آوازهم

 و رنگ هر تفاوت نشان/به و نام يك با / همه!وطنم وطنم وطنم تنم/وطنم و جان چمنم/همة

 زنان/زنغمه و خوش و شاد زبان/ همه و رنگ هر تفاوت نشان/به و نام يك با زبان/ همه

  جوان ايران صلابت جوان/ز ايران صلابت جوان/ ز ايران صلابت
  

  »اي ايران«ب. سرود 

 نخستين گردآوري از پيش تا و اسلامي انقلاب از پس هايسال نخستين در ودسر اين

 از شعري بر اساس كه شدمي استفاده ملي سرود عنوانبه ايران اسلامي جمهوري ملي سرود

 از ايران نظامي اشغال جريان در و گرفته شكل تهران دانشگاه پيشين استاد گلاب،گل حسين

 و مشهور آهنگساز خالقي، االلهروح رهبري به هاسال همان طعهق اين. شد كامل متفقين سوي

  .شودمي محسوب ميهني موسيقي درخشان آثار جمله از و شد اجرا بنان خوانندگي

پاينده ماني و  /بدان ةدور از تو انديش /هنر ةاي خاكت سرچشم/ اي مرز پر گهراي ايران

مهر تو چون / ن من فداي خاك پاك ميهنمجا /اي من آهنمتو سنگ خاره من ار/ دشجاودان

پاينده باد  /ام/ در راه تو كي ارزشي دارد اين جان ماام/ دور از تو نيست انديشهشد پيشه

مهرت از دل / خاك دشتت بهتر از زر است /سنگ كوهت در و گوهر است/ خاك ايران ما

نور  /و دور آسمان بپاستتـــــا گردش جهان / برگو بي مهر تو چون كنم /كي برون كنم

ام/ در راه ام/ دور از تو نيست انديشهمهر تو چون شد پيشه/ ايزدي هميشه رهنماي ماست

روشن  /اي خرم بهشت من ايران/ پاينده باد خاك ايران ما /تو كي ارزشي دارد اين جان ما

آب و خاك و مهر  از/ جز مهرت بر دل نپرورم /گر آتش بارد به پيكرم/ از تو سرنوشت من

ام/ دور از تو مهر تو چون شد پيشه/ شود دلممهر اگر برون رود چه مي /تو سرشته شد دلم

  پاينده باد خاك ايران ما /ام/ در راه تو كي ارزشي دارد اين جان مانيست انديشه

هر پرداز در ترين تفاوت اين دو سرود با سرود ملي دورة پهلوي اين است كه گفتهاصلي

كند. البته در متن دوم بسامد مشخص و معرفي مي» من«دو متن خود را با ضمير شخصي 

پرداز، ضمن بيان احساس و ادراك توان گفت گفتهبيشتر است؛ بنابراين مي» من«از » ما«

شخصي خود وجه تعميمي آن به همة ايرانيان را در نظر گرفته است. اين تعميم در سرود 
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ويژگي دوم، بسامد بسيار ». همه با يك نام و نشان«انجام شده است: » همه«نخست با ضمير 

است كه وطن را جاندارپندارانه به صورت يك انسان مورد خطاب قرار » وطن«بالاي واژة 

داده است. در سرود پهلوي، از ايرانيان تنها يك بار و به صورت غيرمستقيم سخن به ميان 

گاني برجسته در متن سرود ملي پهلوي، شاه است آمده و از وطن تنها يك بار. عنصر سوژ

اند. آنچه در ترين عناصر متنيو ملك ايران؛ اما در سرودهاي ميهني، وطن و مردم برجسته

توان از جان خود است و تنها چيزي است كه در راه آن مي» وطن«اين متن استعلا داده شده 

و عنصر » شاه«ي هويت سلطنتي گرا بايد گفت عنصر ذاتگذشت؛ بنابراين از منظري ذات

  است. » وطن«ذاتي هويت ميهني 

توان هويت ميهني را هويتي زيباشناختي، عاطفي، رمانتيك، بندي ميدر يك جمع

گرا دانست؛ زيرا زبان)، و زيست و رنگ هر تفاوتِ  نشان/ به و نام يك با گرا (همهكثرت

  ند. اخرممكان در آن جايي ترسيم شده است كه همه در آن شاد و 

با سرود دورة پهلوي اين است كه در سرود » نام جاويد وطن«هاي سرود يكي از تفاوت

ز صلابت («پهلوي، ايران هويتي كهن و ميراثي دارد، اما در سرود اخير، ايران جوان است 

توان اين هويت، يعني هويت ميهني را هويتي دانست كه از آستانه ؛ بنابراين مي»)ايران جوان

كند كرده و شوق ظهور و تجلي ماهيتي متمايز را دارد كه آن را از ديگري طلب نمي عبور

(انفعالي نيست)، بلكه خود قصد بناي آن را دارد (فعال است). اين هويت، مشاركتي است و 

  مبتني بر نيازهاي عادي و زيستي انسان. 

، »اي ايران«ر سرود رويكرد ايدئولوژيك اين دو متن چندان بارز و آشكار نيست. البته د

توان آن را داراي گرايشي به هويت پيشااسلامي در نظر گرفت مي» يزدان«با توجه به كلمة 

، اما كاربرد اين كلمات پيشااسلامي »نام جاويد وطن«در سرود » مهر«و نيز با توجه به كلمة 

بل اسلام/ايران در اين دو متن، برخلاف متن سرود پهلوي تقابلي نيست؛ يعني در راستاي تقا

دادن دايرة هويت سوژگاني رسد بيشتر در راستاي گسترشمعنادار نيست، بلكه به نظر مي

كار گرفته شدهعناصر درون وطن به هر رنگ و زبان (به همة افراد درون مجموعة وطن) به

اند؛ به ويژه با نظر به اين كه در اين دو سرود عنصر ايدئولوژي برجسته نشده است. 

توان در راستاي هدف ايجاد نشدن ايدئولوژي در رويكرد دو سرود ميهني را ميهبرجست
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تفسير كرد؛ يعني هدف نه تقابل با ماهيت اسلامي بلكه  - و نه تقابلي –انداز فراگير چشم

  دادن دايرة هويت سوژگاني به سطحي فراگيرتر بوده است.گسترش
  

  انقلابي - . هويت ارزشي٤- ٤

ب سه سرود تاكنون استفاده شده است. سرود نخست تا قبل از تدوين در دورة پس از انقلا

سرود ملي رسمي همان سرودي بود كه بنان خواند، اما جايگزيني سريع آن با يك سرود 

گيري گفتماني دهد محتوا و گفتمان آن سرود بازنمايانندة جهتملي تأسيسي، نشان مي

  و البته طبيعي است.  -انقلاب نبوده 

 پس كه است ايران اسلامي جمهوري رسمي ملي سرود اولين »ايران بادا پاينده« بنابراين

 در. شد ساخته پوربيگلري محمد موسيقي و حالت ابوالقاسم از شعري براساس انقلاب از

 ايران رسمي و ملي سرود عنوانبه سرود اين از ١٣٧١ سال تا ١٣٥٨ سال زماني فاصلة

 اسلامي جمهوري نظام پرسيهمه نتيجة اعلام از پس ١٣٥٨ فروردين ١٢ در. شدمي استفاده

  .شد پخش سرود اين ايران در

 ستم كاخ دگر/ ايران انقلاب ما/ از به دنيا هم دهد دين هم كه پا/ به اسلامي جمهوري شد

ماست/  اتحاد و ايمان ما، پايندة ماست/ نيروي مراد نقش ما، آيندة زبر/ تصوير و زير گشته

 بادا جاودان/ پاينده قرآن ساية رهنماست/ در او نبرد اين در را ما داست/خ دست ما ياريگر

 اين با فرستد ما/ ايران پاك خون از شد شكفته ما/ خاك در هاگل چو / آزادي.... ايران

 ما سلحشوري ماست/ سرود پناه و پشت ما جمهوري درود/ آيين را وطن رزمندگان سرود/

 ساية گشت/ در تابنده ما بخت خورشيد گذشت/ تيسخ سياه ماست/ شام رفاه و آزادي

   ايران بادا جاودان/ پاينده قرآن

ند؛ ازجمله اين كه رويكرد اهاي متني و گفتماني اين سرود بسيار مشخص و متفاوتمؤلفه

بار كاملاً و مشخصاً ايدئولوژيك آن بسيار بارز است و هويت عقيدتي آن براي نخستين

توان آن را مشاهده كرد؛ همچنين هاي خدا، ايمان و قرآن ميانهاسلامي است و در قالب نش

كند معرفي مي» كاخ ستم«رويكرد تقابلي آن بسيار برجسته است و ماهيت خود را براندازندة 

براين، دشمن در اين متن، دشمني مشخص است و بنابراين هويتي بسيار ايجابي است؛ علاوه

  اند. ن) وجود دارد و رزمندگان در رويارويي با آناكنون (يعني در زمان توليد متكه هم
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هاي زمان بر هر دو مؤلفة دنيايي و اخروي و نيز دو مقولة آزادي و رفاه از مؤلفهتأكيد هم

ند و در نسبت با متن سرود دوم دورة جمهوري اسلامي (در ادامة اگذار در اين متنتفاوت

  ند، معنادارند. اآن غايب مقاله بررسي خواهد شد) كه اين عناصر متني در

در مقابل نظام سلطنتي سر بر آورده و » جمهوري اسلامي«به لحاظ نظام حكومتي 

  است. » ما«برخلاف سرود پهلوي كه در آن عنصر غالب شاه بود در اينجا عنصر غالب 

ترسيم شده است كه رويايي ناظر به آينده دارد مبني » وطن«ايران در اين متن به صورت 

ن كه در آن به هر دو جنبة مادي و معنوي (دين و دنيا) و نيز به آزادي و رفاه توجه بر اي

توان و تأكيد بر تغيير يك وضعيت به وضعيتي جديد، مي» انقلاب«شود. با توجه به واژة 

  گفت اين متن دربردارندة يك گفتمان و رويكرد بسيار فعال است. 

 ٥٩ورت رسمي جايگزين شد سرود به ص ١٣٧١و اما سرود ملي بعدي كه از سال 

 باقري ساعد را آن شعر و بود رياحي حسن آن است كه آهنگساز» سر زد از افق« ايثانيه

  .است گفته

امام/ اي ماست/ پيامت ايمان باوران/ بهمن فرّ حق خاوران/ فروغ ديدة افق/ مهر از زد سر

 و ماني فريادتان/ پاينده زمان گوش در ماست/ شهيدان پيچيده جان نقش آزادي استقلال

  ايران اسلامي جاودان/ جمهوري

 جنبة »ما به دنيا هم دهد دين هم كه پا/ به اسلامي جمهوري شد« مطلع با ملي سرود

 قرار انقلاب از پيش دورة و طاغوت مقابل نقطة و پروردمي را ايران مرزهاي درون ارزشي

 پيشين، سرود برعكس »خاوران مهر قاف از زد سر« مطلع با فعلي ملي اما سرود گيردمي

 انقلابيِ  ارزشي پايگاه يك مثابهبه بيشتر ايران سرود، اين در دارد. مرزيبرون ارزشي جنبة

 نسبت كه پهلوي دورة سرود منطق برخلاف سرود، اين در. است شده تصوير بيرون به رو

 معناي به حق را رد،گيمي نظر در امري حقوقي را حق و است انفعالي الملليبين فضاي به

 با تقابل در) خاوران( شرق مكاني ناحية از »پيام« يك مثابهاي فعال بهبه گونه و »حقيقت«

 و شده گرفته نظر در »پيام« ارائة براي مكاني عنوانبه ايران سرود اين در. دهدمي ارائه غرب

شود؛ بنابراين مي كشيده» فرياد») «پيچيده در گوش زمان(«دنيا  اين پيام خطاب به تمامي

توان گفت اين متن، آگاهانه خود را از تمامي جهات در تقابل با گفتمان دورة پهلوي مي
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دهد؛ اين در حالي است كه گفتمان سرود نخست دورة جمهوري اسلامي، بيشتر سامان مي

  .از منظر رويكرد ديني وجه تقابلي با آن برقرار كرده بود

 

  گيرينتيجه. ٥

نيان پيش از دورة مدرن، استعلايي است و ايــران از منظــر مكــاني، داراي هــويتي هويت ملي ايرا

اي است امــا در دورة مــدرن هويــت ملــي از چهــار منظــر امكــان فرامكاني و اسطوره- فرازماني

  ساخت يافته است:

اين هويت در دورة قاجار بــه مثابــه يــك پيشــاهويت قابــل : اي يا هويت صفرالف) هويت آستانه

  است.  مشاهده

اين هويت كه در دورة پهلوي شكل گرفــت و در هــر دو دوره غالــب بــود، ب) هويت سلطنتي: 

تــوان محور است و تنها اندكي با هويت سنتي فاصله دارد. تنهــا تفــاوت آن را ميگرا و شاهتقليل

مثابه يك مكان مشخص عينــي بــه جــاي ايــران انتزاعــي و اســتعلايي ســنتي جايگزيني ايران به

. جايگاه شاه همچنان استعلايي است و نســبت شــاه و مــردم مبتنــي بــر پرســتش (نظــام دانست

- رعيتي) است. در هويت سلطنتي، نقش مــردم تنهــا پرســتش شــاه و دعــاگويي بــراي اوســت 

و وطن، در صورت مواجهه با خطــر از طريــق پرســتش  - چنانكه بند نخست سرود دعايي است

  داريم). امان در دشمن دست را / از مملكت پرستيشه يابد (باشاه نجات مي

گرا اســت. در ايــن هويــت ج) هويت ميهني: اين هويت، از منظر توجه به عنصر مردم، كثرت

دهــد وطن ماهيتي استعلايي يافته و تبديل به فراارزشي شده است كه به همــه چيــز ارزش مي

زيســتي اســت و  و بنابراين بايد آن را عنصر ذاتي اين هويت بــه شــمار آورد. وطــن، مكــاني

هــا در داراي رويكرد غيرگزينشي است. مسأله در ارتباط با اين هويت ايــن اســت كــه گفتمان

گيرند بلكه يك گفتمان همواره دو بستر عيني و ذهني دارد كــه در عــين حــال خلا شكل نمي

هاي حاضــر در مــتن بلكــه بــه بينافردي است. علاوه بر اين، گفتمان نه تنها به واســطه نشــانه

اي كه بر وضعيت سياســي يــا شود. در گفتمان ميهني نشانههاي غايب معنادار ميسطة نشانهوا

عنــوان نماينــدة عمــومي نماينــدگي به عبارتي بر نظام حكومتي دلالت كند كه اين هويت را به

منطبق با آن تصــور كــرد كــه  توان نظامي سياسيكند و رسميت بخشد غايب است؛ گرچه مي

رنگ و زبان باشــد، امــا گفتمــان در فضــاي عينــي مقــدورات جلــوه و تحقــق دربردارندة هر 
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شــدن تر بايد گفت هر گفتمان هويتي براي محقــقيابد نه در فضايي خيالي؛ به عبارت سادهمي

نشــيند؛ بنــابراين به هزينه نياز دارد و سرجمع اين هزينه در قالب يك نظام سياسي بــه بــار مي

توان نظامي سياسي تصور كــرد كــه همــه رات جامعة ايراني ميبايد پرسيد آيا در فضاي مقدو

تــوان باشــد؟ بنــابراين مي» وطن«در آن با هر رنگ و زبان شاد و خرم باشند و عنصر ذاتي آن 

گفت هويت ميهني همچنان هويتي است كه يكي از اركان اصــلي تحقــق آن غايــب اســت و 

مقــدوراتي اســت. در دو هويــت ســلطنتي دانيم تحقق آن دقيقاً مستلزم چه بر اساس متن، نمي

هايي متفــاوت و انقلابي هر چهار ركن سيستم سياسي، ايدئولوژي، وطــن و مــردم بــا نســبت

وجود دارند، اما در هويت ميهني، ركني كه بازنماياننــدة نظــام حكــومتي باشــد بيــان نشــده و 

 را گفتمــاني هــويتي بنابراين رابطة سيستم سياسي و مردم نيز معلوم نيســت؛ بنــابراين بايــد آن

عنوان يك گفتمان ملي رسمي و واقعي كمال لازم را نــدارد و در وضــعيت دانست كه هنوز به

يك هويت ملي مطلوب (آرزوشده)، و مبتني بر تخيل باقي مانده اســت. ناســازة ايــن هويــت 

و پرورد كه در آن تمام مــردم از هــر رنــگ و زبــان شــاد سو آرماني را مياين است كه از يك

گيــرد و در خندان باشند (زندگي مطلوب) و از سوي ديگر، مردم را فــداي وطــن در نظــر مي

  دهد. جايگاه دوم اهميت قرار مي

اين هويت در دو دوره سامان يافته است؛ ابتــدا در گفتمــاني درونــي و سـپـس  د) هويت انقلابي:

بــل بــا يــك نظــام در گفتماني بيرونــي و جهــاني. در دورة نخســت، گفتمـاـني اســت كــه در تقا

نگري، شاهي) شــكل گرفتــه و بــر اســاس نــوعي آينــدهحكومتي سلطنتي (نظام طاغوت يا ستم

كند. اين گفتمــان، در كنــار ديــن بــر آزادي و رفــاه هاي مادي و معنوي را توأمان برجسته ميايده

ايــدئولوژيك  كند؛ اما در دورة دوم، رويكردي كــاملاً ارزشــي وهاي دنيايي تأكيد ميمثابه آرمانبه

» پيــام«عنوان نمايندة شــرق بــه جهــان و در قالــب كند كه از پايگاه ارزشي ايران بهرا بازنمايي مي

گــرا است. تفاوت اصلي دو سرود پــس از انقــلاب از درون» حقيقت«شود و بازنمايانندة ارائه مي

كــوين هويــت تــوان گفــت تگيرد؛ درواقــع ميمي نشئتگرا (جهاني) بودنشان (داخلي) و برون

  دهد. ملي در دورة پس از انقلاب حركتي از عيني به ذهني را نشان مي

يــك ملــك  مكــان( محورشاه محور وگرا، سلبي، حكومتتقليل انفعالي، پهلوي دورة هويت

 مرزمحــور، محور،محور، زيســتوطن ميهني ؛ هويت)يك شخص است حكومت براي و جايي

نيافتــه ، غيرگزينشــي، زيباشــناختي، تحقق)زيســتن ايبــر جــايي مكــان( محورمردم محور،خاك
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دوگانه اســت: در بعــد  انقلابي (خيالي) و ناقص (فاقد يكي از اركان هويت ملي) است و هويت

است كه ديگر اركان هويت ملــي در خــدمت تــأمين آزادي و » مردم«دروني مبتني بر عنصر ذاتي 

ــراي آن ــاه ب ــد و در بعــد جهــاني ارزشارف ــال( تهــاجمي ايجــابي، محور،پيـاـم محــور،ن و ) فع

  است.  )پيام ارائة براي جايي مكان( ايدئولوژيك
  

  .منطق نسبت با دشمن و غير٥- ١

هــاي مختلــف دورة مــدرن بــر مبنــاي گــزارة در نسبت با دشمن و غير، منطق هر كدام از هويت

  خاصي شكل گرفته است: 

 از نخــواهيم(.» .. مگــر واهيمخــنمي«الف) منطق هويت ملي دورة پهلوي بــر مبنــاي گــزارة 

  ؛ )حق جز جهان

 ســنگ ار تــو دشــمن اي( » ... مــا/من آنگـاـه...  اگــر«ب) منطق هويت ميهني بر مبناي منطق 

  .)آهنم مناي خاره

 گــوش در پيچيــده شــهيدان( » ... مگر خواهيممي«ج) منطق ارزشي پس از انقلاب بر مبناي 

  ؛ )فريادتان زمان

دشــمن «كنــد؛ رويكــرد ميهنــي دشــمن را قلمــداد مي» دشمن شاه«رويكرد پهلوي دشمن را 

.دشــمن را ٢و رويكــرد انقلابــي » دشــمن مــردم«. دشــمن را ١داند؛ رويكرد انقلابــي: مي» وطن

 داند. مي» دشمن حقيقت«
  

  .عنصر ذاتي ٥- ٢

اســت؛ عنصــر ذاتــي هويــت ميهنــي » شاه«گرايانه، عنصر ذاتي هويت دورة پهلوي، از منظر ذات

، و عنصــر ذاتــي هويــت ملــي انقلابــي دو، »مردم«است؛ عنصر ذاتي هويت انقلابي يك، » وطن«

  است. » ارزش (حقيقت)«

هاي هــويتي كــه در ايــن تحقيــق بررســي شــد هويت ملي در دورة معاصر بر اساس گفتمان

  داراي چهار عنصر ساختاري است: نظام سياسي، ايدئولوژي، وطن و مردم. 

مثابــه عنصــر ذاتــي، گفتمــان يــا مركز قراردادن يــك عنصــر بــه هر هويت ملي بر اساس در

)؛ به اين معنــا كــه عنصــر ذاتــي در مركــز ١بندي خاص خود را شكل داده است جدول (مفصل

  اند. هويت و عناصر ساختاري پيرامون آن قرار گرفته
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  هاي ملي ايرانيان در سرودهاي ملي): عنصر ذاتي هويت١- (جدول

  ذاتي عنصر  گفتمان هويت ملي
  -  پيشاهويت
  شاه  سلطنتي
  وطن  ميهني
  مردم (ما)  ١انقلابي 
  حقيقت  ٢انقلابي 

  

دهــد و بنــابراين توان عنصري دانست كــه بــه گفتمــان هــويتي جهــت ميعنصر ذاتي را مي

كنندة هويت در نظر گرفــت. ايــن عنصــر بــا ايــدئولوژي توان آن را عنصر پيشاگفتماني تعيينمي

گيــرد. ايــدئولوژي ماهيتــاً امــري انتزاعــي يدئولوژي را نيز در خــدمت مييكسان نيست و حتي ا

است. در سه هويت ملي ســلطنتي، ميهنــي و انقلابــي يــك آنچــه در » ايده«است؛ زيرا مبناي آن 

جايگاه عنصر ذاتي نشسته ماهيت عيني دارد (شاه، وطن، مردم) و تنهــا در هويــت ملــي انقلابــي 

تــوان رو مياي دارد و ازايــنت ملي، ماهيت انديشــگاني و ايــدهدهندة هويدو عنصر ذاتي تشكيل

رود؛ زيــرا ماهيــت گفت هويت ملي انقلابي دو، هويتي به تمام معنا ايــدئولوژيك بــه شــمار مــي

  عنصر ذاتي آن با ماهيت امر ايدئولوژيك يكسان و منطبق است. 

مي ارائــه نــداده اســت تــا هويت ملي در دورة قاجار را، از آنجا كه متن سرود هيچ عنصر كلا

بر وجود يك عنصر ذاتي و حتي عناصر ساختاري دلالت كنــد، بايــد فاقــد عناصــر ســاختاري و 

متني مبنــي بــر ايــن كــه شــكل توان بر مبناي اطلاعات تاريخي بروندانست و نمي» بالفعل«ذاتي 

رود حكومت در دورة قاجار سلطنتي بوده ماهيت هويــت مــدرن در ايــن دوره را بــر اســاس ســ

ملي، سلطنتي دانست؛ زيرا مبناي تحليل در اين تحقيق متن سرود است نــه شــرايط بيرونــي كــه 

در متن تجلي نيافته است (چنانچه فرامتن يــا مــتن تــاريخي در تحليــل دخالــت داده شــود دورة 

زماني پيشاهويت به تمام دورة زماني قاجار تعمــيم خواهــد يافــت در حـاـلي كــه پيشــاهويت در 

اي ســنتي غلبــه دورة حكومتي شكل گرفته و پــيش از آن، هويــت استعلايي/اســطورهاواخر اين 

  است). » امر ماورايي«داشته كه عنصر ذاتي آن نه شاه بلكه 

در هويت ملي سلطنتي (پهلوي)، نظام سياسي، وطن و مردم در خدمت فــرد (شــاه) هســتند 

بـاـ توجــه بــه  –دئولوژي را نيــز كه خود را در جايگاه عنصر ذاتي هويت ملي نشانده و كاركرد اي
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با اينكــه ماهيتــاً يــك رمزگــان » يزدان«كند (كلمة ايفا مي - »پرستيشاه«در كلمة » پرستش«عنصر 

ســازي در بســتر اجتمــاعي را بــهايدئولوژيك است، اما چــون قــدرت هژموني - ديني - فرهنگي

اي بــراي ايــن كــه مقولــهدليل غلبة آيين اسلام در سطح اجتماعي ندارد عمــلاً كارآمــدي لازم را 

زمــان دو بندي هويت تلقي شود ندارد؛ بنابراين شاه در گفتمان سلطنتي، هــمساختاري در مفصل

» وطــن«كند). در هويــت ملــي ميهنــي مقولة ساختاري نظام سياسي و ايدئولوژي را نمايندگي مي

تــوان آن را مي (مردم) بايــد بــراي آن فــدا شــوند و بنــابراين» ما«و » من«عنصري ذاتي است كه 

هاي نظــام سياســي يــك هويــت پاتريونيســتي دانســت؛ در هويــت ملــي انقلابــي يــك مؤلفــه

پــا/  بــه اســلامي جمهــوري شد«(مردم) هستند: » ما«(جمهوري)، ايدئولوژي و وطن در خدمت 

اي (حقيقــت) در در هويت ملي انقلابي دو امري انتزاعــي و ايــده». ما به دنيا هم دهد دين هم كه

  اند. اه عنصر ذاتي هويت نشسته و هر سه ركن ديگر در خدمت آن قرار گرفتهجايگ

دهد هر گفتمان هويت ملي، با اين كه داراي چهــار ركــن ســاختاري و نتايج تحقيق نشان مي

بخشي و تحقق به ناچار تنها بايد يك عنصر ذاتــي داشــته باشــد؛ اساسي است، اما در مقام عينيت

دهــد و بــه مثابه امر پيشاگفتماني بــه هويــت جهــت مياست كه به اين عنصر ذاتي همان چيزي

رو شـاـيد ترســيم دو منظــر هــويتي جداگانــه دهد؛ ازاينمناسبات اركان درون آن هويت نظم مي

دروني و بيروني در دورة پــس از انقــلاب، از ماهيــت ســاختاري هويــت ملــي در مقــام تحقــق 

پــذيرد؛ اه عنصر ذاتــي تنهــا يــك عنصــر را مينشئت گرفته باشد كه به لحاظ ساختاري در جايگ

توان هويت ملي در دورة پس از انقلاب را هويتي دو بعدي و از دو منظــر درونــي و درنتيجه مي

از منظــر » ابعـاـد«نشــيني اســت. بيروني در نظر گرفت كه نسبت اين دو نــه جانشــيني بلكــه هــم

تــوان عنــوان يــك دســتورالعمل ميو بهردهند و ازايناي واحد ارجاع ميپديدارشناختي به پديده

المللــي (خــارجي) هاي ملي (داخلي) و بــينهر دو سرود ملي پس از انقلاب را بسته به مناسبت

 - انــدمورد استفاده قرار داد؛ زيرا اين دو داراي تعارض ماهيتي نيستند و ابعاد يــك پديــدة هــويتي

ي برخــوردار اســت؛ زيــرا آخــرين گرچه از منظر گفتماني، هويت متأخر از ارزش متنــي بيشــتر

است. سرود ملــي (ســرود انقلابــي يــك) بــا » برجسته«رو دهد و ازاينارادة گفتماني را نشان مي

المللــي (ســرود دهد و ســرود بــينرا هدف قرار مي» رفاه«و » آزادي«دادن به مردم تأمين مركزيت

كنــد جو ميوي/غربي جســت(حقيقت) را در تقابلي شــرق» حق«انقلابي دو) تحقق ارزشي به نام 

تر از فضاي ملــي (خــاوران: شــرق) در راه تحقــق آن خــود را كه رهروان آن در سطحي گسترده
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هاي انسـاـني بــه ســوژه» مــردم«كنــد؛ زيــرا تطبيــق نمي» مــردم«كنند. رهروان اين آرمان با فدا مي

» مــردم«ملــي لزومــاً  هاي انساني فراتر از مرزهايدهد و به سوژهدرون يك جامعة ملي ارجاع مي

  .شوداطلاق نمي
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Representation of Iranians’ National Identity in National 

Anthems  
 

Extended Abstract 
Introduction: This study examines Iran’s national anthems, which 
concisely and coherently express the collective will of a nation, to 
determine whether these anthems reflect a singular, unified identity or 
represent multiple identities. 
Method: Six Iranian national anthems were selected for discourse 
analysis: the wordless anthem from the late Qajar era, the Pahlavi-era 
anthem (covering both Reza Shah and Mohammad Reza Shah's 
reigns), two unofficial patriotic anthems ("Nameh Javid-e 
Vatan" and "Ey Iran"), composed by artists devoted to their homeland 
and occasionally used temporarily as official anthems, and two post-
Islamic Revolution (1979) national anthems.  
Findings: Before the modern era, identity had a transcendental 
nature with a hierarchical, pyramid-like structure, where the lifeworld 
of its subjects was shaped by the metaphysical struggle between good 
and evil. In transcendental identity, place was mythologized—as seen 
in the Shahnameh, where Iran’s borders were defined by the arrow 
shot by Arash beyond the Jeyhun River. In traditional identity 
discourse, the pyramid’s base consisted of subjects (ra'iyat), while the 
apex was occupied by the king (the "Shadow of God"). This study 
identifies four types of modern Iranian identity in national anthems: 
Threshold Identity (Pre-Identity or Zero Identity) 
The Qajar-era anthem lacks lyrics and was composed by a European 
artist in 1873 (1252 SH). This indicates the absence of internal 
identity-forming capacities at the time. The anthem functions as a pre-
text, containing a proto-identity that could evolve into a marked 
identity in the following periods. Hence, it can be termed "threshold 
identity," "zero identity," or "pre-identity." 
Monarchical Identity: The Pahlavi-era anthem (composed in 1933 
under Reza Shah’s order) places the king—depicted in a godlike, 
transcendental manner (evident in the term "Shah-parasti"—king-
worship)—at the top of the identity hierarchy. Iran’s relationship with 
the world is passive and based on supplication: "We seek nothing from 
the world but the right (haq)." Here, haq (justice/right) refers to 
the right to rule, and Iran is presented as a "realm" (molk)—a space 
where monarchy prevails. This reflects the international challenges to 
Iranian sovereignty at the time.  
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Patriotic Identity: The patriotic anthems introduce a pluralistic 
approach to national identity: "All with one name and 
sign." The homeland emerges as the central textual element, with Iran 
being depicted as a place for living, where people thrive in joy and 
prosperity. 
Value-Based/Revolutionary Identity: The first official anthem of the 
Islamic Republic (1979) adopts a distinctly Islamic 
ideological approach, shifting focus from the "king" (dominant in the 
Pahlavi anthem) to "us" (the people). 
The second post-revolution anthem (1992) portrays Iran as 
an outward-facing revolutionary base. The discourse takes an active 
stance, interpreting haq not as the "right to rule" but as "truth" 
(haqiqat)—a message from the East (Khavaran) to the West 
(exporting the revolution). This message is "shouted" at the world, 
making it inherently confrontational. 
Conclusion: The study reveals that the evolution of national identity 
discourse in modern Iran began with a threshold identity and 
expanded into three distinct discourses: monarchical, patriotic, and 
revolutionary/value-based. Each national identity discourse centers on 
a core element that defines its articulation (see Table 1). 
Table 1: Core elements of Iranian national identity in national anthems 

National Identity Discourse Core Element 
Pre-Identity – 
Monarchical "King" 
Patriotic "Homeland" 
Revolutionary 1 "Us" (the people) 
Revolutionary 2 "Truth" 

. 
Keywords: Iran, identity, national identity, modern era, national 
anthem, discourse. 
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Thematic Analysis of Identity in the 

Play Mazar-e-Sharif, from a Cultural History 
Perspective 

 
Zahra Hayati1, Reyhaneh Ghandi2 

 
Abstract 
Cultural history is an interdisciplinary discourse that 
proposes the cultural reading of artistic and literary texts to 
understand history. Based on this approach, literary texts 
can provide data on people's lived experiences and social 
transformations. The research question addressed in the 
present study is: How can a thematic analysis of dramatic 
texts represent the concept of "identity" within the 
framework of cultural history? The aim of this study is to 
examine the play Mazar-e-Sharif by Mohammad Aref, and 
explores the confrontation between "human beings" and 
"war" in Afghanistan from a cultural and humanistic 
perspective. The method used is thematic analysis 
(thematic criticism) using Braun and Clarke’s model. Data 
were extracted and coded from dialogues, actions, and 
narrative symbols. The findings indicate that the central 
theme of the play is the loss of identity in the context of 
war, betrayal, migration, and cultural alienation. These 
themes are embodied in characters such as Molla 
Mohammad and Shokouh. The research concludes 
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that Mazar-e-Sharif can serve as a dramatic text in the 
cultural historiography of Afghanistan and Iran, and a 
comparison with works by other Afghan writers can lead to 
a more precise analysis of identity transformations. 

 
Keywords: Mazar-e-Sharif, thematic analysis, cultural 
history, identity, Mohammad Aref. 
 



  ي انجمن ايراني تاريخنامهمطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش

  ٩٧ـ١٢٩صص ، ١٤٠٣ زمستان، مودوشصتي ، شمارهنزدهمشاسال فصلنامه علمي(مقاله پژوهشي)، 
  

تحليل مضموني هويت در نمايشنامة مزارشريف، با رويكرد 
  تاريخ فرهنگي

  

  ٢يريحانه قند، ١زهرا حياتي
  

 دهيچك

اي است كه براي فهم تاريخ، خوانش فرهنگــي رشتهميان گفتمانيتاريخ فرهنگي 

بــر اســاس ايــن رويكــرد متــون ادبــي ؛ دهــدمتون هنري و ادبي را پيشــنهاد مي

 ارائــه دهنــد. را مردم و تحــولات اجتمــاعي ةزيست ةهايي از تجربتوانند دادهمي

توان از رهگــذر تحليــل مضــموني پژوهش حاضر آن است كه چگونه مي ةمسئل

 در بســتر تــاريخ فرهنگــي پرداخــت؟» هويت«ايشي، به بازنمايي مفهوم متون نم

محمــد عــارف اســت؛  ةنوشــت مزارشــريف ةهدف اين پژوهش بررسي نمايشنام

در افغانستان، از منظري فرهنگــي و » جنگ«و » انسان«اثري كه در آن تقابل ميان 

روش تحقيــق، تحليــل مضــمون (نقــد تماتيــك) بــا  انساني واكاوي شده است.

هــا و نمادهــاي وگوهــا، كنشهــا از دل گفتداده الگوي براون و كلارك اســت.

دهــد كــه هاي پــژوهش نشــان مييافتــه اند.روايي اســتخراج و كدگــذاري شــده

در بســتر جنــگ، خيانــت، » گشــتگي هويــتگم«مضــمون محــوري نمايشــنامه 

هايي چــون اين مضامين در قالب شخصــيت مهاجرت و بيگانگي فرهنگي است.

 دهــدهاي پژوهش نشان ميدريافت اند.حمد و شكوه به تصوير كشيده شدهملام

نگــاري فرهنگــي عنوان متني نمايشي، در تاريختواند بهميمزارشريف  ةنمايشنام

                                                
(نويســندة مســئول). ايران. ، تهــران،. دانشيار گروه زبان و ادبيات پژوهشــگاه علــوم انســاني و مطالعــات فرهنگــي١

hayati.zahra@gmail.com  
  reyhaneh_ghandi@yahoo.com. ايران ،تهران ،دانش آموختة دكتراي گروه زبان و ادبيات دانشگاه علامه طباطبايي .٣

 ١٢/٠٣/١٤٠٤تاريخ تأييد:  - ٠٩/١٠/١٤٠٣تاريخ دريافت: 
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آن با آثار نويســندگان افغــان  ةافغانستان و ايران مورد استفاده قرار گيرد و مقايس

  .منجر شود تري از تحولات هويتييقتواند به واكاوي دقمي
 

محمد  ،هويت ،تاريخ فرهنگي ،تحليل مضموني ،مزارشريف: يديكل يهاواژه

  .عارف

 
 مقدمه و بيان مسئله .١

توان از رهگذر تحليل مضموني متــون نمايشــي است كه چگونه مي اينپژوهش حاضر  ةمسئل

تنــي هنــري عنوان منمايشنامه به در بستر تاريخ فرهنگي پرداخت؟» هويت«به بازنمايي مفهوم 

در » هويــت« ةويژه وقتي مســئلثر باشد؛ بهؤاجتماعي م- تواند در فهم سازوكارهاي فرهنگيمي

هويت، مفهومي است كــه در اثــر جنــگ، مهــاجرت، بيگــانگي و خيانــت  مركز آن قرار گيرد.

توانند اين بحــران را بازتــاب دهنــد و مخاطــب را بــا متون نمايشي مي و شوددچار بحران مي

اين پژوهش بر دو بنياد نظــري اســتوار اســت: رويكــرد تــاريخ  رو سازند.هن آن روبوجوه پنها

  .فرهنگي و روش تحليلي نقد مضمون
  

  ادبيات نظري: تاريخ فرهنگي و نقد مضموني. ٢

  تاريخ فرهنگي .١-٢

به بعد گسترش يافت و  ١٩٧٠ ةاي است كه از دهرشتهتاريخ فرهنگي رويكردي بين

يك چرخش نظري بود كه نقش  ةاين رويكرد نتيج نو پيوند داد. تاريخ را با فرهنگ از

جاي  هاي نظامي، سياسي و اقتصادي را در تاريخ به حاشيه راند و بهقدرت ةكنندتعيين

پيتر برك در به نظر  اما نيرومند است. ،آن فرهنگ را بر صدر نشاند كه قدرتي پنهان

پردازان دن مورخان و نظريهش)، با نزديك١٣٩٠( »تاريخ فرهنگي چيست«كتاب 

هاي ديدگاه ةكرد خود را از سيطرگرفت كه تلاش مياجتماعي به يكديگر دانشي شكل

وگذار در ميراث تاريخ سنتي و تمركز بر فرهنگ نخبگان بيرون كشد و با گشت

فرهنگي به متوني توجه كند كه خواسته يا ناخواسته افكار، احساسات و تجارب مردم 

هاي تاريخ فرهنگي، آثار گاهبنابراين يكي از تكيه؛ كنندثبت و ضبط مي عادي را نيز

هاي سنتي مطالعات ادبي هم با با روشهم  هنري و ادبي است و خوانش اين متون

شده و انجامد: فهم معاني بازنماييرويكردهاي جديد نقد ادبي، به دو نوع معرفت مي
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  برساخت معنا با نگاه انتقادي.

از بازنمايي «وجه اينكه، عنوان بخش پنجم كتاب تاريخ فرهنگي چيست، قابل ت ةنكت

شده جاي تاريخِ بازنمايي توانيم بهاست و جان كلام اين است كه ما مي» به برساخت

فهم  سازند.هاي متون دوباره ميكنيم كه حقيقت را از خلال داده به مشاهداتي تكيه

اساس شواهد متني و استخراج  ه معنا برطريق برساخت دوبار متون ادبي و هنري از

توان ميان تاريخ چگونه مي رساند كهما را به اين پرسش ميهاي تاريخي از آن، داده

گيرد كه تاريخ فرهنگي فرهنگي و نقد ادبي پيوند برقرار كرد؟ اين مسئله ازآنجا نيرو مي

فرهنگي، توجه  مورخان«[...] سو از يك ؛اي استرشتهمحور است هم بينهم نظريه

هاي مربوط به فرهنگ دارند، يعني مورخان شده در حوزههاي مطرحخاصي به نظريه

فلسفي، ادبي، اجتماعي، فرهنگي يا تركيبي از  ةيك نظري ةپاي فرهنگي جديد، همواره بر

  .)٢٠٣: ١٤٠٠سعيدي، »(كنندها پژوهش ميآن

رين ويژگي اين دانش را تشناختي، شايد بتوان مهماز سوي ديگر، از نظر معرفت

به تعبير برك  اي دارد.رشتهتاريخ فرهنگي، رويكردي ميان بودن آن دانست.ايرشتهبين

هاي بدين معنا، برك به سنت ) تاريخ فرهنگي ملك انحصاري مورخان نيست.٢٠١٤(

ها، نوعي كند؛ براي مثال در آمريكا تاريخ فلسفه يا تاريخ ايدهفكري كشورها اشاره مي

در فرانسه، تاريخ فرهنگ با تفكرات ساختارگرايي پيوند خورده  اريخ فرهنگي است.ت

  ) ٤٥: ١٤٠٠، بركاست.(

اساس نظريه  پژوهي برها پيوند اين تاريخ فرهنگي را با نقد ادبي و متناين ويژگي

 ،در تاريخ فرهنگي خود فرهنگ موضوع مطالعه نيست«اين  بر كند و افزوناستوارتر مي

؛ شوندهاي مادي و معنوي با خوانشي فرهنگي به موضوع مطالعه تبديل ميديدهبلكه پ

 شود.آنها روايت مي ةها دربارها، احساسات و باورهاي انسانيعني نوع رفتارها، ذهنيت

آنها ممكن است برخي از عناصر  ةها و نوع رفتار و باور و گفتار ما درباراين پديده

  )٥٣: ١٤٠٢ملائي تواني، »(هند.فرهنگي يا فرهنگ ما را شكل د

دهند كه دستاورد چرخش پردازان اجتماعي نيز به تحليل فرهنگي توجه مينظريه

هاي اقتصادي، فرهنگ در علوم انساني است و به اين باور تكيه دارد كه تمام حوزه

در درون خود  زيرا ؛آيندبشمار مي» فرهنگي«سياسي، اجتماعي، فرهنگي امري 

هاي انتقادي را به ماهيت دلالتمند خود، گفتمان لالت و معنا دارند و بناهاي دمنظومه
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  ).٢٧: ١٤٠٠پردازند.(فاضلي، كنند و به انتقال معنا ميايجاد مي

گفته، به كمك روش مطالعاتي تحليل مضمون يا نقد هاي پيشتعريف ةپاي بر

نگاران و پژوهشگران يخهايي براي تارتوان از دل متون ادبي و نمايشي، دادهتماتيك مي

دهد و با رويكرد تاريخ مي فراهم آورد كه افق ذهني عوام و خواص جامعه را نشان

  ست.ا سوفرهنگي هم

  

  .تحليل مضموني٢-٢

وتحليل يا نقد تماتيك، روشي براي تجزيه Thematic Analysisتحليل مضموني 

شناختي مطرح روان هايهاي كيفي است كه از سوي براون و كلارك در پژوهشداده

پژوهي هاي مطالعاتي ديگر همچون متنجهت سرشت كاربردي آن در حوزه شده و به

توان به . با اين روش مي(Braun & Clarke, 2006)استشده كار گرفته نيز به

هايي خاص از متن ناظر است و هايي پاسخ داد كه به يك ديدگاه يا ديدگاهپرسش

ضموني را كه با ديدگاه مورد پرسش تحقيق در ارتباط است، تواند هر مگر ميتحليل

  برد.ها براي تفسير متن بهره عنوان داده استخراج كند و از آنبه

تواند با يك پرسش كلان درپي يافتن مضامين اصلي متن باشد كه در پژوهشگر مي

و برجسته  هاي متني را براي يافتن مضامين غالبصورت با رويكرد استقرايي، دادهاين 

هاي خُردتري را تواند بر اساس مطالعات اولية خود، پرسشكند. نيز ميگردآوري مي

صورت، با رويكرد قياسي ها مطرح كند كه در اين عنوان الگوي استخراج دادهبه

  شده سنخيت دارند.تعيينكند كه با برخي مضامين از پيش هايي استخراج ميداده

عناي هويت در گسترة تاريخ فرهنگي ايران و افغانستان، در اين پژوهش، پرسش از م

رويكرد قياسي است و براي رسيدن به مضامين برجستة اين عنوان از روش نقد 

  مضموني بهره گرفته شده است.

هاي مختلف علوم اجتماعي، علوم پزشكي، روش تحليل مضموني در حوزه

شود، اما اين كار گرفته ميي بهپژوهويژه، متنشناسي، مديريت، علوم ديني و بهروان

رسد كه تنها به يك روش تحليل داده محدود نباشد و با روش در صورتي به نتيجه مي

هاي پژوهش كه با حوزة دانشي و مطالعة موردي تناسب دارد، تركيب شود ساير روش
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  : مقدمه).١٣٩٩اسد، زاده و بنيو پيوند برقرار كند(نك.شيخ

اند شش مرحله دارد: رك براي تحليل مضمون در نظر گرفتهفرايندي كه براون و كلا

ها كدگذاري داده- ٢شوند (گردآوري اطلاعات)؛ الگوهاي معنادار استخراج مي- ١

بندي كدها)؛ شوند (دستهبندي ميكدها با عنوان دسته- ٣شوند (ايجاد كدهاي اوليه)؛ مي

دهند (بازبيني و عي را شكلشوند تا مضامين فرشده بازبيني ميهاي كدگذاريداده- ٤

گذاري بندي و عنوانمضامين فرعي دوباره دسته- ٥دهي به مضامين فرعي)؛ صورت

دهي ها مضامين اصلي استخراج شود (تعريف مضامين اصلي و نامشوند تا از دل آنمي

شوند (تحليل مضامين ، تشريح و تبيين ميمضامين اصلي و فرعي استخراج- ٦ها)؛ به آن

  ها).رش تفسيري آنو نگا

) ١٤٠٠سر (، عنوان مقالة عليرضا محمدي كله»يابي در نقد ادبيفرايندهاي مضمون«

است كه براي كشف و فهم مضمون يا مضامين نهفته در متون ادبي به دو فرايند مستقيم 

دهد. فرايند مستقيمِ استخراج مضمون يا مضامين به اين و غير مستقيم توجه مي

يابد. هاي آشكار متن به مضموني رايج دست ميقد از روي نشانهمنت«معناست كه 

هاي زباني و محتوايي متن روست كه منتقد به نشانهاين فرايند ازآن» مستقيم بودن«

همان، »(داند.يابي كافي ميها را براي مضمونها و دلالتكند و همان نشانهاعتماد مي

كار گرفته شده قيم كه در اين پژوهش بهيابيِ مست) و دو نمونة پركاربرد مضمون٢١٠

هاي متن و تكيه بر قراردادهاي ادبي آشنا مانند عبارت است از: تكيه بر گفته

پردازي، نمادپردازي، مكتب و ژانر ادبي. در فرايند مستقيم منتقد به آساني شخصيت

  ند.ايكند؛ زيرا مضامين، عينبندي ميگذاري و دستهشواهد متني را استخراج، عنوان
  

 هاي پژوهشپرسش. ٣

  : است اصلي هايهدف از نگارش اين مقاله، پاسخ به اين پرسش

  كند؟چگونه از منظر تاريخ فرهنگي، مضامين هويتي را بازنمايي مي مزارشريف نمايشنامة - 

  عنوان منبعي براي تحليل تحولات هويتي در افغانستان بهره برد؟توان از اين اثر بهميچگونه  - 
 

  نوشتة محمد عارف مزارشريفمعرفي . ٤

شناسي هنر و نويسندة متون نمايشي خلاقه، از جمله محمد عارف، دانشيار حوزة انسان
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)؛ نيز آثار ١٣٨٢(ريز خاك خندهو  جريره، شور شيرين)، ١٣٧٩(شب واقعه هاي نمايشنامه

يب، كتاب حب)، ١٣٩٣(ها و مادها انگيز تاتكميجان، سرزمين شگفتچون  پژوهشي
هاي نمايشي بومي قوم ارمن در ارمنستان درخت گيان، آيين)، ١٣٧٩(شناسي دفاع مقدس انسان

هاي اسطوره، ايران باستان، فرهنگ عامه، آيد حوزهها برمي) است؛ چنانكه از عنوان كتاب١٣٩٩(

  شناسي، مذهب و دفاع مقدس مورد توجه نويسنده است.شناسي، قومانسان

) است كه نويسنده در مقدمه و ناشر ١٤٠٠متن نمايشي محمد عارف (بيستمين  مزارشريف

ماية رويارويي انسان با عشق و شناسي هنر و دروندر نوشتة پشت جلد بر پيوند كتاب با انسان

  جنگ تأكيد دارند.

گردد و در داستان ملامحمد افغان است كه پس از هفت سال از جنگ بازمي مزارشريف

شود. شكوه به گمان اينكه ملامحمد در رو مييشين خود، شكوه، روبهقبرستاني با معشوقة پ

فروش است. زماني كه جنگ كشته شده، با رقيب او، جلال پنجشيري، ازدواج كرده كه ميهن

رسد سال زائر آن بوده است، جلال از راه مي دهد كه هفتشكوه قبري را به ملامحمد نشان مي

  برد.و شكوه را با خود مي

» انسان«اي به جنگ دارد و رويكرد آشكار آن، واكاويِ مسئلة گرانهمايشنامه نگاه پرسشاين ن

شناسي جنگ در قلمرو ادبيات انسان«گذاري خود است. نويسنده با عنوان» جنگ«در برابر 

گويد درام داند و در پايان ميافروزي را مضمون اصلي نمايشنامه مي، چرايي جنگ»دراماتيك

ايجاد دادگاهي دراماتيك در برابر جنگ، نقش خود را در گسترش صلح در جهان  تواند بامي

)، اما در كنار رويكرد آشكار نويسنده و مضاميني كه به احساسات ١٠- ٨: ١٤٠٠ايفا كند(عارف، 

هاي اصلي، ملامحمد و پنداري با شخصيتذاتدهند و مخاطب را به همناب انساني توجه مي

پردازي، ها، شيوة شخصيتهاي خرُدتري در انتخاب شخصيتدلالت خوانند،شكوه، فرا مي

انتخاب مكان و جغرافياي داستان، انتخاب زمان تاريخي روايت، نمادهاي داستان و ساير 

تواند دهد و ميرفتة مردم افغان را نشان ميشگردها نهفته است كه بيشتر، مسئلة هويت ازدست

  نگاران آيد.كار تاريخانستان بهدر نگارش تاريخ فرهنگي ايران و افغ

  

  مزارشريفدر » هويت افغانستان و ايران«تحليل مضموني . ٥

  با فرايند غير مستقيم (محتواي داستان) مزار شريفيابي مفهوم هويت در .مضمون٥-١
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  .طرح٥- ١- ١

گانة روايــت توان در سه گــزاره خلاصــه كــرد. در ســاختار ســههر روايت داستاني را مي

اي دارد؛ گــزارة گويد شخصيت اصلي داستان چه مسئله، گزارة نخست به ما مينمايشنامه

شــود دهد شخصيت براي حل مسئلة خود با چه موانعي دچار كشمكش ميدوم نشان مي

هــاي شخصــيت و پايــان داســتان كنــد؛ و گــزارة ســوم نتيجــه كنشو چگونه عمــل مــي

نهايت ادامه داشته باشــد: د تا بيتوان). سه حادثة اصلي داستان مي٢٩: ١٣٨٥است(اگري، 

داستان، عنصر مشترك همة انواع آثــار خلاقــه اســت. در آثــار يونــان باســتان (تــراژدي، «

حماسه) نمايشنامه، فيلمنامه، شعر روايتي (منظومه)، قصه، رمانس، ناولت، داســتان كوتــاه 

حســب تــوالي هايي است كه بر حادثهو هرنوع اثر خلاقة ديگر وجود دارد و شامل رشته 

توانــد هــا ميها نبايد از سه حادثه كمتر باشد، اما تعدد آنحادثهزمان آمده است. اين رشته

  ).١٠٦: ١٤٠٠ميرصادقي، »(نهايت ادامه داشته باشد.تا بي

  شود: در اين سه گزاره خلاصه مي مزارشريفخط اصلي داستان 

عشــوقة پيشــين خــود، گــردد و بــا مملامحمد افغان پس از هفت سال از جنگ بازمي - 

 شود؛ شكوه، مواجه مي

شكوه به گمان اينكه ملامحمد مرده، با رقيب او، جلال پنجشــيري، ازدواج كــرده كــه  - 

 خائن است؛

دهد كه هفــت ســال زائــر آن بــوده اســت، وقتي شكوه قبري را به ملامحمد نشان مي - 

  برد.رسد و شكوه را با خود ميجلال از راه مي

شناســانه بــه جنــگ، مضــمون اصــلي داســتان نتقــادي و انساندر وهلة نخست، نگاه ا

كنــد، در بخــش هايي كه معنا را پنهان و واكاوي معنا را دشوار ميشود، اما دادهقلمداد مي

است كه محتــواي داســتان را وسيع داستان جاي دارد و شامل رويدادهاي اصلي و فرعي 

  دهد.شكل مي

  

  .رويدادهاي اصلي و فرعي٥- ١- ٢

رهنگي ايران و افغانستان در شــكل و صــورت كلــي آن خــود را در اقتبــاس نويســنده از تعامل ف

الــدين يوســف ســرودة حكــيم الياس خســرو و شــيرين،ترين منظومة عاشقانه فارسي، يعني بنام
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دهد. شكوه يادآور شــيرين اســت؛ شـبـرنگ برگرفتــه از اســب شــيرين، نظامي گنجوي نشان مي

كنندة درخت انــاري اســت كــه از دســتة تيشــة فرهــاد تداعي شبديز است و درخت انارِ سوخته

  كند.روييد. اين اقتباس، در سرشت خود بر پيوند هويت ايران و افغان دلالت مي

هاي تــاريخي و فرهنگــي بندي متن و رويدادهاي اصلي روايت، دلالتدر گام بعد، استخوان

اگــر از داســتان حــذف شــوند،  دهند. رويدادهاي اصلي ماجراهايي هســتند كــهخود را نشان مي

شود. اگر هــر يــك از رويــدادهاي زيــر را شود و هدف نويسنده محقق نميروايت مخدوش مي

  ناقص است:  مزارشريفپاك كنيم، روايت 

  ملامحمد كه بعد از هفت سال از جنگ بازگشته است، ناگهان با معشــوقة پيشــين خــود شــكوه

 شود.رو ميدر قبرستان روبه

  كرد ملامحمد هفت سال پيش كشته شده با جــلال پنجشــيري ازدواج كــرده ميشكوه كه گمان

 است.

  شكوه هميشه به زيارت قبري رفته كه نام ملامحمد بر آن نوشته شده است و حالا قبــر را نشــان

 دهد.او مي

 شود كه پــدر شــكوه و جــلال پنجشــيري گوهاي شكوه و ملامحمد اين راز آشكار ميودر گفت

اند و پس از اينكه ملامحمــد بــه جنــگ رفتــه، جــلال، شــكوه را از آن خِــود هخائن به وطن بود

 .كرده است

 خواهد همراه او به ايران برود تا در آرامش زندگي كنند.ملامحمد از شكوه مي 

 شــود و شــكوه را بــا خــود در ميانة ديدار شكوه و ملامحمد، جلال پنجشيري وارد قبرســتان مي

  برد.مي

روايت، مردي كه براي وطن خود، افغانستان جنگيــده، در برابــر مــردي در رويدادهاي اصلي 

وطــن اســت، از دســت داده  - كه خائن وطن بوده است، شكست خــورده و زن را كــه نــاموس

رفته را ماند اين است كه مرد و زن افغــان، هويــتِ ازدســتفرجام مياست. آخرين تلاشي كه بي

هــا نزديــك اســت. زن و زنــدگي كــه هــويتي آندر جغرافياي ديگري حفظ كنند كه بــه مؤلفــة 

شــود و افغانسـتـان كــه نماينــدة جنــگ اســت، جو ميواند در ايران جستالنظيري ديرينهمراعات

پروراند كه نمايندة صلح و آرامش اســت و ايــن مضــموني اســت كــه رؤياي ايران را در سر مي
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  نگارانِ تاريخ فرهنگي خواهد آمد.كار تاريخبه

رونــد، امــا ماجراهــاي اصــلي را شمار ميويدادهاي خردتري هستند كه فرعي بهدر هر روايت ر

كنند. در تحليل مضــموني يــا نقــد تماتيــك، واكــاوي دلالــت رويــدادهاي پررنگ و برجسته مي

هــاي يــافتن مضـاـمين نهفتــه در روايــت بــه شــكل غيــر مسـتـقيم اســت. فرعي، يكــي از روش

  ير خلاصه شده است:هاي زدر گزاره مزارشريفرويدادهاي فرعي 

 كند.ملامحمد معشوقة پيشين خود، شكوه را در قبرستان ملاقات مي 

 شناسد.كند ملامحمد را نميشكوه كه به سمت قبري در حركت است، وانمود مي 

 دهد.گو تن ميوهاي ملامحمد شكوه به گفتبا تلاش 

 د.پنهان كند و ناشناس بمان اش را در روبندهكند چهرهشكوه تلاش مي 

 كنــد كــه نــام او بــر هاي مشتركش با شكوه، يادآوري مــيملامحمد با اشاره به خاطرات و حرف

 شكوه گذاشته شده بوده است.

 گويد ملامحمد هفت سال پيش او را تنها گذاشته، به جنــگ رفتــه و كشــته شــده شكوه مي

 است.

 بــه جنــگ رفتــه، خاطر شــكوه گويد به داند و ميميملامحمد عشق شكوه و عشق وطن را يكي

 اند.اش، جلال پنجشيري، خائن به وطن بودهدر حالي كه پدر او و رقيب عشقي

 زند كه تــا لحظــات بعــد دهد از انفجاري حرف مياينكه به تماسي تلفني پاسخ مياز  شكوه پس

 كند ملامحمد را از قبرستان دور كند.دهد و تلاش ميرخ مي

 كنــد او را از آمــدن بــه ت و شــكوه تــلاش مــيكسي كه پشت خط است، جلال پنجشيري اســ

 قبرستان منصرف كند.

 كند.دست بودن او با دشمن شك ميهاي تلفني شكوه، به همملامحمد به سبب تماس 

 كند كه تصوير ملامحمد است.شكوه بر سر قبري ايستاده و قاب عكسي را تماشا مي 

 گويــد كــه مــا ملامحمــد ميدهــد، اشكوه تصوير ملامحمد را در قــاب عكــس بــه او نشــان مي

 شناسد.صاحب عكس را نمي

 گويد ميان او و صاحب عكس، عشــق دو ســويه برقــرار بــوده اســت و ملامحمــد بــا شكوه مي

 پرسد.كنجكاوي دربارة آن مرد مي
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 دارد و در حــالي كــه صــداهاي ســنگين شكوه به اصرار ملامحمد روبنده از صورت خود برمــي

 افتد.هاي زياد بر قبر ميمد با سرفهشود، ملامحتيشه مدام شنيده مي

 ســرزمين «گردي كــه در قبرســتان اســت، ترانــة شود و نوازندة دورهصداي تيشه قطع مي

 خواند.را مي» من

 كند ملامحمد را از قبرستان دور كنــد و بــه محــل شكوه كه نگران رسيدن جلال است، سعي مي

 پذيرد.حمد نميشان، هريرود مزارشريف بفرستد، اما ملامقرار هميشگي

 خواهد با هم به ايران بروند چون سرزميني امن اســت و فرهنــگ و آيــين ملامحمد از شكوه مي

 ها با ايران يكي است.آن

 كند كه در عشق بر او پيروز شــده اســت، امــا عنوان رقيبي ياد ميملامحمد از جلال پنجشيري به

 كند كه تنها عاشق ملامحمد بوده است.شكوه وانمود مي

 گويــد كنــد و شــكوه مــيلامحمد با اشاره به درخت انار سوخته از تنهايي خودش صحبت ميم

 او بوده است كه درخت انار را بر سر قبر ملامحمد كاشته است.

 گــل كنــد، مــردي بــا دســتهدر حالي كه ملامحمد با شاخه گلي سرخ به سوي شكوه حركت مي

 است. شود، كه جلال پنجشيريپلاستيكي به شكوه نزديك مي

 كنــد و خــود برد و ملامحمد كه تنها مانده است، بر جنــگ نفــرين ميجلال شكوه را با خود مي

 داند.را كشته مي

در ادبيات نظري پژوهش گفته شد در تحليل مضموني، اطلاعات متنــي بــر اســاس رويكــرد 

بنــدي شوند؛ سپس كدها ذيل مضامين اصلي و فرعــي دسـتـهپژوهش گردآوري و كدگذاري مي

ماية مــتن و مضــامين تكرارشــونده و برجســته شوند تا امكان تفسير و تحليل دروندهي مينامو 

  فراهم شود.

شــده را بــا توجــه بــه مضــمون هويــت، كدگــذاري و تــوان رويــدادهاي استخراجاكنون مي

آوردن دوبــارة دســتهاي شخصيت اصلي بــراي بهرسد همة تلاشنظر ميگذاري كرد. به عنوان

ابي هويت گذشتة خود است كه به سبب جنگ و مسـاـئل پيرامــوني آن، در دو ســطح شكوه، بازي

فردي و جمعي دچار بحران و آسيب شده است. ملامحمد براي حفــظ هويــت ملــي بــه جنــگ 

ســو ميــان او و رفته تا هويت فردي خود را نيز در ساية آن نگه دارد و نيــرو بخشــد، امــا از يــك
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اده كه در كانون آن زن قرار دارد، فاصله افتــاده و از ســوي هاي هويتي همچون خانوبرخي مؤلفه

خــالي كــرده و تهديــد ديگــري، » ديگــري«، اگر چه ناخواســته، ميــدان را بــراي »خود«ديگر، او 

داده » هويــت مــرده و دروغــين«جاي خود را بــه » هويت زنده و راستين«جدي شده و درنهايت 

بندي و هـاـي زيــر دســتهتــوان در عنوانرا مــي مزارشــريفاست. رويــدادهاي اصــلي و فرعــي 

  گذاري كرد: عنوان

 ديده با گذشتة خود و تلاش براي بازيابي هويت فردي و جمعــي (ملــي):.رويارويي هويت آسيب١

شود كــه در گذشــتة او بــوده و قــرار بــوده اســت كــه او ملامحمد در قبرستان با زني مواجه مي

نيرو بخشد. ملامحمد بارهــا از شــكوه درخواســت هويت فردي خود را در پي ازدواج با اين زن 

شــود كــه شــكوه و وطــن ديده را ترميم كنند و يادآور ميكند كه او را بپذيرد تا گذشتة آسيبمي

اند و او نبرد كرده تا هويت فردي خود را در پرتــو هويــت جمعــي براي او ارزش همساني داشته

 (ملي) حفظ كند.

شكوه گــاه بــه  هاي هويت:از سوي بازمانده» و دفع طرد«و » جلب و جذب«.كشمكش ميان ٢

كنــد يــا روبنــده از چهــره گو ميوشود و براي مثال با او گفتخواستة ملامحمد نزديك مي

كند؛ چنانكــه بــه يــاد رو از ملامحمد دوري ميهاي پيشِدارد، و گاه با نگاه به واقعيتبرمي

ته شده، بــا جــلال پنجشــيري ازدواج تر به گمان اينكه ملامحمد در جنگ كشآورد پيشمي

 كرده است.

هــاي .تلاش براي حفظ و تقويت هويت خود با تغيير مؤلفة جغرافيايي هويت و تمسك بــه مؤلفــه٣

شان بــه ايــران برونــد كــه خواهد براي بازيابي هويتملامحمد چند بار از شكوه مي زبان و دين:

ح و آرامشي كه آنجا حــاكم اســت، زنــدگي زبان و دين مشتركي با افغانستان دارد و به سبب صل

 را از سر گيرند.

گويد با جــلال پنجشـيـري ازدواج شكوه به ملامحمد مي»: ديگري«ازسوي » خود«.تهديد هويت ٤

او كه به يقينِ ملامحمد خائن است و حالا، هــم شــكوه هــم وطــن را تصــاحب كرده است؛ هم

 نفجار يا آگاهي از آن راهي قبرستان است.رسد جلال با قصد انظر ميكرده است. اكنون نيز به

هاي ملامحمــد نافرجــام اســت. تلاش »:خود«دادن هويت و ازدست» ديگري«.شكست در برابر ٥

گــل  رســد دسـتـهبرد و به نظــر ميرقيب كه در عشق بر او چيره شده است، شكوه را با خود مي
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  .فجار و مرگ استپلاستيكي جلال در تقابل با شاخه گل طبيعي ملامحمد نشانة ان
  

 با فرايند مستقيم (شيوة بيان) مزار شريفيابي مفهوم هويت در .مضمون٥- ٢

شناســي مــتن را هر روايت داستاني و نمايشي دستاورد شگردهاي روايي است كه معنــا و زيبايي

هــاي چگــونگي روايــت القــاي يكي از شگردهاي روايي و يكي از روش پروراند.سازد و ميمي

ها و نمادهاي روايت اســت كــه معمــولاً مورد نظر نويسنده از طريق گفتار شخصيت هايديدگاه

  مضامين آن آشكار است.
  

 ها  .گفتار مستقيم شخصيت٥- ٢- ١

هاي مــورد نظــر خــود را از زبــان راوي يــا تواند ديدگاهدر روايت مكتوب داستاني، نويسنده مي

در ادبيــات نمايشــي، شــيوة غالــب ايــن طور صريح و آشكار بيان كند. هاي داستان به شخصيت

 مزارشــريفرنــگ دارد. در ها حضــوري كــماست كه راوي حضور ندارد يا نسبت به شخصيت

هاي خــود را نســبت بــه هويــت وضــوح ديــدگاهها به شنويم، اما شخصيتصداي راوي را نمي

دهاي هويــت ها و تهديــها نسبت به آســيبها يا احساسات و عواطف آنكنند. اين گفتهبيان مي

ها و دهد يا حاوي نــوعي جمــلات اســت كــه از بايــدها و نبايــدها و شايســتخود را نشان مي

ها در گويند؛ نمونة بــروز ايــن مضــمون در گفتــار شخصــيتها در اين زمينه سخن ميناشايست

  شود: ادامه ذكر مي

كنــد اش را در روبنــده پنهــان كنــد و وانمــود ميكنــد چهــرههنگامي كه شــكوه تــلاش مي

كنــد و در برابــر، محمــد كــه همــان مــرد شناسد، مرد افغان را غيور معرفــي ميملامحمد را نمي

كنــد كــه بــه معنــاي بحــران شــده توصــيف ميتكهغيور افغان است، روح و انديشة خود را تكه

  هويت فردي در ظل هويت جمعي است.

  )ماند.شناسي.(منتظر پاسخ مييا غيرت مردان افغان را نمَيِزن: 

: ١٤٠٠ام. (عــارف، تكــه شــدهمن سالم نيسـتـم...مغزم ايــچ آرامــش نــدارد. بارهــا تكــه مرد:

  )١٩و١٨

كند، بــه ويژگــي ديگــري از مــردم اش را پنهان ميملامحمد در واكنش به اينكه شكوه چهره

  آيد.كاري بدشان ميكند؛ و آن، اينكه از پنهانهرات اشاره مي
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 .كــارياز پنهــان دآيــمي شــانبدختر؟ مردم هرات خودت د صورت برزدي  اسَت چي مرد:

  )٢١(همان، 

گويد دختران كوباني ديگر به بشر و بشــريت اعتمــاد ندارنــد. مضــمون اصــلي ملامحمد مي

  هاي هويتي فرد به تبع شرايط اجتماعي است. گو نيز آسيبواين گفت

هــا بــر ايــچ. آن بيچــارهزنان كوباني، دختران كوباني ديگر ايچ انساني را قبــول ندارنــد.  مرد:

بشريت ديگر اعتماد ندارند. بشر به آنان خيلي بدي كرده است. بــه كودكــان جهــان هم.(همــان، 

٢١(  

شــود؛ دري گــم مــيگويد: هويت در بمب، خون، جنگ، فقر، بيمــاري و دربــهملامحمد مي

  گشتي هويت درپ ي جنگ است.يعني مضمون اصلي، گم

گــم خــود را هــم آدم  دري،... فقر... بيماري و دربــهجنگ.. .خون... بمبهمه ن آبعد از  مرد:

  ) ٢٣و ٢٢ايد.(همان، شما هم خود را گم كرده .دكنميِ

پرســد چــه دهد كه بــه پــول نيــاز دارد و دوبــار از او ميشكوه ملامحمد را فقيري جلوه مي

پرســد و مي كنــدشــده اشــاره ميوضوح به تعبيــر هويــت گممبلغي نياز دارد. اينجا ملامحمد به 

   ارزد؟ شدة افغان چه مبلغي ميهويت گم

  )٢٣ايم.(همان، مان گم شدهمبلغ هويت چه مبلغي است؟ ما و هويت مرد:

هاي آرماني هويــت افغـاـن اشــاره داده است به مؤلفهزن كه هنوز در مرحلة انكارِ واقعيت رخ

دهد كــه نمــودي از هويــت او ميكند كه بيگانگي در آن راه ندارد، اما ملامحمد خود را نشان مي

  شده است. گم

اي كــه از كيــف كنيد همديِگر را.(قاب عكسي را از بالاي قبر برداشته، بــا پارچــهمي ادپي زن:

  كند).خود درآورده تميز مي

  دانيم كجا اسَتيم.ايچ يكَ نمَيِ مرد:

  شود.در افغانستان كسي گم نمي زن: 

  )٢٣من (همان،  مرد:

كنــد جو ميوجملات نوعي، ناميرايي را در وجــود ملامحمــدي جســت شكوه با تمسك به

كه در جنگ و براي وطن كشته شده است؛ يعني شكل آرماني هويت فردي در هويــت جمعــي 
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  شود؛ حتي اگر آسيب ديده باشد.معنا مي

  )٢٣ميرند.(همان، تكه هم بشوند، اما نميهاي بزرگ تكهآدم زن:

دانــد پذيري هويت فــردي ميويت جمعي را موجب آسيبهاي هدر برابر، ملامحمد آسيب

  هاي بيگانه است.گويد گلوي بزرگان افغان زير چكمهو مي

  .كندداد ميهاي بيگانه بر گلوي بزرگان افغان بيچكمه مرد:

  اي داد و بي داد.زن: 

  وجود بيگانه در كشور معناي بدي دارد.مرد: 

  پردازد)لاي قبر مي(با سكوت به قراردادن قاب عكس بر با زن:

  اتُراق هر بيگانه لكة ننگي است. مرد:

  )٢٣افروزان! (همان، ننگ بر جنگ زن:

پس از بگومگوي ملامحمد و شكوه دربارة هويــت آرمــاني و هويــت واقعــي مــردم افغــان، 

اســت و شــكوه  رساند كه هويت افغانستان گــم شــدهملامحمد دوباره سخن را به اين نتيجه مي

  كند.سكوت مي

  ايم؟ديدي ما همه گم شده مرد:

  (سكوت سنگين) زن:

توانيم هويت خودمــان را پيــدا كنــيم تــا زمــاني كــه تفنگــداران بيگانــه در ما هرگز نمَيِ مرد:

  )٢٤افغانستان اسَتند.(همان، 

رونــد، امــا اند و دير يا زود مــيشكوه معتقد است بيگانگان براي نجات مردم وارد ميهن شده

هاي گونــاگون وارد افغانســتان دهد كه چگونه بيگانگان و غارتگران با حيلهيملامحمد توضيح م

روند؛ بنابراين باز هم گفتـاـر مســتقيم شخصــيت بــر مســئلة بار نياورند، نميشدند و تا ويراني به

  بحران هويت جمعي در جنگ تأكيد دارد.

  چرا از ابتدا اجازه ورود داديد؟ زن:

شان مـاـ را محتــاج نـاـن شــب كردنــد. نادار هر دو) يك عدهما اجازه نداديم.(سكوت مع مرد:

  يك عدة ديِگرشان به بهانة كمك به ما وارد ميِهن شدند.
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  روند.دير يا زود از افغانستان مي زن:

رود. شــما بهتــر آورد و مــيگردد. ويراني به بار ميغارتگر به آساني از جايي خارج نميمرد: 

  )٢٤داني.(همان، از من مي

يـاـبي شــود و پــس از علتتر ميرفتة افغانستان جــديپاسخ دربارة هويت ازدستپرسش و 

شــده در آينــده بحران هويت و تأكيد بر حضور بيگانگان غارتگر، احساس نگراني از هويــت گم

  شود.دنبال مي

ــرد:  ــه[...] اول هويتم ــان. نمون ــد بعــد خودم اي اش مــن و شــما.(با اشــارهمـاـن را گرفتن

هايش حــرف مــرد را تائيــد خواهد. پيرزنِ قبركن با چشــمزن قبركن تأييد ميغيرمحسوس از پير

  كند.) ما بي هويت شديم.مي

هامان چــه دارد. به راستي هويت ما چي است؟ بــه بچــهحرف شما مرا هم به فكر وامي زن:

  كنند) در قندهار يكَ دفتر گمشدگان موجود است.بگوئيم؟ (هر دو تأمل مي

  .امرفته مرد:

  (با تأمل) بلخ زن:

  ام.ي بلخ هم گشتههاكوچهمرد: 

  تواني هويت خود را پيدا كني.در هرات مي زن:

شناســي. مــردم هــم اينجا هم مرا نشناختند. اينجا هرات اسَت دگِر. وقتي شــما مــرا نمَيِ مرد:

  )٢٥شناسند.(همان، نمي

يــل هويــت تدريج بحران هويت اجتماعي كــه بعــد ديگــري از تعريــف هويــت فــردي ذبه

دهد. ملامحمــد كــه آدمــي فرهيختــه و دانشــگاهي اســت، بــراي جمعي است، خود را نشان مي

بازيابي هويت خود به دانشگاه كابل هم رفته و كسي او را نشــناخته اســت؛ زيــرا جنــگ جــايي 

  گذارد.هاي هويت نمييك از جنبهبراي جولان هيچ

  كابل  زن:

  در دانشگاه كابل هم پرُسه كردم.مرد: 

  (به تمسخر.) كلِ سرزمين افغانستان. زن: 
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  ) ٢٥ام.(همان، گشته مرد:

رفته، گذشته و عاطفة انساني اوســت كــه تنها دستاويز ملامحمد براي بازيابي هويت ازدست

  البته از ديدگاه نمادپردازي، شكوه همان وطن است كه اينك به غارت رفته است. 

  )٢٦همان،زاده.(هويت من تو اسَتي. شكوه سرهنگ مرد:

كنــد، جــدايي دليل ديگري كــه ملامحمــد بــراي بحــران هويــت در افغانســتان مطــرح مــي

خــاطر احســاس بحــران ها با مردم است كه خود اين جــدايي بــه زمامداران از مردم و جنگ آن

گويد تنها راه نجات جهان، آشتي زمامداران با مــردم اســت هويت زمامداران است. ملامحمد مي

هــا نيــز هنــوز گويــد آنپرسد، ملامحمــد مــيتعجب از زمامداران افغانستان مي و وقتي شكوه با

  )٢٧و ٢٦(همان، گردند.دنبال هويت خود مي

دوباره ملامحمد از تأثير حضــور بيگانگــاني چــون داعــش، انگلــيس، روس، عــرب، تــرك، 

  گويد.ها سخن ميگشتگي هويت افغانامريكا و اروپا بر آشفتگي و گم

كوه،  به خــاطر دفــاع از پيشسال  هفت مرد: هــايي كــه بَــه درهزدم افغانســتان و عشــقم شــَ

هــا از آن ســر دنيــا هــا، اروپــاييها، امريكاييها، تركها، عربها، روسالقاعده، داعش، اينگليس

گن بــه خــاطر دفـاـع از منـاـفع ملــي بنــدد.) آخخــخ... مــين.(باند پاي خود را مين اردو زدهآمده

كنه منافع مــردم شــما در بــدبختي مــردم ها پرُسه نمَيِكس از اينشان. ايچهمهايم. كشورمان آمده

  )٢٧زده چه دارد؟ (همان، افغانستان اسَت؟ اين افغانستان فلك

گويد ملامحمد هفت سال پيش او را تنها گذاشته، بــه جنــگ رفتــه و كشــته شــده شكوه مي

خاطر شكوه بــه جنــگ  گويد بهداند و مياست. ملامحمد عشق شكوه و عشق وطن را يكي مي

انــد. اينجــا اش، جلال پنجشــيري، بــه وطــن خيانــت كردهكه پدر و رقيب عشقيرفته، در حالي 

گويــد او كــه يــك شخصــيت دانشــگاهي كند و ميملامحمد به هويت اجتماعي خود اشاره مي

فروشــان را فروش تير خورده است و خيانــت مــيهنهاي ميهنبوده، بيشتر از بيگانگان از خودي

  )٢٩- ٢٨(همان، داند.دليل آشفتگي و بحران هويت افغانستان مي

فروشان به افغانستان نه در سطح مردم عادي كــه در ميــان زمامــداران افغانســتان خيانت ميهن

شان پدري بــراي وطــن (شــكوه) باشــد نــه فــروختن آن. ها كه بايد كار اصليجريان دارد؛ همان

اند، هم از دين و آيــين كــه بخشــي رباني و شكوه وطن را از بين بردهزمامداران افغانستان، هم مه
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  اند.شدهگشتگي هويت جمعي گماند، هم خودشان در اين گمشان بود دور شدهاز هويت

سرگرد آصف. افسر بازنشستة ارتيشِ افغانسـتـان. مــورد اطمينــان امريكـاـ. نگــو نيســت  مرد:

  فروش است.شكوه. نگو! او يك فردي وطن

  خفه شو. پيدر من زمامدار مملكت است. زن:

گويد! زمامدار دروغگو تا هويــت خــودش را از بــين زمامداري كه به مردمش دروغ ميِمرد: 

  تاند به مردم دروغ بگويد. شكوه. بدان! نبرد، نمَيِ

پيدرم آدم با نفوذي است. جنايتكار نيست. او يك سرهنگ ارتــش اســت.(همان،  زن:

  )٣٠و ٢٩

[...]  

مــي نگــه را زن ها،پلــه از مرد افتادن و شديد هايكني پيدرت كجاس. (سرفهرسه نمَيِپُ مرد:

  زاده!.) سرهنگدارد

  كجاست؟ زن:

[...]  

دار كنــد. كســي كــه وطــنكسي كه بر ميِهن خود پشت كند، اول بر دين خود پشت مي مرد:

شــود. قبــركن مي تردار هم نيست. ميهن حكم ناموس آدم دارد.(ســكوت زن ســنگيننباشد، دين

رود كــه او را آرام رود كه ديگر بس كند و قبــركن مــرد بــه ســمت زن مــيزن به سمت مرد مي

  )٣٣و٣٢كند) كوباني كجا... هرات كجا!؟ (همان، 

گويــد نبــرد نابودي فرهنگ در جنگ چيزي است كه بر سر افغانستان آمــده و ملامحمــد مي

  قلم و تفنگ، نبرد نابرابري است.

زند من با كتاب و قلم. در اين بـاـزي نــابرابر مــن نـاـبود ر با زبان تفنگ حرف مياشغالگ مرد:

زنــد از دســت خــدا هــم شوم اما بازنده نيستم. كسي كه به زبان تفنــگ بــا مــردم حــرف ميِميِ

  )٣٨فهمد.(همان، . ديِگر زبان خدا را نمَيِدررفته

مانــدن نــد. او كــه هنــوز زندهكشكوه بر سر قبر ملامحمد ايســتاده و بــه تصــوير او نگــاه مي

گويــد دهــد. شــكوه ميكند، تصوير را نشان ملامحمد ميملامحمد را انكار يا وانمود به انكار مي

ميان او و صاحب عكس عشقي دوسويه برقرار بوده است؛ و ملامحمد با كنجكــاوي دربـاـرة آن 
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د و زن افغــان و جـاـ شــكوه بــا تمجيــدِ ملامحمــد، حيرانــي و ســرگرداني مــرپرسد. اينمرد مي

» هــويتي انســانيدورة بي«دهــد و صــريح از هــويتي انســان و جهــان ربــط ميافغانستان را به بي

  ).٤١- ٤٠زند(همان، حرف مي

هــاي افروزان جهــان دليــل اصـلـي بحــران هويتهاي ملامحمــد و شــكوه، جنــگدر حرف

هــر كــس «نكــه كننــد، ماننــد ايها به جملات نــوعي اســتناد ميجمعي و ملي هستند. شخصيت

  ).٤٦همان، »(سوزدتر است، زودتر ميخشك

بخش ديگري از تاريخ افغانستان كه در اين متن نمايشي ثبت و ضبط شــده، مســئلة قاچــاق 

توان گفت تــأثير بحــران هويــت را زند و مياعضاي بدن است كه ملامحمد دربارة آن حرف مي

رواقــع از تــاريخ بحــران هويــت در كنــد و دهاي بعد مطرح مــيهم در گذشته هم در ميان نسل

  گويد. افغانستان سخن مي

پنــاه افغــان را هاي بيهايي هم خيلــي زود بچــهاندازند. آمبولانسبه مدارس ما بمب ميمرد: 

تكــه كننــد در هاشــان را تكــهبرندكــه بدننــوا را ميهاي بيرسانند. هواپيما هم بچهبه هواپيما مي

  ).٥٠و ٤٩د پيوند بزنند(همان، هاي خود به بيماران خوشفاخانه

ســويي هويــت ايــران و افغانســتان نــاظر اســت. وگوي بعدي ملامحمد و شكوه به همگفت

كند ملامحمــد را از قبرســتان دور كنــد و بــه وقتي شكوه نگران رسيدن جلال است و تلاش مي

پــذيرد و از شــكوه شــان هريــرودِ مزارشــريف، بفرســتد، ملامحمــد نميمحــل قــرار هميشگي

هــا بــا ايــران خواهد با هم به ايران بروند، چون ايران سرزميني امن است و فرهنگ و آيين آنمي

  يكي است.

  برم ايرانتو را مي مرد:

  ابداً زن:

  شكوهمرد: 

  ايران در جنگ است. زن:

  ي اول ماست.ايران خانه اما براي ما امن اسَت.مرد: 

  ند.بيست و هفت پايگاه نظامي اطراف ايران اسَت زن:

  چقدر تو آماري دقيق داري. مرد:
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  اند.نظامي اطراف ايران اردو زدهها هنگ ده زن:

  ترساني؟مرا ميِ مرد:

  كجاي ايران امن است؟ زن:

  )٥٤گويي اطراف ايران. نه در ايران.(همان، خودت ميمرد: 

تقابل فرهنگ و جنگ، و تأثير آن بر بحران هويت ملي و هويت فردي، مضموني اســت كــه 

شــود. شــكوه بــا ها آمده بود، باز هم تكــرار مير رويدادهاي پيشين در گفتار مستقيم شخصيتد

بــه تـأـثير آن بــر روح و روان زن عاشــق اشــاره » ساية جنگ ســياه اســت«استناد به جملة نوعي 

، گلوله را نشــان نــاداني »جنگ يك رو بيشتر ندارد«كند و ملامحمد هم به استناد جملة نوعي مي

دانــد و البتــه بــاز هــم از نقــش زمامــداران و سياســتمداران جهــان در ا نشانة تمدن ميو كتاب ر

  ).٥٥و ٥٤گويد(همان، افروزي سخن ميجنگ

هــاي ها و احتجاجالخطاب تمــام اســتدلالوگوهـاـي پايــاني داســتان كــه شــايد فصــلگفت

 كنــد. شــكوهها در روايت است، اين مضمون است كه جنگ هويــت را مخــدوش ميشخصيت

كند و ملامحمــد روزهــاي نبــرد و استناد مي» اي وجود ندارددر جنگ هيچ برنده«به جملة نوعيِ 

  داند.هويتي ميفايده و نتيجة آن را بياسارت خود را بي

هــا او را ســر بــه دانم امريكاييخاطر خواهرم كه نمَيِخاطر افغانستان. به  خاطر تو به به مرد:

 پــنج ســال .زير لگــدهاي القاعــده و داعــشوري طَسال اون البان. دوها يا طن يا روسنيس كرده

  غريب در وطن.ري طوَاينهم 

  ).٦٢فهمي؟ (همان، اند، ميِاي وجود ندارد. همه بازندهدر جنگ ايچ برنده زن:

ســو شــود؛ يكرو ميدر آخرين رويدادهاي روايت، ملامحمــد بــا جــلال پنجشــيري روبــه

وطــن، جــلال ايســتاده كــه مــيهن- و ناموس است و در كنار ناموسشكوه ايستاده كه نماد وطن 

و » مبــارز«، »دانشــگاهي«، »عاشــق«ها محمد ايستاده كه بــا شخصـيـت فروش است و در برابر آن

هــا خود در پي شكوه افغانستان است و تاريخ افغانستان و هويت فردي و جمعــي افغان» جانباز«

  كند: بندي ميرا در اين گفتار جمع

كوه  بــهمن محمد، دانشجوي ناتمام دانشگاه علوم هرات، جانبــاز مِــيهن. چشــم  :مرد راه شــَ

كنــد.) افغانســتان، ســرزمين اجــدادي مــن و شــما از وقتم آقا. (خــود را مرتــب ميافغان. خوش
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هاي زيــادي خــورده اســت.(افتخارآميز) اميــدوارم مـاـ و شــما و مــردان افغــان روزگـاـر شــلاق

ت بشويم تمام بيگانگــان را از مـِـيهن خــود خــارج كنــيم. وجــود يــك دستِ هم يكَدسبهَدست

انــد. وجــود ندارنــد. مردهــاي وطــن مرده سرباز بيگانه در وطن به معنــي ايــن اســت كــه همــة

پنجشــيري  (به ســوي جــلالافغانستان تاريخ بلند و رعنايي دارد. شكوه افغانستان شكوه ماســت.

  )٧٢و ٧١همان، ( .)دهدجلال به او دست نمي د.دهدست مي

اســتخراج شــده، در  مزارشــريف از نمايشنامة» هويت«شواهد متني بالا كه بر اساس مضمون 

هاي )توصــيف آســيب٢)تعريــف هويــت افغــان، ١بندي اســت: چهار كد مفهــومي قابــل دســته

  .رفتراهكارهاي برون ة)ارائ٤يابي بحران هويت، و )علت٣هويتي، 

هاي فرهنگــي و تمجيــد از ها، ريشــهچون غرور ملي افغاندر آغاز و پايان روايت، مضاميني 

، »شــوددر افغانســتان كســي گــم نمي«، »مرد افغان غيور اســت«شود؛ مانند هويت ايراني ديده مي

اصــلي نمايشــنامه  ةحــال، بدنــبــااين؛ »كننــدهاي عراق مقاومــت مياسيران ايراني در اردوگاه«يا 

هاي اصــلي، ملامحمــد و شخصــيت يــت اشــاره دارد.از مضاميني است كه به بحران هو سرشار

، »ايممــا همــه گــم شــده«كننــد: هويتي مردم افغانستان تأكيــد ميگشتگي و بيشكوه، بارها بر گم

علل بحــران هويــت  ».افغانستان جاي تقسيم هويت نيست«، يا »ملامحمد در وطن غريب است«

انگــان: بيگانگــان بــا فريــب وارد كشــور .دخالت بيگ١ اند:نيز در قالب چهار عامل بازنمايي شده

فروشان كــه از پشــت .خيانت داخلي: ازجمله ميهن٢؛ ثباتي مردم استشان در بياند و منافعشده

انــد وجوي هويتهويت: حاكماني كه خود در جســت.زمامداران بي٣؛ كنندبه خودي شليك مي

رفــتن قلم و سلاح كــه بــه حاشــيه .اولويت تفنگ بر فرهنگ: تقابل ميان٤؛ اندو ملت را رها كرده

   انجامد.انديشه و هويت مي

هــاي حكمــي هــا و گزارهدر سراسر نمايشنامه اين مضامين در قالب جملات اقنــاعي، تمثيل

شــود در نبرد تفنــگ و قلــم، دانشــمند نــابود مي«، »ميهن حكم ناموس آدم را دارد«شود: بيان مي

  ».اندمردهاي وطن مرده ةه در وطن يعني هموجود يك سرباز بيگان«، »ولي بازنده نيست

اســت كــه بــا زبـاـني » سرگشتگي هويت فــردي و ملــي«در مجموع، مضمون غالب اين اثر 

 استعاري و نمادين، اما شفاف و كوبنده بازتاب يافته است.
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  .نمادهاي داستان٥- ٢- ٢

 وطن /هويت  - شكوه

است. ملامحمد در  سرزمين - شكوه هم معشوقة ملامحمد است هم طبق سنت ادبي زن

خاطر او به همان شكوه است كه ملامحمد به » هويت«كند فواصل مختلف داستان تصريح مي

كند؛ شكوهي كه جنگ رفته است و در گفتار پاياني نيز به صراحت از شكوه افغانستان ياد مي

من هويت «فروش است و بايد به آن بازگردد: از افغانستان رفته، در دست بيگانه و ميهن

رفتم، تو ديگر شَكوه اگر براي دفاع از تو نمي«)؛ ٢٦همان، »(زادهتواسَتي، شكَوه سرهنگ

گل سرخ،  و اينك  ملاممد افغان، با يَك شاخه«)؛ ٣٢همان، [...].»(نبودي، زهرمار بودي 

خداحافظ شكَوه «)؛ ٧١همان، ».(كندشيريني زندگي خود را به شَكوه افغانستان پيشكش مي

ن. يكَ روز مردان و زنان افغان تو را با همه شكَوهت به افغانستان افغانستا

  ).٧٥همان، »(گردانند.برمي

 
 شدههويت گم - ملامحمد

ملامحمد، نماد دانشمندان، مبارزان، جانبازان و عاشقان وطن است كه جايي در وطن ندارند و 

)؛ ٥٨همان، ».(تجان ممد! تو دانشمند بودي. اهل كمالا«شان فراموش شده است: هويت

هويتي كه همسرش جلوي چشم مردم مزارشريف او را به بازي گرفته ايناها.يَك آدم بي«

من، «)؛ ٦٥(همان، » اوناها.[...] قبر ملامحمد دانشمند. قهرمانِ گمنام.«)؛ ٦٤(همان، » است.

» ن.راه شكوه افغانستامحمد، دانشجوي ناتمام دانشگاه علوم هرات. جانباز مهين. چشم به 

  ).٧٢(همان، 

 
 خائن/ آسيب هويت - جلال پنجشيري

طلبي خود به خواهاني است كه ميهن خود را براي فرصتپرستان و تماميتجلال نماد پول

كنند تا مالك سرزمين شوند و به اين شكل هويت وطن را فروشند و خيانت ميبيگانه مي

» دانستد را مالك همه ميجلال ثروت فراوان داشت.خو«كنند: هويتي خود ميفداي بي

فروش مند است اما ممكن است افغانتو بر من گفتي جلال پنجشيري قدرت«)؛ ٣٥(همان، 

اما من «)؛ ٣٥(همان، » باشد. تو عشق من بودي بر من گفتي ممكن است جلال امريكايي باشد.
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بر ما جا كه جلال پنجشيري اردو زده است و هاي پنجشير تير خوردم [...].هماندر دره

  ).٣٦(همان، » تازد.مي
  

 جوييخواهي و هويتصداي هويت - گردنوازندة دوره

گرد تدارك ديده شده است كه هر از گاه ترانة در صحنة نمايش، حضور يك نوازندة دوره

تواند تر دانشگاهي بوده، اما اكنون نميخواني است كه پيشخواند. او آوازهرا مي» سرزمين من«

هم در قبرستاني كه زمين مردگان است، شبيه شود؛ آناي سازش شنيده ميببيند و فقط صد

 د كهخبر ندارهم  او گرد.دوره اينوازندهفقط «اي كه در سر است. اميدي كه در دل و واگويه

او در جايي گفته است كه با  ند.اخوفاتحه نمي ر برايتم ديگه ، او...نه تو برگشتي وگر

خوان خوبي بود، در بمباران كابل ات همكلاس بوده اسَت. آوازهملاممد در مدرسة علومِ هر

 رود.و مي دناخوميرا  شافاتحه جاآيد هرات. ايناز كابل ميها شنبهپنجنابينا شده است. 

  )٦٩(همان، » …كن گوش …صداي سازش مياد

 
 مرگ هويت  - مرد و زن قبركن

 بيشتركرد ـ مرد و زن قبركن ـ در اما پركار ،مزارشريف، دو شخصيت فرعي در نمايشنامة

هاي اصلي (شكوه و وگوي شخصيتگفت ةزمينكلام و در پسصورت بيها بهصحنه

آلود، حركات كند و گاري زمينه، پوشش گلها در پسگيري آنملامحمد) حضور دارند. جاي

ثيلي از ها در حكم تمآلودشان، در ساخت ميزانسني نمادين مؤثر واقع شده است. قبركنگلِ

گريد و ملامحمد هاست بر قبر هويت ملامحمد مياي كه شكوه سالگونهاند؛ بهمرگ هويت

  كند.فرسا تقلا مينيز براي حفظ همان هويت جان

اي از كشمكش اين دو شخصيت در سكوت خود، گاه تأييدكننده، گاه منتقد و گاه آينه

ها براي سخنان خود محمد از قبركن. در لحظاتي از روايت، ملانداهاي اصليميان شخصيت

ها نيز كنند. در برخي صحنهاي ظريف يا نگاه تأييدش ميها با اشارهخواهد و آنتأييد مي

شكوه و  ةگيري تعارضي مشابه ميان زن و مرد قبركن هستيم كه با الگوي رابطشاهد شكل

  ).٣١، ٢٦، ٢٥، ١٨(همان، پوشاني داردملامحمد هم
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ها به صورت مستقيم در گشايي نهايي، قبركنبا رسيدن به اوج درام و گره در پايان روايت،

گيرند: زن قبركن كنار شكوه و مرد قبركن كنار ملامحمد. هاي اصلي قرار ميكنار شخصيت

ها با سرنوشت مردم افغانستان است؛ اين نزديكي فيزيكي، تمثيلي از وحدت سرنوشت آن

  ).٧٥(همان، فراموشي مدفون شده استشان زير گل و خاك كساني كه هويت

ها، نوعي ها، تكاندن لباس و شستن صورتوپاي قبركننهايي، با شستن دست ةصحن

ها با گاري بدون خوابد و قبركنكشد. محمد روي قبر خود ميتطهير نمادين را به تصوير مي

نمادين زندگي  شوند. اين سكوت و نظافت پاياني، حاكي از پايانجيرجير از صحنه خارج مي

و تدفين هويت انساني در سرزميني است كه جنگ، خيانت و بيگانگي آن را از درون تهي 

  ).٧٦(همان، كرده است
 

 هماني هويت افغان و ايران.اين٢نسل؛ شده و هويت بي.عشق خاموش١ - انار سوخته

رد، در مثابه نماد عشق، گذشته از شهرتي كه در اساطير و سنن ادبي دادرخت انار به

مزارشريف، به وضوح با اقتباس نويسنده از خسرو و شيرين نظامي پيوند دارد؛ همان بخش از 

رسد، او تيشة خود را به سويي كن ميروايت كه وقتي خبر دروغين مرگ شيرين به فرهادِ كوه

افكند و چون دستة آن تيشه چوب درخت انار بود، از آن چوب، درخت اناري در مي

رفته رويد. نظير درخت انار، انار سوخته در مزارشريف يادآور عشق ازدستكرمانشاه مي

چيند و بر قبر اي را ميرود. انار سوختهزن به سمت تك درخت انار بر صحنه مي«است: 

هاي انار سياه و ريزد. دانهشكند و بر قبر مينشيند. انار سوخته و سياه را به سختي ميمي

 دستة«) و ١٧(همان، » آيد.نار سياه در كف دست به سمت مردم ميهاي اسوخته است. با دانه

دهد كه اندرون آن سوخته و شود و هر ساله انارهايي ميتيشَه كه از چوب انار بوده، سبز مي

دهد.) شگفت نيس؟ هاي انار سياه كف دست خود را به مردم نشان ميسياه است.(دانه

بيند) يكَ درخت انار سياه و سوخته در تاق نمي هاي انار كف دست زن رااَست.(مرد دانه

  )١٨و ١٧(همان، » بستانِ كرمانشاه ايران و يَك انار سياه و سوخته در مزار شريفِ افغانستان.

شده و باز طور خاص خلقطور عام و در نقل قول بالا بهمضموني كه در اين اقتباس به 

تان در ايران است كه خود را با شود، بازيابي هويت افغانسهم در روايت تكرار مي

  دهد.گذاري كرمانشاه و مزارشريف و ملامحمد و فرهاد نشان ميكنارهم
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(زن .دهد.) ببين(عكس را به زن نشان مي.ردمگمينم و برورستن كه مياندميپس  مرد:

 يدكه خشك و تنها با است چيانار  ةمايل نيست به عكس بنگرد.) گناه اون درخت بيچار

بايد درخت  اَست متعلق به من قبري كه (با خود).دتحمل كن اسرما و گرما ر عمر كيَ

ي چ.خودم كي هستم كه درخت بالاي قبرم دكيده باشخشك و تَي آن هم بالا

                                                               كند.)(درخت انار را لمس مي.باشه

 نهال كوچكي بالاي قبرت كاشتم، تا دآوردن مرگ تو رار وقتي خب اناره. سالشه.هفت  زن:

  همه سياه و سوخته.    داد.ند سال پيش ميوه هم ميچ

  .سياهه ن سياههاشدرونانار سوخته كه  ك تعدادييَ  زن:

مرا ياد مَزديََسنا و شيرين و فرهاد و تيشه و درخت انار در كرمانشاه  چقد سفته. مرد:

  اندازد.ايران مي

  ه، خشك خشكه.داي سياه هم نميههمين اناراست  سالچند  زن:

  مرد: اگر مانند فرهاد تيشه بر خود زده بودم، مرُده بودم بهتر بود.

آيد كه سبز سبز بشود درخت انارت، ميوه شااالله يكَ روزي ميزن: خدا نكند محمد. ان

ي جنگ دارند. هاي افغانستان. مردم افغانستان آرزوي يك روز بهم بدهد. بلكه همة درخت

  ) ٦٧و ٦٦يك شب بي ترس! (همان، 

هايي روايتها اهتمام داشته و خردهگفته كه نويسنده به پردازش آندركنار نمادهاي پيش

پردازي، نمادهايي نيز در مكان روايي، شخصيت و شخصيتها خلق كرده است، كلانبراي آن

و » گشتگي هويتگم«ون كنند و مضمموسيقي و ديگر موارد، همين نقش را ايفا مي

كه قرارگاه » مزارشريف«كنند؛ چنانكه چندوچون آن را در افغانستان ساخته و پرداخته مي

جاي به» عكس«و » قبر«كرده است يا » قبرستان«عاشقان بود، اكنون مرد و زن افغان را راهي 

ناموس معناي پدر - كه براي وطن» سرگرد آصف«دم شكوه شده است يا ملامحمد هم

فروشِ پنجشير سپرده است، او را به ميهن - زن، آن - حمايتگر داشت، با خيانت به ميهن

هم نماد ارتباط قطع شده است؛ و ساير موارد؛ بنابراين نمادهاي روايت نيز مانند » گوشي«

رفته و گمشده دلالت دارند يا به چرايي ها يا به هويت ازدستگوي مستقيم شخصيتوگفت

  رفت از آن.اي برونآن يا به راهكاره
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  با ديگر آثار ادبي افغانستان مزارشريفدر » هويت«سويي مضمون هم. ٦

تر است، براي تحليل جامع مزارشريف گرچه مبناي اصلي اين پژوهش نمايشنامة

آن با ديگر متون داستاني و ادبيات معاصر افغانستان  ةمقايستوان به ميمضمون هويت 

، از نظر درگيري با بحران هويت مزارشريفملامحمد در هايي چون شخصيتپرداخت. 

كه در  آثاريدارند؛  بازبادبادك از جملهخالد حسيني  آثارهاي هايي با شخصيتشباهت

وجوي خاستگاه هويتي ها مفاهيمي چون رنج مهاجرت، خيانت سياسي و جستآن

 ةدو فرهنگ و دو طبق ، امير در كشاكش ميانبازبادبادك در اند.روشني بازتاب يافتهبه

اي كه در شكوه و ريشگي و ازخودبيگانگي مواجه است؛ تجربهاجتماعي با نوعي بي

   اي ديگر بازآفريني شده است.گونهملامحمد نيز به

شود و گاه به نظر مسئلة هويت در فرايند مهاجرت دستخوش تغيير و بحران مي

اند و مكان جديد را ري وفق دادهرسد افراد خود را با شرايط جديد و سرزمين ديگمي

، امير پس از بازبادبادكآورند. در عضو جدانشدني از هويت خود به حساب مي

خواند و محو تماشاي مناظر آنجا مي» شهر من«فرانسيسكو را مهاجرت به آمريكا، سان

ن افتد، باور دارد كه ايطور كه به ياد خاطرات قديم خود در وطن ميشود. او همان مي

). ٧: ١٣٨٨هست(حسيني، » تبديل به كسي كند كه امروز«شرايط ضروري بود تا او را 

شود كه بر اساس آن پذيري خوانده ميتطبيق هويتي در سرزمين ديگري، نوعي فرهنگ

كردن آن پذيرند و در جهت درونيمهاجران خصوصيات فرهنگي جامعة ميزبان را مي

كند هويت اجتماعي او و پدرش به علت رت ميماني كه امير مهاجدارند. زگام برمي

شود. در اين رمان جامعة افغانستان با نگاهي ناعادلانه و دار ميبحران مالي خدشه

ظالمانه به طبقة ضعيف اجتماع، با توصيف دو شخصيت امير و حسن از دو قبيلة 

«[...]  گذارد.و گاهي تاريخي صحه ميها بر اين وضع اجتماعي ايها و هزارهپشتون

هاي قديمي مادرم را پيدا كردم. [...] از اينكه ديدم يك فصل كامل به يكي از كتاب

ها به جات اختصاص داده شده تعجب كردم. آنجا خواندم قوم من، پشتونتاريخ هزاره

ها در قران اياند. نوشته بود هزارهها را به ستوه آوردهها ظلم و ستم كردند و آنايهزاره

ها ناشدني آنبا خشونتي توصيف هاها قيام كنند، اما پشتونوشيدند عليه پشتوننوزدهم ك



 | ٦٢مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | ١٢٤

 

ها را از سرزمينشان بيرون وقمع كردند، آنها را قلعايرا سركوب كردند. قوم من هزاره

). دريدا اين ١٣همان، »(هايشان را به آتش كشيدند و زنانشان را فروختندراندند، خانه

كند: طور بيان مي بيان برتري و تقابل نژادي را در يك منطقه اين ميزان از توصيف براي

يكي از دو قطب تقابل، گونة افتاده ديگري است؛ زشتي به معناي از شكل افتادگي چيز «

). اين توصيفات در متن ٣٨٤: ١٣٧٨احمدي، »(زيباست و بدي به معناي سقوط نيكي

هاي رزمين ديگري براي يافتن زيباييبردن به سروايي مذكور به منزلة تأكيد بر پناه

  رفته است.آرماني و ترميم هويت ازدست

بحران هويت به طور ضمني  رهنورد زرياب، ةنوشتگلنار و آينه هايي چون در رمان

شود. زرياب راه فرار از اين بحران را در عشقي و در پس روايتي نمادين مطرح مي

كند؛ ملامحمد در مزار شريف بيان ميپنهان و ذهني، همچون عشق نمادين شكوه و 

بيني هاي موهوم و دستخوش تغيير از راه خواب و رؤيا و كفبراي نمونه هويت

ام را بوسيد و گفت: دختركم، تو به خواب ديدم... پيشاني«... درصدد اثبات هستند: 

بايد پيش من ديگر ربابه نيستي. تو گلنار هستي. گلنار... گلنار... تو بايد پيش من بيايي... 

تصويرهايي از انسان معلق ميان تاريخ و جغرافياي ناپايدار  ).٩١: ١٣٨٥زرياب، »(بيايي

 خواني دارد.هممزارشريف گرفته و گورآلود شود كه با فضاي خاكافغانستان ترسيم مي

تنها يك اثر نمايشي نه مزارشريف دهد كه نمايشنامةاين پيوندهاي بينامتني نشان مي

 بلكه بخشي از جريان روايت ادبي بحران هويت در افغانستان معاصر است.مستقل، 

  

  گيريها و نتيجهدريافت .٧

ارچوب نظري تاريخ فرهنگي به هپژوهش حاضر با رويكرد تحليل مضموني و در چ

پرداخت تا به اين پرسش پاسخ دهد كه چگونه اين اثر از  مزارشريف ةبررسي نمايشنام

  ها نشان داد كه نمايشنامةكند. يافتههويتي را بازنمايي مي منظر فرهنگي، مضامين

هاي روايي و زبان اقناعي، بحراني ژرف گيري از نمادپردازي، تقابلبا بهره مزارشريف

هايي مانند ملامحمد كند. شخصيتدر هويت فردي و ملي مردم افغانستان را ترسيم مي

كه در ميان جنگ، خيانت،  هستند حفظ يا سوگوار هويتي در تلاش برايو شكوه 

ها نيز تمثيلي گويا از مرگ بيگانگي و فراموشي مدفون شده است. نقش استعاري قبركن
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گفت مزارشريف فراتر از يك  توانميدر پاسخ به پرسش دوم  و تدفين هويت است.

تر ادبيات افغانستان معنا ميمستقل سندي روايي است كه در بستر گسترده متن نمايشيِ 

از خالد حسيني  هزار خورشيد تابان و بازبادبادكهايي چون اين اثر با رمان ةيابد. مقايس

دهد مضامين هويتي، ازجمله سرگشتگي، از رهنورد زرياب نشان مي اندوه بلخيا 

وجوي تعلق در اغلب آثار معاصر افغان حضور مهاجرت، شكست فرهنگي و جست

هاست، زيسته افغان تجربه ةدهندتنها بازتابنه فمزارشريبه اين ترتيب،  ؛پررنگي دارد

گيري از زبان ادبي، به ثبت و اي است كه با بهرهبلكه بخشي از گفتمان روايي گسترده

و  مزارشريف  از اين منظر، نمايشنامة اند.تحليل تحولات هويتي در افغانستان پرداخته

اي تاريخ فرهنگي، ادبيات رشتهيند كه در مطالعات بنقابليت آن را دارآثار مشابه آن 

هاي پنهان عنوان متني مبنايي براي واكاوي لايهشناسي فرهنگي، بهتطبيقي و جامعه

  .كار گرفته شودجمعي افغانستان به ةهويت و حافظ
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Thematic Analysis of Identity in the Play Mazar-e-Sharif, 
from a Cultural History Perspective 

 

Extended Abstract 
Objective: This article employs the cultural history approach and thematic 
analysis (based on Braun and Clarke’s model) to examine the representation 
of "identity" in Mohammad Aref’s play Mazar-e-Sharif. The study aims to 
explain how the crisis of identity is represented within the historical and 
cultural context of Afghanistan, particularly in the relationship between the 
individual (Molla Mohammad) and society in settings such as war, 
migration, betrayal, and cultural alienation. 
 
Theoretical Framework: This article relies on cultural history—which 
focuses on representing people's lived experiences rather than merely formal 
political or military events—and thematic analysis theory to examine the 
dimensions of individual, national, religious, and linguistic identity within 
the context of a literary play. 
 
Story Summary: After years of captivity in war, Molla Mohammad returns 
to his homeland only to discover that his beloved, Shokouh, has married his 
rival, Jalal Panjshiri (a symbol of national betrayal). Every week, Shokouh 
visited a grave she believed to be Molla Mohammad’s. This confrontation 
leads to a conflict between "humanity" and "war," reflecting Afghanistan’s 
identity crisis in a symbolic and metaphorical framework. 
 
Key Themes 

1. Fractured identity: An individual torn between past and present, 
struggling with alienation and attempting to reconstruct their past. 

2. Conflict between "self" and "other": The rejection and attraction of 
identity, particularly embodied by a woman caught between the hero 
(Molla Mohammad) and the traitor (Jalal). 

3. Displacement of identity components: Migration to Iran as a land of 
peace and shared religion. 

4. False and hollow identity: The usurpation of homeland and women 
by betrayers. 

5. Loss of place in collective identity: Molla Mohammad, as an 
educated war veteran, finds no place in society. 

 
Narrative Techniques: The play employs techniques such as direct 
character monologues, symbolism (the burnt pomegranate tree, the 
photograph, the grave, the gravedigger woman and man), and persuasive 
dialogues, to depict the crisis of identity during war.  
 
Key Symbols 
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 Shokouh: Symbol of homeland and national identity. 
 Molla Mohammad: Symbol of forgotten identity and a displaced 

hero. 
 Jalal Panjshiri: Symbol of betrayal, greed, and rootlessness. 
 Burnt pomegranate tree: Symbol of lost love and an identity 

destroyed by war. 
 The Gravedigger woman and man: Reflection of identity’s gradual 

death in the silence of history. 
 
Comparison with Other Texts: Mazar-e-Sharif can be compared to works 
such as The Kite Runner and A Thousand Splendid Suns by Khaled Hosseini, 
and Golnar and the Mirror by Zaryab.  
These works, focusing on migration, loss of belonging, national betrayal, 
and the clash between tradition and modernity, reveal diverse dimensions of 
Afghanistan’s identity crisis. 
 
Conclusion: Mazar-e-Sharif transcends being merely a dramatic work and 
serves as a cultural document that can be used to study 
Afghanistan’s cultural history and identity transformations. Through 
its metaphorical and allegorical narrative, the play demonstrates that war 
does not just destroy bodies; it also erases, distorts, and weakens the 
collective identity of a nation. 
 
Keywords: Mazar-e-Sharif, thematic analysis, cultural history, identity, 
Mohammad Aref. 
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The Indigenous Women’s Narrative of Kharg on the 
Relationship Between Tradition and Modernity in the 

Development of the Oil Industry 
 

  

Hassan Allahyari1, Somayeh Abbasi2 
 

  
Abstract 
The discovery and export of oil in recent decades led to 
the industrialization of Kharg Island, imposing massive 
transformations on the lives of its indigenous community. 
Acknowledging the overlooked adaptation of the native 
people to these changes—particularly their impact on 
women—this study primarily attempts to examine the 
influence of the oil industry on the transition of entire 
indigenous society in Kharg from tradition to modernity. 
To achieve this in-depth understanding, a descriptive-
analytical approach was adopted, utilizing oral history 
methodology based on semi-structured, in-depth 
interviews with seven elderly indigenous women as their 
narratives, as the voices of the subaltern, provide a 
comprehensive insight into the transformations of the 
entire society, revealing hidden dimensions of these 
changes through a gender studies lens inspired by Joan 
Scott’s approach. The findings indicate that the 
establishment of the oil industry resulted in a more open 
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social environment, changes in lifestyle (including food 
and clothing), the introduction of technology in the 
cultural sphere, and fundamental shifts in business and 
economic prosperity. This research also highlights the 
differing impacts of industrialization on men and women, 
as well as the contrast in their status during the Pahlavi 
and Islamic Republic eras. 
 
Keywords: Kharg, oil industry, women, indigenous people, 
tradition and modernity, gender, subaltern, narrative. 
 
 



  ي انجمن ايراني تاريخنامهمطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش

  ١٣١ـ١٦٩، صص ١٤٠٣ زمستان، مدووشصتي ، شمارهانزدهمشسال فصلنامه علمي(مقاله پژوهشي)، 

 
  ت زنانة بوميان خارگ از نسبت سنت و مدرنيته رواي

 در جريان توسعة صنعت نفت
  

  

  ٢، سميه عباسي١حسن الهياري
  

  چكيده

شدن جزيرة خارگ انجاميــد هاي اخير به صنعتيكشف و صادرات نفت در دهه

و سبب تحميل تحولاتي عظيم بر زندگي جامعة بومي آن شد. اين پــژوهش، بــا 

ويژه تــأثير آن بــر ها و بهازگاري بوميان با اين دگرگونيگرفتن ساذعان به ناديده

زنان، هدف اصلي خود را بررسي تأثير صنعت نفت بر گذار كــل جامعــة بــومي 

براي دســتيابي بــه ايــن فهــم عميــق، بــا  دهد.خارگ از سنت به مدرنيته قرار مي

تحليلــي از روش تــاريخ شــفاهي مبتنــي بــر مصــاحبة عميــق - رويكرد توصيفي

ختاريافته با هفت زن كهنسال بــومي بهــره گرفتــه شــده اســت؛ چــرا كــه سانيمه

گرفتــه از مطالعــات مثابــه صــداي فرودســتان و بــا رهيافــت وامروايــت آنــان به

هــاي كــل جامعــه را بازتــاب جنسيتي جوآن اسكات، بينشي جــامع از دگرگوني

نــد دهنتــايج نشــان مي .ســازددهد و ابعاد پنهان اين تحــولات را آشــكار ميمي

استقرار صنعت نفت به فضاي بازتر اجتماعي، تغييــر در ســبك زنــدگي (شــامل 

وكار و غذا و پوشش) و ورود فناوري در بعد فرهنگي، و تحول بنيــادين كســب

افــزايش ثــروت اقتصــادي انجاميــد؛ ايــن تحقيــق همچنــين بــر تفــاوت تــأثير 

ي و شدن بــر مــردان و زنــان و تبــاين وضــعيت آنــان در دو دورة پهلــوصنعتي
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  .جمهوري اسلامي نيز توجهي ويژه دارد

خارگ، صــنعت نفــت، زنــان، بوميــان، ســنت و مدرنيتــه، جنســيت،  هاي كليدي:واژه

 .فرودستان، روايت

  

  مقدمه. ١

اي كوچك، اما حياتي در تاريخ ايران معاصر است؛ به واقع با يك تصميم خارگ جزيره

ور نفت ايران از سوي حكومت اقتصادي در تبديل جزيرة خارگ به پايانة صد-سياسي

شمسي، سرنوشت اين جزيره و مردمان بومي آن با سرعتي  ٣٠پهلوي در اواخر دهة 

باورنكردني تغييرات اساسي كرد. مطالعة تأثير اين تغييرات بر حيات مردمان بومي، 

شدن مورد توجه هاي آغاز صنعتيزيست جزيره از همان سالاقتصاد و محيط

احمد با حضور در جزيره از نخستين بوده است؛ مثلاً جلال آلپژوهشگران متعددي 

پرداخته » خارك؛ دُرّ يتيم خليج فارس«كساني است كه به مطالعه و نشر اثري با عنوان 

است. به تبع اين اثر، پژوهشگران متعدد ديگري نيز به اين مورد در زمان دو نظام 

ها ما آنچه كه در اين پژوهشاند، ااسلامي توجه داشتهسياسي پهلوي و جمهوري 

ايشان، به ويژه  توجهي به روايت بوميان از ميزان اين تأثيرات بر زندگيمغفول مانده بي

روايت زنان جزيرة خارگ است؛ لذا در اين پژوهش با بينشي تاريخي و با رويكرد 

ساختار يافته، روايت گيري از روش مصاحبة شفاهي نيمهتحليلي و با بهره- توصيفي

هفت نفر از زنان كهنسال جزيره جهت فهم اين تأثيرات مورد توجه قرار گرفته است. 

روايت اين زنان بومي كه خود بخشي از حافظة تاريخيِ جمعي مردمان اين جزيره 

بودن رنگها، با توجه به كمهاي تاريخي آنشود، منهاي ارزشمندي دادهمحسوب مي

عي بازنمايي تاريخ به روايت فرودستان نيز نگاري رسمي، به نونقش زنان در تاريخ

 است؛ بنابراين اين پژوهش در پي آن است تا به اين پرسش جواب دهد كه:

بنابر روايت زنان بومي جزيرة خارگ، استقرار و توسعة صنعت نفت چه تأثيري در 

  گذار از سنت به مدرنيته در جامعة جزيرة مذكور داشت؟

شــدن، داراي وزن دن جمعيت بومي در آســتانة صنعتيبودليل كماين شاهدان اندك به

ها داراي اعتبار تــاريخي ارزشــمندي اســت كــه متأســفانه در سنگيني هستند و روايت آن
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رو ويژگــي بكربــودن اند و از ايــن منظــر تحقيــق پــيشهاي پيشين وجود نداشتهپژوهش

پژوهشــي بــا  اي مهمي را داراست، امــا دشــواريرويكرد و اطلاعات جهت تحليل مسئله

هــايي منهــاي رويكرد تاريخي با گذر از وقايع سياسي مرسوم، نيازمند دسترســي بــه داده

هاي رسمي است كــه در تــاريخ معاصــر، روش مصــاحبة شــفاهي نگارياطلاعات تاريخ

ها باشــد؛ هــر چنــد خــود ايــن روش رساني مهم جهت رسيدن به اين دادهتواند كمكمي

شونده فردي عادي است و بايــد تــلاش بســيار جا كه مصاحبههايي دارد، به ويژه آنآسيب

كــرد. در » لــوني ديگــر«هــا در ثبــت تــاريخ ازكرد تا او را متوجه نقش مهــم ايــن روايت

ها دو صد چندان بود؛ زيرا دسترسي بــه ايــن راويــان، خــود پژوهش حاضر اين دشواري

اطلاعــات نيــز داراي  ها جهــت ارائــةكردن آنطلبيد؛ همچنين قانعتلاشي مضاعف را مي

شدن همراه اين زنان بــود و لــذا شدن و شنيدههايي بوده است؛ زيرا هراس از ديدهسختي

  هاي اين پژوهش زماني بيش از شش ماه را به خود اختصاص داد.آوري دادهجمع
  

  چهارچوب مفهومي پژوهش. ٢

زيرة اين پژوهش با هدف واكاوي نسبت سنت و مدرنيته در زندگي زنان بومي ج

خارگ در پرتو توسعة صنعت نفت، بر چهارچوبي مفهومي استوار است كه مفاهيم 

تنيده را به شكلي ارگانيك و درهم ٤و جنسيت ٣، فرودستان٢، بازنمايي١بنيادين روايت

تر تحولات اجتماعي، اقتصادي و گيرد. اين چهارچوب، نه تنها به درك عميقكار ميبه

كند، بلكه راهي براي بازنمايي صداهاي ومي كمك ميفرهنگي خارگ از منظر زنان ب

 .آوردنگاري رسمي فراهم ميمانده در تاريخمغفول

در اين مطالعه، روايت در جايگاه ابزاري حياتي براي دسترسي به تجربيات گذشته و 

 "narrative" كه معادل انگليسي» روايت«شود. كار گرفته ميبيني افراد بهدرك جهان

كند و داراي راوي ترين بيان به متني اشاره دارد كه داستاني را نقل ميادهاست، در س

هايي هستند كه در زمان و اي از كنشها، مجموعه). اين روايت٦٩٥: ١٣٧٦است(انوشه، 

                                                
١. Narrative 
٢. Representation 

٣. Subaltern 

٤. Gender 



 | ٦٢مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | ١٣٦

 

آوري مكاني مربوط به گذشته روي داده و با گزينش راوي در نظامي هدفمند جمع

به طريقي دربارة خودش «ها در اين است كه ت). اهميت رواي١٨: ١٣٨٣اند(تولان، شده

سازي خودش است و هاي مفهومكند و موضوع آن مناسبات دروني و شيوهصحبت مي

). در ١٣٢: ١٣٩٣ايگلتون، »(به همين جهت محتواي روايت همان ساختار آن است

هاي شفاهي با هفت زن كهنسال بومي خارگ، منبع اصلي براي پژوهش حاضر، مصاحبه

شود. اين انتخاب روش، خود تلاشي براي ثبت ها محسوب ميگيري اين روايتشكل

هاي رسمي نگاريهايي فراتر از تاريخاست؛ زيرا دسترسي به داده» از لوني ديگر«تاريخ 

هاي كاربست اين مفهوم در مقاله در گرو آن است كه چگونه روايت. سازدرا ممكن مي

سازد تا ابعاد هاست، ما را قادر ميجربة زيستة آنكنندة مستقيم تزنان بومي كه بيان

شدن را، از جمله تغيير در سبك زندگي، نوع غذا، پوشش و تر تحولات صنعتيپنهان

 .ورود تكنولوژي مدرن، مستقيماً از زبان كنشگران اصلي درك و تحليل كنيم

فراهم  هاي زيستة زنان خارگهاي شفاهي، بستري براي بازنمايي تجربهاين روايت

اي است كه براي تأكيد گذاشتن بر متن مورد استفاده قرار شيوه» بازنمايي«كنند. مي

وسيلة آن ابژه يا عملي در كند كه بهاي از فرايندهايي دلالت ميگيرد و به مجموعهمي

بازنمايي عملي نمادين است «آيد؛ بنابراين، جهان واقعي ترسيم شده و به نمايش در مي

بازنمايي به سادگي به «، اما در مطالعات فرهنگي، »دهده را انعكاس ميكه جهان ابژ

معناي انعكاس نمادين اشياء و اعمال در جهان واقعي نيست، بلكه برساختي از معناست 

كند، بلكه تأثيري بازنمايانه كه به هيچ وجه بر تطابق بين نشانه و ابژة بيروني دلالت نمي

بودن و ناپايداري معنا است و نه ايرابطه«. نتيجة اين امر، »كندگرايي را خلق مياز واقع

خاطرات شفاهي راويان «). از آنجا كه ٢٥و ٢٤: ١٣٩٠مرادي، »(ارجاعي و ثابت بودن آن

شود و خاطرة يادآوري و ثبت آن گروه از تجارب اصلي، منبع اصلي محسوب مي

اش اهميت امروزي كه به بيان مارتين براي امروز راوي و ديدگاه» گذشته است

)، اين پژوهش بر بازنمايي گذشته با توجه به موقعيت كنوني ٥١: ١٣٩١دارد(مارتين، 

هاي از يك رويداد ممكن است روايت«راوي تأكيد دارد. اين امر بدين معناست كه 

متفاوت خلق شود؛ زيرا راوي بيش از آنكه رويداد ديروزي را شرح دهد، بر اساس 

». سازي خود بر آن اساس دارددر بازنمايي آن ديروز و هويت شرايط فعلي خود سعي
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كند؛ چرا كه اطلاعات ها را دوچندان مياين نگاه، اهميت تحليل دقيق و تفسيري روايت

دسترسي ما به گذشته «و » توانند دقيقاً با يكديگر مساوي باشندهرگز نمي«تاريخي 

و ١٣٨: ١٣٩٤مانزلو، »(باشندپذير ميمكانها... اضرورتاً از طريق شماري بسيار از ميانجي

ها و تضادها در برداشت رساند تا تفاوتدر كاربست، اين مفهوم به ما ياري مي. )١٣٩

زنان از رويدادهاي يكسان (مانند واكنش به انقلاب يا ميزان خشونت خانگي) را درك 

قعيت فعلي خود، كنيم و به اين نكته بپردازيم كه چگونه هر راوي بر اساس تجربه و مو

اين رويكرد به ويژه در تحليل تضاد فرهنگي  كند.معناي خاصي از گذشته بازنمايي مي

بين زنان بومي و شركتي و مواجهه با مظاهر مدرنيته (مانند سينما و كاباره) كه هر گروه 

 .برداشت متفاوتي از آن داشته است، حياتي است

شود كه در چهارچوب دوچندان ميها زماني ها و بازنمايياهميت اين روايت

نگاري فرودستان و با رويكرد جنسيتي مورد بررسي قرار گيرند. زنان بومي تاريخ

هاي رسمي و عدم مشاركت نگاريشدن در تاريخدليل ناديده گرفتهسو، بهخارگ، از يك

به » فرودستان«گيرند. اصطلاح كامل در ساختار قدرت، در زمرة فرودستان جاي مي

كار برده شد(محمدي و محمودي، ي اقشار زيردست، ابتدا توسط آنتونيو گرامشي بهمعن

وسيلة هژموني كار برد كه بههايي به). او اين مفهوم را براي توصيف گروه٤٦٠: ١٣٩٦

ها را در ساختن تاريخ و فرهنگ كه حق مشاركت بنيادي آن –طبقات حاكم نخبه 

اين  .انداستثمار شده و به انقياد درآمده تحت سلطه، –كنند محلي خود انكار مي

هاي قومي، مذهبي، جنسي و از جمله ها، كه شامل رعايا، دهقانان، كارگران، اقليتگروه

مقالة حاضر با . اند و هم در ثبت تاريخشوند، هم در مشاركت كنار گذاشته شدهزنان مي

اريخ به روايت تمركز بر روايت زنان بومي خارگ تلاشي است براي بازنمايي ت

زمان نوعي اعمال قدرت روايت تاريخي، هم«اين رويكرد اهميت دارد؛ زيرا . فرودستان

كردن، زندگي را و مقاومت را در درون خود حمل خواهد كرد؛ چرا كه اگر روايت

ها از ها، بيرون راندن آنراندن مردماني خاص از سلسله روايتبخشد، بيرونارزش مي

ها، عين غياب در غياب مردم، گروه يا طبقة خاصي از روايت«راين، بناب؛ »زندگي است

تجربة زيستة تعدادي اندك از گروهي مهم از «اين پژوهش با بازگرداندن ». تاريخ است

ها را ناچيز كرده جامعه كه در گذشته و حتي اكنون اين سرزمين، هژموني جايگاه آن



 | ٦٢مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | ١٣٨

 

)، به ١٠: ١٣٩٠اتابكي، »(اندشده است و از هر نقش با معنايي در نظام قدرت حذف

 .كندشناخت ابعاد پنهان تاريخ خارگ كمك مي

براي تكميل تحليل جايگاه زنان در چهارچوب مطالعات تاريخ فرودستان، اين 

برد. اسكات، بهره مي نيز١با تكيه بر نظريات جوآن اسكات» جنسيت«پژوهش از مفهوم 

اي مفيد براي تحليل جنسيت: مقوله«خود  مورخ فمينيست برجسته، در مقالة تأثيرگذار

كند كه جنسيت صرفاً يك واقعيت بيولوژيكي نيست، بلكه يك ، تأكيد مي»تاريخي

ساختار اجتماعي و فرهنگي است كه روابط قدرت را شكل داده و بر تجربيات افراد 

كي رفته و هاي بيولوژيگذارد. از ديدگاه او، تحليل تاريخي بايد فراتر از تفاوتتأثير مي

ها، هنجارها و انتظارات اجتماعي بر اساس به بررسي چگونگي ساختاريافتن نقش

اسكات معتقد است كه جنسيت يك عنصر بنيادين در روابط اجتماعي  .جنسيت بپردازد

هاي اجتماعي مردانگي و زنانگي شود و برساختاست كه از طريق آن قدرت بيان مي

 ).Scott, 1986: 1053-1075د (كنرا در بستر تاريخي بررسي مي

تفاوت تأثير متفاوت «ها، تعارضات، و كند تا نابرابرياين مفهوم به ما كمك مي

كاربست  .را در زيست مردمان جزيرة خارگ درك كنيم» شدن بر مردان تا زنانصنعتي

آورد تا تنيده، اين امكان را فراهم ميمفاهيم فرودستان و جنسيت به صورت درهم

هاي زنان بومي خارگ نه صرفاً بيان تجربيات فردي، بلكه همچون شاهدي بر روايت

شدن تحليل شوند؛ براي هاي جنسيتي در بستر صنعتيساختارهاي قدرت و نابرابري

و بررسي چگونگي ») زدن با چوب سبز نخلكتك«مثال تحليل خشونت خانگي (مانند 

فتن موقعيت فرودست زنان و تغيير يا تداوم آن با ورود صنعت نفت، با درنظرگر

نبودن گيرد؛ همچنين، فراهمساختارهاي پدرسالارانة پيشا و پساصنعتي صورت مي

شرايط كار زنان در شركت نفت در كنار تبعيض بين نيروي بومي و شركتي، از منظر 

اين چهارچوب به ما اجازه  هاي جنسيتي تحليل خواهد شد.بازتوليد يا تغيير نقش

عة سوادآموزي در ميان دختران را نه فقط يك پيشرفت آموزشي، بلكه دهد تا توسمي

اي براي تغيير در جايگاه زنان در جامعه تحولي در مناسبات قدرت جنسيتي و زمينه

  .بررسي كنيم

                                                
١. Joan W. Scott 
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تنيدگي اين مفاهيم بندي كاربست چهارچوب در پژوهش حاضر با درهمجمع

هاي پيچيدة تحولات تر پوياييعميق (روايت، بازنمايي، فرودستان، جنسيت)، به تحليل

مثابه صداي هاي زنان بومي، بهكند. روايتشدن كمك ميخارگ در پرتو صنعتي

دهند تا به بازنمايي خاصي از گذار از سنت فرودستان و با نگاه جنسيتي، به ما اجازه مي

ك عميق به مدرنيته دست يابيم. اين رويكرد، نه تنها به توصيف تغييرات، بلكه به در

شدن بر ابعاد گوناگون زندگي مردمان جزيره به تأثيرات صنعتي» چرايي«و » چگونگي«

هاي ويژه زيست زنان (از تغيير در سبك زندگي، نوع غذا و پوشش گرفته تا نقش

امنيتي و مواجهه با مظاهر - خانوادگي و اجتماعي، وضعيت اقتصادي، ابعاد سياسي

بررسي تضادهاي  رود.صرف وقايع فراتر مي كند و از گزارشمدرنيته) كمك مي

هايي مانند و گسترش آسيب فرهنگي بين زنان بومي و شركتي به ويژه در مورد پوشش

 د؛ اينگيراعتياد در جزيره نيز از منظر همين چهارچوب تحليلي مورد بررسي قرار مي

ي و جمهوري ها همچنين به تفاوت ديدگاه زنان بومي نسبت به تغيير رژيم (پهلوتحليل

ها از نگاه اسلامي) و تأثير جنگ هشت سالة ايران و عراق بر زندگي و آوارگي آن

  .پردازدجنسيتي و فرودستانه مي
 

  شدن آنجغرافياي تاريخي جزيرة خارگ تا پيش از تحولات صنعتي .٣

ترين منابع تاريخي از اين جزيره قديميفارس است. جزيرة خارگ يكي از جزايرخليج

؛ حميدي، ٧: ١٣٤٤اند(گريشمن، يادكرده» ايكاره«و » آراكيا«هايي چون با نام مذكور

بار از جزيره با دو نويسان قرون نخستين اسلامي نيز براي نخستين). جغرافي٢٧٤: ١٣٨٠

؛ ابن ٥: ١٣٦٦؛ ابن حوقل، ١٥٠: ١٣٦٣اند(حدودالعالم، ياد كرده» خارگ«و » خارك« نام 

 ).٢٨١: ١٣٧٣، ؛ لسترنج١٥٠: ١٣٦٣بلخي، 

» جزيرة محترمه«براي جزيرة خارك منهاي نام مشهور آن، اسامي ديگري همچون 

ها يا نيز قيد شده و معني اخير آن را طبق اثر ابن بطوطه به فرماندة كشتي» ام الربانين«و

اند و دليل آن اين امر ذكر شده كه بسياري از مردم جزيرة راهنماي آن منتسب دانسته

؛ بحراني پور، ١٥١و  ١٥٠: ١٣٨٩اند(رضوان تبار، يم چنين شغلي داشتهخارك در قد

٣٠: ١٣٩٤.(  
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رويش طبقات مرجاني از چهارده هزار سال پيش تاكنون اين جزيره را بر پهنة 

). همين ٥: ١٣٤٤؛ گريشمن، ٦: ١٣٥١فارس نمودار ساخته است(پورزاهد، خليج

بودن ي و قابل رويش، ضعيفهاي رسوببودن جزيره و و محدودبودن خاكمرجاني

ميليمتر) باعث شده است كه جزيره از لحاظ پوشش  ٢٢٦هاي جوي ساليانه (بارش

)، اما به طور كلي ٤٥: ١٣٨١گياهي ضعيف باشد(جغرافياي جزاير ايراني خليج فارس، 

بايد گفته شود كه پراكندگي و نوع پوشش گياهي در جزيرة خارك همانند ساير مناطق 

پسند و مقاوم در مقابل آب رو گياهان و درختان خشكيور است؛ ازاينگرم جنوب كش

اند(همان)؛ درختاني چون كنار، نخل، سپستان، هاي عميق روييدهو هواي خشن با ريشه

). در اين جزيره خرما، موز، مركبات نيز ٣٩٨: ١٣٦٢لوز، و ليل يا انجير معابد(نوربخش، 

شود و انواع ماهي دركرانة كم در آن زراعت ميآيد. گندم و ذرت به مقدار به عمل مي

). شرايط بالا در ٨٣٣- ٨٣١: ١٣٧٥؛ اقتداري، ٧: ١٣٤١شود(رزم آرا، جزيره صيد مي

و در آنجا زرع و نخل است و ميوه «نزهةالقلوب حمداالله مستوفي نيز چنين آمده است: 

  ).٢٨١: ١٣٧٣؛ لسترنج، ١٨٧: ١٣٦٢مستوفي، »(و غله نيكو بود... 

طرفي شرايط طبيعي و اقليمي جزيرة خارك، بسترهاي مناسبي براي زيست از 

صدف مرواريدساز ايجاد كرده است؛ تا جايي كه مرواريد جزيرة خارگ در منابع 

؛ ١/١٠٧: ١٣٦١جغرافيايي نيز مورد توجه قرار گرفته و برجسته شده است(مسعودي، 

جانوري نيز بايد گفته  ). از لحاظ حيات١٨٧: ١٣٦٢؛ مستوفي، ٣٤: ١٣٤٤اصطخري، 

فارس داراي شود كه اين جزيره با توجه به منابع آب شيرين نسبت به ساير جزاير خليج

؛ ٨٥٦: ١٣٦٧تنوع و تعدد بيشتري از جانوران از جمله آهو است(حسيني فسايي، 

  ).٥٣: ١٣٨١جغرافياي جزاير ايراني خليج فارس، 

امنشيان و اهميت جزيرة خارگ در توان از نفوذ هخهاي تاريخي ميبر اساس داده

). در دوران ٣٤: ١٣٦١؛ آل احمد، ٤٦، ١٣٧٥ها صحبت داشت(اقتداري، امپراتوري آن

فارس ساخلوهايي در هاي تجاري خليجساسانيان نيز، اين حكومت براي حفظ راه

)؛ بنابراين، مسلم است كه ٣٨: ١٣٦١جزاير خارگ و كيش و اوال ساخته بود (آل احمد، 

  خارگ در دوران باستان مسكون بوده است.  جزيرة

هاي پيش گفته، اين جزيره پس از فتح مسلمانان در قرن نخست بنابر ويژگي
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هاي سياسي همچون خوارج، زنگيان و ها پناهگاه طرفداراني از جنبشهجري، مدت

افتادن بنادر شمالي خليجقرمطيان بوده است و در قرن هفتم هجري و در هنگام از رونق

فارس همچون مهروبان و جنابه (گناوه) از عمران و آباداني برخوردار بوده است. جزيرة 

الدين تهمتن حاكم هرمز فتح و قمري توسط قطب ٧٢٨خارگ در كنار كيش در سال 

ترين جزيرة تحت حاكميت ملوك عنوان شماليفارس بهها به خليجتا ورود پرتغالي

  ).١٧١: ١٣٨٩تبار،  شد(رضوانهرموز به رونق آن توجه مي

اي در دست نيست؛ نخستين بار در منابع تاريخ ميانة ايران از خارگ اطلاعات ويژه

ها در جزيرة خارگ سخن به ميان در قرن شانزدهم و در عصر صفويه از حضور پرتغالي

هاي غربي محسوب ها نيز از ديگر قدرتها و انگليسيها، فرانسويآمده است. هلندي

هاي قرن نوزدهم سعي بر تسلط بر اين جزيرة هاي مختلف تا نيمهبه شكلشوند كه مي

ها پايان فارس داشتند، اما عهدنامة پاريس در عصر ناصري به اين غائلهاستراتژيك خليج

توجهي قرارگرفت و تنها داد. درآغاز قرن بيستم جزيرة خارگ تا حدودي مورد كم

چ براي مخازن و پالايشگاه آبادان توسط عنوان منبع استخراج و صادرات سنگ و گبه

  ).٧٥- ٧٣شركت نفت ايران و انگليس مورد استفاده قرار گرفت(همان، 

اي ديگر، خارك را بايد به نوعي چهارراه دريايي اقوام و اديان نيز دانست؛ از زاويه

 چرا كه تنوع اديان و اقوام در اين جزيره بسيار زياد بوده است. گفته شده است كه حتي

ها، ها، اقوامي چون يونانيپيش از ميلاد مسيح نيز در اين منطقه در كنار ايراني

)؛ البته ٢٤: ١٣٤٤اند(گريشمن، ها حضور داشتهها و احتمالاً هنديها، عربپالميري

گويا تنها دو قوم ايراني و عرب تركيب ثابت قومي جزيره را در ادوار مختلف تشكيل 

آفريقايي هم از زماني كه به صورت برده در جزيره به فروش  اند؛ همچنين اقوامدادهمي

  ).١٨٨: ١٣٥٤اند(نيبور، رسيدند به تركيب قومي اضافه شدهمي

الايام تا زمان مسلمانان جزيرة خارگ شامل دو فرقة اهل سنت و تشيع بودند. از قديم

د و اندادهگسترش صنعت نفت بيشتر جمعيت جزيره را اهل سنت شافعي تشكيل مي

اند كه از بندر ريگ، گناوه، رود عشري بودهدرصد يا بيشتر شيعه اثني١٠اي در حدود عده

  ).١٩: ١٣٤٧بودند(فرامرزي،  حله و ساير نواحي حيات داوود به جزيره مهاجرت كرده

اي نزديك به دو قرن جزيرة خارگ چندان محل اعتبار دولت حال، در دورهبااين
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عنوان شمسي، بنا به تصميم دولت وقت، به ١٣١٢تاً در سال مركزي ايران نبود و نهاي

مكاني براي زندگي محكومان حبس ابد در نظر گرفته شد و تصميم بر اين بود كه 

ساكنان جزيره به مكاني ديگر منتقل شوند؛ هرچند اين تصميم عملي نشد، اما در سال 

اي ايجاد صدور هاي عامل نفت ايران جزيرة خارگ را محلي برشمسي شركت ١٣٣٦

  ).١١٣: ١٣٤٢نفت در نظر گرفتند(خسروي، 

شدن) انجام شد، منهاي (در آستانة صنعتي ١٣٣٥طبق سرشماري عمومي كه در سال 

كردند كه همگي بومي بود و از نفر در كل جزيره زندگي مي ٦٤٧اين مهمانان اجباري، 

اند(تحول و ادهدنفر را زنان تشكيل مي ٢٨٣نفر مردان و ٣٦٤اين جمعيت تعداد 

)؛ از جمله عواملي كه باعث افزايش جمعيت جزيرة ٤٣: ١٣٤٤پيشرفت در خارك، 

هاي بزرگ خارگ شد و بافت جمعيتي را به شدت تحت تأثير قرارداد ايجاد پايانه

آغاز شد و احداث بندر صادراتي و  ١٣٣٧ها در سال صادرات نفت بود، اين فعاليت

ولات جمعيتي جزيره را رقم زد(جغرافياي جزاير ايراني هاي نفت به تدريج تححفر چاه

توان جزيرة خارك را پيش از )؛ لذا در يك نگاه كلي مي٥٦: ١٣٨١خليج فارس، 

بودن بودن جمعيت بومي بر غيربومي و غالبهايي چون غالبشدن داراي ويژگيصنعتي

هاي ويژگيتوان بنا بر جمعيت اهل سنت بر ديگر فرق مذهبي دانست؛ همچنين مي

طبيعي جزيره، صيد ماهي و مرواريد و اشتغال به امور دريانوردي سنتي و داشتن 

هاي اقتصادي زيست ساكنين آن حداقل كارهاي دامپروري و كشاورزي را از ويژگي

دليل شرايط جغرافيايي منطقه همچنين از ها بهقلمداد كرد. ساكنيني كه انزواگزيني آن

باره در ميدان شدن به يككوش ساخته بود و با صنعتيم و سختها افرادي با طبع آراآن

عمومي يك تغيير عظيم قرار گرفتند كه بررسي بخشي از اين تغيير مبحث بعدي 

 .پژوهش حاضر خواهد بود
  

 شدن و تأثيرات آن بر زيست مردمان بومي جزيرة خارگ صنعتي. ٤

 ١٣٣٧و  ١٣٣٦هاي سال همان گونه كه در بالا ذكر شد، در عصر پهلوي دوم بين

هاي عامل نفت ايران به زعامت دولت مركزي بر ايجاد شمسي، تصميم شركت

)، ٤٠: ١٣٣٩هاي صادرات نفت در جزيرة خارگ (گزارش اتاق بازرگاني ايران، پايانه
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فارس را به صورت كلي تغيير هاي خليجتقدير اين جزيرة منزوي، اما مهم ايراني در آب

ترين نقطة سرزميني تبديل كرد. شايد ترين و امنيتيترين، صنعتيقتصاديداد و آن را به ا

بتوان اولين تأثير مهم بر تاريخ جزيره را تغيير تركيب جمعيتي آن در ابعاد مختلف 

 دانست كه طبيعتاً ديگر تغييرات را به همراه خود داشت. 

رارهاي اوليه،حتي هاي ابتدايي و در زمان استقالبته، لازم به ذكر است كه در سال

براي خود نيروهاي مرتبط با شركت نفت نيز امكانات رفاهي وجود نداشته است و آن 

ها داير دهد، چادرهاي بزرگ جهت استقرار آناحمد گزارش ميگونه كه آل

هاي نفتي ها، پايانههاي متعدد فني و شركت)؛ به واقع گروه٤٢: ١٣٦١احمد، بود(آل

  )٢٤٢: ١٣٩٨هاي حامل كردند(لعبت فر، آمادة بارگيري كشتي، ١٣٣٩خارك را از سال 

 ٥٣٦٣نفر به  ٦٤٧شمسي جمعيت جزيره از  ١٣٤٥شمسي تا سال  ١٣٣٥در طي سال 

). در ٩: ١٣٤٧ ،١٣٤٥عمومي نفوس و مسكن آبانماه  نفر افزايش پيدا كرد(سرشماري

و افزايش جمعيت  عنوان يكي از عوامل اصلي، باعث مهاجرت به جزيرهحقيقت اشتغال به

شمسي ادامه داشت؛ به نحوي كه در اين سال جمعيت  ١٣٥٥آن شد و اين روند تا سال 

  .)٥٦: ١٣٨١نفر رسيد (جغرافياي جزاير ايراني خليج فارس،  ٨٤٥٣جزيرة خارگ به 

هاي نفتي و شروع حملة نظامي عراق به خاك ايران و پايانه ١٣٥٧بعد از انقلاب 

مثابه عاملي منفي جمعيتي موجب ر جزيره متفاوت شد و بهخارك، روند جمعيتي د

تخليه اهالي و ساكنين شد و به جز عدة كمي از بوميان و كاركنان موظف شركت نفت، 

هاي نظامي و به گيري درگيريافراد ديگري در آنجا باقي نماندند. در زمان اوج

رافياي جزاير اند(جغنفر ثبت كرده ٧٩١خصوص حملات هوائي، جمعيت جزيره را 

خانوار ساكن در سال  ٢٠٠٠)؛ به بياني ديگر از حدود بيشتر از ٥٦ايراني خليج فارس: 

خانوار در جزيره باقي ماندند(جغرافياي  ١٩٨شمسي تنها  ١٣٦٥شمسي، در سال  ١٣٥٥

يافتن جنگ، جريان بازگشت ساكنين بومي و )، اما با پايان٥٦جزاير ايراني خليج فارس: 

شمسي در  ١٣٦٥نفري سال  ٧٩١كاركنان شركت نفت آغاز شد و جمعيت  هايخانواده

    ).٩٦و  ٩٥؛ ١٣٩٢نفر افزايش پيدا كرد(حدادي، ٧٢٦٢شمسي به  ١٣٧٠سال 

شدن جزيرة خارگ منهاي تغيير عظيم جمعيتي كه رقم زد، داراي تبعاتي بر صنعتي
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پژوهش برآنيم ضمن  زندگي بوميان از آغاز تاكنون نيز بوده است؛ لذا در ادامة اين

ها يا مزايا، مواجهة بوميان خارگ نسبت به سنت و مدرنيه در فرايند توجه به اين چالش

  .شدن جزيره را از زبان زنان بومي مورد ثبت و تحليل قرار دهيمصنعتي

  

  شدنروايت زنانة بوميان خارگ از نسبت سنت و مدرنيته در جريان صنعتي. ٥

  ويمعرفي اجمالي زنان را.٥-١

يكي از بوميان شمسي است. سكينه همسر سوم  ١٣١٥متولد سكينه تپانچه (دي مجيد): - 

بومي خارگ است.  ةمتوسط جامع ة. او متعلق به طبقداردبود و پنج فرزند  جزيره

 دليلهشدن دريانورد (صياد) و صاحب لنج بود كه بهمسرش پيش از صنعتي

در وضعيت جديد جزيره  خانواده موقعيت اقتصادي در شركت نفت،او  نشدنمشغول

هاي رضا شاه و محمدرضا شاه را هايي از دورهتنزل يافت. او اهل سنت است و سال

را  شدن جزيرهها و صنعتيها، آمدن تبعيدياز جمله فعاليت انگليسي ؛درك كرده است

را  ١٣٥٧وآمد مكرر شاه به جزيره و وقوع انقلاب . او همچنين رفتتجربه كرده است

  .به خاطر دارد

شمسي است. خيري تنها همسر  ١٣١٥يا  ١٣١٤متولد  خيري خادم محمدي (دي رضا):- 

دليل توليت موروثي متوسط بوميان خارگ است كه به ةمنصور حجري بوده و از طبق

. اين بقعه بودميرمحمد حنفيه واجد منزلت اجتماعي در جزيره  ةاش بر بقعخانواده

زيره بوده و بسياري از رويدادها از چشم او دور نمانده كانون فرهنگي و اجتماعي ج

شدن كشاورز بود. او اهل سنت است، هرچند توليت است. همسرش پيش از صنعتي

اش در تناقض است، اما اين با تفكر مذهبي او و خانواده ميرمحمد حنفيه امامزاده ةبقع

 مي جزيره بوده است.هاي مرسوم در زيست واقعي مردمان بونشان از گذر از مرزبندي

را در اين پژوهش  او عنوان يك زن متولي، روايتبه خيري خادم محمديشخصيت 

  .بديل ساخته استبي

شمسي در بندر ريگ يا گناوه است. سكينه  ١٣٢٩متولد  سكينه مته (دي هوشنگ):- 

اي شيعه متولد شد. برخلاف بسياري از راويان ديگر كه اهل سنت بودند، در خانواده
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، تعميركار كشتي (گلاف) بود. همسرش نيز قبل از ورود به شركت »هوشنگ«رش پد

پيمانكار با شركت نفت  ةعنوان راننده و نمايندنفت، ناخداي كشتي بود و پس از آن به

هاي صنعتي وارد جزيره همكاري كرد. او از سن چهارده سالگي و پس از استقرار سازه

ندارد، اما اطلاعات دقيقي از تحولات مرتبط با لذا شناختي از فضاي پيشاصنعتي  ؛شد

  .شدن و همچنين دوران انقلاب دارد. او صاحب سه پسر و يك دختر استصنعتي

سال است. آمنه تنها همسر نسيم  ٨٠تا  ٧٨سن تقريبي او بين آمنه رفعتي (دي خلف): - 

اجران نسيمي بود كه حاصل اين ازدواج سه دختر و سه پسر است. خانواده او از مه

 ؛نداها سني مذهبشوند. آنجزيره محسوب مي ةزنگباري و از طيف فرودستان جامع

آميز شيعه و سني در گذشته تأكيد دارند. زيستي مسالمتچند كهنسالان جزيره بر هم هر

عنوان بنا و شدن ماهيگير بود و پس از آن در شركت نفت بههمسرش پيش از صنعتي

ها و شمسي است، ورود تبعيدي ١٣٢٤متولد  احتمالاً جاروكش مشغول شد. آمنه كه 

ها استقرار صنعت نفت و تغييرات آن را به خوبي به ياد دارد و وقوع انقلاب و واكنش

  .را درك كرده است

شمسي است. خيري همسر عبدالعزيز شكوهي  ١٣٢٢متولد خيري چناني (دي احمد): - 

 ةبرخوردار جامع ةو متعلق به طبقاست و هفت فرزند (دو پسر و پنج دختر) دارند. ا

هاي نفتي به مشاغل دريايي اشتغال بومي خارگ است. همسرش پيش از استقرار پايانه

ها را بهبود بخشيد. داشت و پس از آن به پيمانكاري روي آورد كه شرايط اقتصادي آن

او اهل سنت است و درك كاملي از تفاوت زندگي در دوران پهلوي و پس از انقلاب 

و زمان جنگ ايران و عراق، بر خلاف ديگر آوارگان، در  ١٣٤٣او در سيل  ةارد. خانوادد

  .مستقر شدند و در خانة خود خارج از جزيره (شيراز)

سني حدود هفتاد و چهار سال دارد. مريم همسر محمد مريم كنعاني (دي حميد): - 

دريايي مشغول  شدن به مشاغل. همسرش پيش از صنعتيداردعناني بوده و چهار پسر 

بود و سپس به بنايي براي شركت نفت روي آورد. مريم فضاي پيشاصنعتي را ولو در 

سنين كودكي درك كرده و تحولات عصر صنعتي را به چشم ديده و زيسته است. 

هاي خانگي (رسيدگي به فرزندان، ند. مسئوليتااو اهل سنت و جماعت ةخانواد
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داري، گرگورسازي، تورسازي) نه (دامداري، نخلداري) و حتي بيرون خاآشپزي، خانه

او بود. روايت او از موقعيت زن در نظام اقتصادي خانواده (پيشا و پساصنعتي)،  ةبر عهد

  .همكاري مردم و مواجهه با مظاهر نوين تكنولوژي بسيار ارزشمند است

 شمسي است. گوهر اهل سنت و شافعي مذهب ١٣٢٧تولد مگوهر نعيمي (دي رحيم): - 

شركت نفت، به رفتگري در آن مشغول شد.  استقراراست. پدرش باغدار بود و پس از 

همسرش كه عباباف بود نيز به همين شغل در شركت مشغول شد. خاستگاه خانوادگي 

باشد. او هاي او بازتابي از زندگي اين قشر مياو از اقشار پايين جامعه است و روايت

  .به خوبي به ياد داردرفتن شاه و واكنش مردم جزيره را 

  سن  نام محلي  نام اصلي  رديف

موقعيت شغلي 

پيش از (همسر

  )استقرار صنعت نفت

 موقعيت شغلي همسر

از استقرار  (پس

  )صنعت نفت

  مذهب

  ١تسنن  دريايي (صيد)  دريايي (صيد)  ٨٨  دي مجيد  سكينه تپانچه  ١

٢  
خيري خادم 

  محمدي
  تسنن  كار در شركت  زراعت  ٨٧  دي رضا

  تسنن  كار در شركت  دريايي (تجارت)  ٧٤  دي هوشنگ  متهسكينه   ٣

  تسنن  كار در شركت  دريايي (صيد)  ٨٠  دي خلف  آمنه رفعتي  ٤

  تسنن  كاريپيمان  دريايي (تجارت)  ٨١  دي احمد  خيري چناني  ٥

  تسنن  كار در شركت  دريايي (صيد)  ٧٤  دي حميد  مريم كنعاني  ٦

  تشيع  ار در شركتك  زراعت و عبابافي  ٧٦  دي رحيم  گوهر نعيمي  ٧
  

همان طور كه اطلاعات جدول نشان مي دهد دوگانة شغلي مردم جزيره در دورة 

پيشاصنعتي، زراعت و مشاغل دريايي بوده است كه بعد از استقرار صنعت نفت جاي 

رسد زنان مدنظر اين رو به نظر ميخود را به مشاغل مرتبط با صنعت داده است؛ ازاين

ت احتمالي ناشي از استقرار صنعت را به خوبي درك كرده پژوهش به خوبي تغييرا

افزايد اين است كه شده توسط اين هفت نفر ميهاي عرضهباشند. آنچه بر اعتبار داده

ها قابل دسترس كرده بود. نياز مقياس نه چندان بزرگ جزيره رصد تحولات را براي آن

هاي زندگي ا به محدوديتهاي مستقر به نيروي كار در دسترس و ارزان و آشنشركت

                                                
  اند.. اهل سنت جزيره همگي شافعي١
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ها اي بوميان نيز باعث شده بود تا اين تحولات به شكل آشكارتري در زندگي آنجزيره

هاي ابتدايي كه هنوز صنعت نفت امكانات كافي در جزيره بروز يابد. اين مسئله در سال

  يافت.مستقر نكرده بود، بيشتر نمود مي
  

  بازنمايي و تحليل روايت زنان بومي .٢-٥

شدن جزيرة خارگ كه هايي كه از اين كنشگران دريافت شد صنعتيبر اساس داده

نشين بود، پيامدهاي فرهنگي، زيست محيطي، اجتماعي، اقتصادي و اي كاملاً بوميمنطقه

امنيتي بسيار گسترده بر زيست مردمان اين جزيره داشته است؛ تا جايي كه اين -سياسي

ها به خوبي اين تغييرات را درك و ز پنهان نبوده و آنتأثيرات از ديد طبقات فرودست ني

اند كه در اين پژوهش به بازنمايي و تحليل به مقايسة آن با شرايط پيشين خود پرداخته

  ها خواهيم پرداخت.بخشي از اين روايت
 

  شدن جزيرة خارگ از ديد زنان بومياجتماعي صنعتي- پيامدهاي فرهنگي.١- ٢- ٥

هاي نفتي از با ورود صنعت نفت و گسترش چشمگير پايانه خارگة شدن جزيرصنعتي

و  نخستينين دگرگوني، ا.شمسي، تحولات جمعيتي عظيمي را در پي داشت ١٣٣٧سال 

هاي زنان بومي به وضوح بازنمايي شده ترين پيامد اجتماعي بود كه در روايتملموس

ي بود؛ دي رضا آن بوم بيشترشدن، جمعيت جزيره بسيار اندك و است. پيش از صنعتي

كند (مصاحبه با خيري را حدود سيصد تا چهارصد نفر با اكثريت اهل سنت ذكر مي

. دي مجيد نيز بر كمي جمعيت جزيره و ١)٢٥/٠٨/١٤٠٢خادم محمدي، مورخ 

كند: وآمد پراكنده از نقاط جغرافيايي نزديك به خارگ اذعان دارد و روايت ميرفت

ها از بندر گناوه از دم همين جزيره بودند. بعضي موقعجمعيت زيادي نداشت. همه، مر«

ولي جمعيت جزيره كم  ،ها كمي ميومدن تو جزيرهبندر بوشهر از آبادان از اين طرف

ها تصويري از يك ). اين روايت١٥/٠٩/١٤٠٢(مصاحبه با سكينه تپانچه، مورخ » بود

ند كه با ورود صنعت، كنكوچك، بسته و متكي بر روابط دروني را بازنمايي مي ةجامع

 .هاي جديدي را درپي آورداش دستخوش دگرگوني شد و چالشساختار جمعيتي

                                                
 صرفاً در زين يدهروز انجام شده است و در ارجاع كيمورد هدف پژوهش در  انيراوهر يك از مصاحبه با . ١

 مصاحبه اشاره خواهد شد. خيارجاع به تار نياول
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به  يتوجهبيشدن، همزيستي همدلانه و در تحليل روابط اجتماعي پيش از صنعتي

اين نكته با  د.تمايز شيعه يا سني از مواردي است كه تمام راويان بر آن تأكيد دارن

نگاري يك واقعيت اجتماعي است كه در تاريخ ةدهند، نشانرهيافت تاريخ فرودستان

هاي شفاهي در آشكارسازي شود و از اهميت روايترسمي كمتر به آن پرداخته مي

مردم خيلي با عقيده بودند. البته «دهد. دي مجيد معتقد است: ابعاد پنهان جامعه خبر مي

(مصاحبه » كرديمزدواج ميكرديم. اكسي كاري به كار كسي نداشت. با هم زندگي مي

هميشه با هم «كند: ). دي احمد نيز تأكيد مي١٥/٠٩/١٤٠٢با سكينه تپانچه، مورخ 

). دي مجيد ١٥/٠٩/١٤٠٢(مصاحبه با خيري چناني، مورخ » ايمايم. جدا از هم نبودهبوده

ها ولي خب سني ،مردم همه مسلمان بودند؛ شيعه، سني«دهد: توصيفي فراتر ارائه مي

كرديم. كسي كاري به كار كسي نداشت، ازدواج شتر بودند. با هم زندگي ميبي

  ). ١٥/٠٩/١٤٠٢(مصاحبه با سكينه تپانچه، مورخ » گرفتيمداديم، زن ميكرديم. زن ميمي

هميشه «شود: ، نيز تأييد ميبود يك شيعهكه  اين همزيستي توسط دي هوشنگ

هاي جزيره تو اسم دانست. سنيخوب بود. اصلاً كسي فرق شيعه و سني را نمي

داديم زن (با خنده). از قديم تا حالا زن مي هاستولي همه چيزشان مثل شيعه ،اندسني

(مصاحبه با » گرفتيم. چقدر امامان ما را دوست دارند. هيچ مشكلي نبوده و نيستمي

رسيد؟! پدانم چرا مينمي«كند: ). دي رضا نيز روايت مي٠٢/١٢/١٤٠٢سكينه مته، مورخ 

ما همه يكي بوديم. ما از همان كودكي تا بزرگ شويم، شيعه و سني كنار هم بوديم... با 

خورديم، قبلاً بحث شيعه و سني اينطور يكديگر آب هم نمي ةايم، و بدون اجازهم بوده

كردند با هم پرسد شيعه هستيد يا سني. وصلت ميكه از ما مي نبود. و حالاست كه هر

دادند كردند، دختر شوهر مياي درست كنند با هم مشورت ميد خانهو اگر قرار بو

(مصاحبه با خيري خادم » كردنددادند مشورت ميكردند، پسر زن ميمشورت مي

بستگي اجتماعي و مذهبي ها به وضوح هماين روايت. )٢٥/٠٨/١٤٠٢محمدي، مورخ 

هاي بندياتر از تقسيمكنند كه فرپيشاصنعتي خارگ بازنمايي مي ةعميقي را در جامع

كرده است. ورود صنعت و به دنبال آن تغيير تركيب جمعيتي و رسمي مذهبي عمل مي

زيستي طبيعي را به چالش كشيد و موجب شد تا اين هاي جديد، اين هماحتمالاً گفتمان
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هايي مشخص (شيعه هستيد يا هاي بعدي به صورت پرسشتمايزات مذهبي در دوره

  .زنان نمود يابد ةروزمرسني) در زندگي 

و خشونت همراه بود. زنان  يتيجنس يهايبا نابرابر بيشتر شامدرن،يپ ةزنان در دور ستيز

خشونت  ،ييزناشو يزندگ يشدن، با ناامناز صنعتي شيدر دوران پ زيخارگ ن ةريجز يبوم

در  تيو محدود يمال يوربودن در اقتصاد خانه بدون بهرهرياز سمت خانواده و همسر، درگ

در  رييو نه با سرعت، آغازگر تغ جيشدن، به تدرمواجه بودند. صنعتي رونيارتباط با جهان ب

  بودند. فتهريپذ ينابرابر شد كه زنان آن را تحمل و حت طيشرا نيا

 فيجوآن اسكات، صرفاً به توص يتيجنس افتيزنان با ره نيا يهاتيروا ليتحل

 يشدن آن در ساختارهانهينهاد يچگونگ و ييبلكه به چرا كند،يخشونت بسنده نم

كه تحمل  يو روح يكيزياز خشونت ف انيراو بيشتر. پردازديم يصنعتشايپ ةپدرسالاران

در  يديترد ،يكهنسال نيدر سن يها حتاز آن يخاند و برذكر كرده ييهاتياند، رواكرده

مجبور به  يسالگ در هشت نكهياز ا يبا وجود خوشحال ديمج يبودن آن ندارند. داشتباه

ينداشته و آن را مشكل نم يبوده ناراحت گريد يهمسر سوم مرد نكهيازدواج نشده، از ا

 كنديم ييبازنما قاً يعم تيروا ني). ا١٥/٠٩/١٤٠٢تپانچه، مورخ  نهي(مصاحبه با سكداند

 اي يفرودست زن، ازدواج اجبار گاهيپدرسالارانه و جا يكه چگونه هنجارها

 زياحمد ن يكرده بود. د تيدر آن دوران تثب رشيو قابل پذ يعاد يامر را يچندهمسر

 يري(مصاحبه با خكنديم ديازدواج تأك ةدر مقول يحاكم حت يپدرسالار يبر فضا

شده از سمت زنان را از خشونت متحمل يرضا بخش ي). د١٥/٠٩/١٤٠٢ مورخ ،يچنان

يشركت كه آمد نه همچنان م زدند؛ي. كتك مزدنديبله بوده. م: «كنديم ييبازنما نيچن

عوض شده  يكم هايكمتر شد. زندگ ديبود! شا هيتنب يبرا زدندينم ي. الكزدند

كه  يبا لحن زين ديمج ي). د٢٥/٠٨/١٤٠٢مورخ  ،يخادم محمد يريمصاحبه با خ»(بود

خوب مردها «دارد:  يفيتوص نيبوده است، چن يعيطب يزنان امر هيانگار خشونت بر عل

 ي. فرقطورني. غذا، بچه و... هميزيزدن به زن بود. سر هر چشون كتكآن زمان كار

 ني). ا١٥/٠٩/١٤٠٢تپانچه، مورخ  نهي(مصاحبه با سك»  . با چوب سبز نخل...كردينم
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بلكه  ،يرفتار فرد كيكه خشونت نه تنها  دهندينشان م يتيجنس ليبا تحل هاتيروا

 يو حت ياجتماع يهنجارها قيطر از ساختار قدرت پدرسالارانه بود كه از يبخش

فرودست  تيموقع تيوضع نياست. ا شدهي(چوب نخل) اعمال م يكيزيف يابزارها

 هيبه حاش يمثابه صداآنان به يهاتيكرد و روايم تيتثب يصنعتشايپ ةزنان را در جامع

ههوشنگ، ب ي. جالب آنكه، دسازنديرا آشكار م ينابرابر نيشدگان، ابعاد پنهان ارانده

خوب حرف : «دهديارائه م ميتعم رقابليمتفاوت و غ يتيروا عه،يش يراو كيعنوان 

با  يبه خوب شهي. همدمن بلند نكر يدست رو چياما ه ،. درستهزدياول و آخر را او م

 يهاحرف هيحاج خلف و بق ياحمد و د يد به،ي. در خدمتم بود. عجكرديمن رفتار م

 شتريها بآن نيب دي. اهل سنت هستند. شاكردنديفرق مها داشتند؟ (با خنده) آن يگريد

 ةتجرب ييتفاوت در بازنما ني). ا٠٢/١٢/١٤٠٢مته، مورخ  نهيمصاحبه با سك»(بود جيرا

 يمذهب يهاتفاوت ايكه آ دهديسوق م ليتحل نيما را به ا ،يتيجنس افتيبا ره تخشون

خشونت  ييبازنما اي وعيبر شدت، ش يعوامل اجتماع ري) در كنار سايو سن عهي(ش

 يتيجنس يهاتجربه نيخود ا تيو چگونه زنان با روا ؟بوده است گذارتأثير يتيجنس

هاي كلي از شرايط ؟ كه در پاسخ به آن بايد بيان كرد دادهكننديم ييمتفاوت را بازنما

جامعة زنان ايران نشان از آن است كه قوانين عرفي هميشه بر قوانين ديني سيطره 

كنندة چگونگي تعامل مردان با زنان بوده و همچنان هست؛ در واقع ت و تعيينداشته اس

مردان جامعة مذهبي نيز در چگونگي رفتار با زنان، پيش از آنكه پيرو بايدهاي ديني 

باشند، بايدهاي عرفي جامعه برايشان اهميت داشته است و روايتي مانند روايت دي 

  مورد تحليل قرارداد و آن را جدي گرفت. هوشنگ را نبايد در گسترة تفاوت مذهبي

قابل  اتتأثير ديجد يخارگ، با ورود امكانات و سبك زندگ ةريشدن جزصنعتي

در  يتيجنس ياز آن، نابرابر شيبر آموزش و پوشش زنان به همراه داشت. پ يتوجه

پسران وجود  يبرادر جزيره آن هم مدرسه  كيبه آموزش مشهود بود و تنها  يدسترس

كه چگونه  دهديفرودستان، نشان م يمثابه صدازنان، به يهاتيروا داشت.

قبلش : «كنديم تيرضا روا يساختار نابرابر شد. د نيشدن، آغازگر تحول در اصنعتي
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اما با آمدن شركت مدرسه هم زدند. دخترها قبلاً اولش نه اما  ،مدرسه نبود. مكتب بود

 ميگفتيم مانيهاكه مدرسه باز شد به بچه لياوا ديآيم ادمي. رفتنديكم مبعدها كم

 ادي يتا فارس نيدرس بخون نيخوايم نيري. چون مدرسه مدي] بزني[فارس يحرف اَدَم«

خادم  يري(مصاحبه با خ»ستنديبلد ن يخارگ گريشده كه الان د ي. حالا طورديريبگ

نواده خا يفرهنگ يفضا ليدلهرچند به زيهوشنگ ن ي). د٢٥/٠٨/١٤٠٢مورخ  ،يمحمد

محروم شد، اما  لياز تحص درسه،م يدر فضا تيبه اختلاط جنس نشيوالد ةو عدم علاق

بله همه : «ديگويو م كنديانكار نم رهيشدن را در باسوادشدن دختران جزتأثير صنعتي

ي. مداديمدرسه. بابامون اجازه نم ميبر ميمدرسه پسر و دختر. فقط ما نتونست رفتنيم

(مصاحبه با »مينبود. ما تو گناوه بود رهيجز يبرا نيهست البته ا يبا پسرها قاط گفت

تحول در آموزش  ،يتيجنس افتيبا ره ها،تيروا ني). ا٠٢/١٢/١٤٠٢مته، مورخ  نهيسك

 يسنت يعامل مهم در شكستن ساختارها كيبلكه  ،يآموزش شرفتيپ كيرا نه تنها 

 يهاهرچند كه مقاومت كند؛مي قابل تحليلفرودست زنان  گاهيپدرسالارانه و ارتقاء جا

 ، كه نمودي از يك فضاي كلان است،هوشنگ يد نيلدوا ندادنمانند اجازه يسنت

سنت و  انيتعارض م ةكنندييوجود داشت و بازنما راتييتغ نيهمچنان در برابر ا

  زنان بود. يدر زندگ تهيمدرن

از  گريد يكي زينها آن يتعاملات اجتماع ةدر پوشش زنان و مردان و نحو يدگرگون

در مورد پوشش زنان و  ميرح يشدن بود. دبرجسته در پرتو صنعتي يفرهنگ راتييتغ

ها همه زن: «كنديم تيروا يصنعتشايپ يهاها در سالآن يتعاملات اجتماع ةنحو

تو  شتريبود. ب بيما ع يرفتن از خانه براروني. بميباحجاب بودند. برقعه و روبنده داشت

 ،يمي(مصاحبه با گوهر نع»يو شلوار خفت ميتا سر زانو داشت دهيلباس پوش. ميخانه بود

و نقش  يتيجنس يهاتيروشن از محدود يريتصوت،يروا ني). ا٠٧/١٠/١٤٠٢مورخ 

 ةرانيگسخت يكه بر اساس هنجارها كنديم ييرا بازنما يخصوص يزنان در فضا

 يهاتيو محدود خالص مردم مانيبر ا زياحمد ن يشكل گرفته بود. د ياجتماع

. مردها را ننديرسم نبود زن و دخترها را بب يليخ: «كنديم تيدارد و روا ديتأك ياجتماع
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فلان  گفتي. پسر به مادرش مديديموقع ازدواج پسر را نم يدختر حت كي. ميگويم

تا روز  دنديديرا نم گري. پسر و دختر همدگرفتنديم رفتنديم خواهم،يدختر را م

 يريمصاحبه با خ»(. الان نه...دنديديرا كم م گريپسر و دختر همد قدرني. ايعروس

 ةدر جامع يتيجنس يعمق جداساز هاتيروا ني). ا١٥/٠٩/١٤٠٢مورخ  ،يچنان

 زيازدواج ن نندما يزندگ يديدر مراحل كل يكه حت كننديم ييرا بازنما يصنعتشايپ

لباس  زيرضا ن يداشت. د ديتأك بود و بر عدم استقلال و انتخاب زنان فرودست انينما

داشتند  يها لباس بلندزن: «كنديم فيتوص نيشدن چناز صنعتي شيزنان و مردان را پ

. مردها هم دشداشه كردندي. برقعه و روبنده هم استفاده ميبا شلوار خفت

  ).٢٥/٠٨/١٤٠٢مورخ  ،يخادم محمد يريمصاحبه با خ»(داشتند

 رييدر مورد لباس زنان و مردان، تغ انياور گريد فيتوص دييضمن تأ ديحم يد

داشتند با شلوار  يها لباس بلندزن: «دهديشرح م ييبايگرفته را به زشكل يفرهنگ

 يلباس عروس يول ،بود اهي). معمولاً سكردي(سر شلوار كش بود كه جمعش م يخفت

وبنده. . اول كه برقعه بود حالا شد ريكسشد ما يخفت ةبود. شركت كه اومد جام يرنگ

ها آن لباس گهينداشت د يادهيفا يول ،عوض شد. مقاومت هم شد يليبعد از جنگ خ

ها بود. حالا زن يها لباس زندگ. قبلاً همون لباسكردندي. مسخره هم مديپوشينم يكس

» درآمده ندهمه بپوش نكهي. از حالت ايادگاري يدونه تو خانه دارند برا كي يكيفقط 

اسكات،  يتيجنس افتيبا ره تيروا ني). ا٠١/٠٩/١٤٠٢مورخ  ،يانكنع مي(مصاحبه با مر

زنان است كه  يشناختييبايو ز ياجتماع يدر هنجارها قيعم يدگرگون كي ةدهندنشان

 يفشار اجتماع ينوع گر،يد يرا گسترش داد و از سو يپوشش يهاسو، انتخابكياز 

(مانند برقعه)  يسنت يهاتر و كنارگذاشتن نمادپوشش مدرن رشيپذ يبرا ميرمستقيغ

پوشش  ةدر حوز تهياز تعامل سنت و مدرن يادهيچيپ ييبازنما ند،ايفر نيكرد. ا جاديا

 ي. البته دديآنان انجام يو اجتماع يبصر تيدر هو رييزنان فرودست است كه به تغ

 نهايا: «ديگويو م دانديم وتمتفا عهيهوشنگ نوع پوشش زنان اهل سنت را با زنان ش
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ها برقعه . مثل آنمي(مقنعه) داشت ١نارياز اول فقط م انيعيبود. ما ش يسن يهازن يبرا

 ني). ا٠٢/١٢/١٤٠٢مته، مورخ  نهي(مصاحبه با سك »ميجور بود نيهم شهي. هممينداشت

و  يتيجنس ليبا تحل ،يو سن عهيش انيم يپوشش زيبر تما ديو تأك تيتفاوت در روا

و نقش  يتيجنس تيهو يهايدگيچيتا به پ دهديكان ماز درون جامعه به ما ام ييبازنما

خارگ  يبوم ةپوشش در جامع يهنجارها يريگبر شكل يو فرهنگ يعوامل مذهب

تحليلي كه نشان از تغيير بر اثر فشارهاي ناملموس مدرنيت دارد؛ هر چند كه  .ميبپرداز

شد؛ زيرا سرعت اين تغيير باعث دگرگوني اساسي پوشش به ويژه با وقوع انقلاب ن

تر هاي مختلف، حتي در تعامل و پذيرش زنان شركتي نيز با پوشش مناسبروايت

توان شاهد بود؛ زيرا در اساس همراهي دارد و تضاد ويرانگري بين اين دو قشر را نمي

اي مذهبي با رويكردي متفاوت از آنچه حكومت در جامعة ايران پيش از انقلاب جامعه

  پيمود.ه ميپي القاي آن بوده است، ر

 ياجتماع راتييتغ گريشدن از دپس از صنعتي رهيمردم جز نيدر ب اديگسترش اعت

فرودستان جامعه، به وضوح  يعنوان صدازنان، به يهاتيبرجسته است كه در روا

 دهيپد نيا لياست. تحل دهشخانوارها آشكار  يآن بر زندگ يامدهايشده و پ ييبازنما

از  يناش ياجتماع يهابيكه چگونه آس دهدينشان م مطالعات فرودستان افتيبا ره

به صورت  ،يساختار يهايو دگرگون يبومريغ تيورود جمع ،يصنعت عيتحولات سر

گذاشته است.  ريتأث يبوم يهاجامعه، از جمله خانواده رتريپذبينامتوازن بر اقشار آس

ما شركت كه آمد ا ،نبود شيو حش اكيقبلاً تر«مورد معتقد بود كه  نياحمد در ا يد

 ي). د١٥/٠٩/١٤٠٢مورخ  ،يچنان يري(مصاحبه با خ» شد اديهم ز هانيشلوغ كه شد ا

و  انيكه ابتدا قل ديگويو م كنديم ديشدن تأكمواد قبل از صنعتي نيبر نبود ا زين ديحم

 ياما د ،)٠١/٠٩/١٤٠٢مورخ  ،يكنعان ميورود كرده است(مصاحبه با مر رهيبه جز گاريس

شدن اذعان دارد و مصرف آن را صرفاً قبل از صنعتي رهيدر جز اكيوجود تررضا بر 

                                                
بود كه بافت آن  اهينه به رنگ سشال دخترا هيشب ناريمتداول امروز متفاوت است. م يمعنا اا مقنعه بي ناريم. ١

يپوشش سر استفاده م راياز آن ب يجنوب يهارزنياز پ ياريبس زيهنوز ن . است يامروز يهاتر از شالدرشت

 كنند.



 | ٦٢مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | ١٥٤

 

خلف  ي). د٢٥/٠٨/١٤٠٢مورخ  ،يخادم محمد يري(مصاحبه با خ كنديذكر م ييدارو

يم تيدارد و روا ديمند بودن مصرف آن تأكو ضابطه رهيدر جز اكيبودن تربر كم زين

 اكيمعتاد كارت تر يدهااز مر يتعداد كم بود. اريمواد مخدر در زمان شاه بس: «كند

اما در  ،كردنديم هيو مواد خود را از داروخانه ته رفتنديداشتند و گاهاً به آبادان م

» ها را گرفتار كرده استخانواده ةبد شده و هم اريبس اديوضع اعت رياخ يهاسال

ات يتجرب ييازنمامثابه ببه ها،تيروا ني). ا١٥/٠٩/١٤٠٢مورخ  ،ي(مصاحبه با آمنه رفعت

تا به  دهنديبلكه به ما امكان م كنند،يم دييرا تأ اديفرودستان، نه تنها گسترش اعت

گسترده در  ياجتماع بيآس كيبه  اكيتر ةشدكنترل ييمصرف دارو ليتبد يچگونگ

) يتيجمع راتييو تغ يرفتن مشاغل سنتنيجامعه (مانند ازب يساختار يهايدگرگون يپ

بوده  رگذاريزنان تأث ژهيوها و بهخانواده يبه طور خاص بر زندگ دهيپد ني. اميبپرداز

را به شكل  هابيآس نيفرودست بار ا ةاز جامع يميعنوان نچرا كه زنان، به ؛است

از آن) متحمل  يناش يتحمل مشكلات اقتصاد اياز فرد معتاد  يمضاعف (مانند نگهدار

  .كنديم يينمابار مضاعف را باز نيا شانيهاتيشدند و روا
  

  شدن جزيرة خارگ از ديد زنان بوميپيامدهاي اقتصادي صنعتي.٢- ٢- ٥

 ياز مردمان بوم يبخش اعظم يخارگ، كه بر زندگ ةريشدن جزصنعتي ياقتصاد يامدهايپ

 يبرا بيشتركه  رات،يتأث ني. اشوديتحول محسوب م نيابعاد ا نيترگذاشت، از مهم ريتأث

 افتيبوده است. با ره زيپژوهش ن نيا يزنان راو دييمورد تأنمود مثبت داشت،  انيبوم

در  يدگرگون يچگونگ ليبخش به تحل نيا رويكرد مطالعات جنسيتيفرودستان و  خيتار

  .پردازديزنان م ياقتصاد تيها و موقعآن بر نقش ريو تأث يسنت يساختار اقتصاد

محدود،  ي، دامداروكاركشت يةاز استقرار صنعت نفت، اقتصاد خارگ بر پا شيپ

مردم را  بيشترشغل  ديمج ياستوار بود. د ييايو تجارت در ديو مروار يماه ديص

 رفتنيم ايمردم بعض: «كنديم تيو روا دانديم »ايمشاغل مربوط به در« اي» وكاركشت«

 ايبعض كردن،يم يريگيماه هاي... بعضكاشتنديم گندم اينخل داشتن، بعض ايبعض ا،يدر

 رفتنيم ت،يكو رفتنيم رفتن،يلنج داشتن تجارت م اميبعض كردن،يم ديرغوص مروا

رضا  ي). د١٥/٠٩/١٤٠٢تپانچه، مورخ  نهي(مصاحبه با سك» گناوه، بوشهر، آبادان نيهم



 ١٥٥ |روايت زنانة بوميان خارگ از نسبت سنت و مدرنيته  |

زنگبار، هند  ،١وارياز مل بود ميكه در قد يبزرگ يجهازها«با  ديو خر يبر امور تجار زين

 ني). ا٢٥/٠٨/١٤٠٢مورخ  ،يخادم محمد يريا خدارد (مصاحبه ب ديتأك »آمدنديم

كه  كننديم ييرا بازنما يمحل يو بازرگان يشتياقتصاد مع كياز  يريتصو هاتيروا

 نيپول نبود ب يلياون موقع خ«و روابط كالا به كالا بود؛  رهيجز يعيبر منابع طب يمبتن

  ).٠١/٠٩/١٤٠٢مورخ  ،يكنعان مي(مصاحبه با مر »كردنديجنس عوض م ردمم

» وجود نداشته است«خلف  يد انيهرچند به ب ،ياقتصاد سنت نيزنان در ا نقش

 ان،يراو گريد يهاتي)، اما بر اساس روا١٥/٠٩/١٤٠٢مورخ  ،ي(مصاحبه با آمنه رفعت

 ياقتصاد طيرا كه در بهبود شرا يها هر كارامور داشتند. آن نيدر ا يپررنگ گاهيزنان جا

 ةحوز ميرح ي. ددادنديخود انجام م تياز مسئول يشان بخعنوخانواده مؤثر بود، به

و  يداراز خانه كردند،يم يها همه كارزن: «كنديم فيتوص نيچنرا كار زنان  ةگسترد

رونياند. بخانه بوده يتو شتريها ب. تو زمان ما، زنيتا كشاورز يدارتا گله يداربچه

تا كار  كرديكار م ديهركس با ،نبود بود. آن زمان كه مغازه بيرفتن زن رسم نبود. ع

. ميكرديكار م دي. باميبود يريفق ة. ما هم از خانوادنطوريبرود. زن هم هم شيخانواده پ

 ،يمي(مصاحبه با گوهر نع »كردميو ساخت خانه به پدرم كمك م ييتو كار بنا يمن حت

شغل با  ميوسعت كار زنان را در ارتباط مستق ديحم ي). د٠٧/١٠/١٤٠٢مورخ 

كل كارها با زن بود.  يعني كرد،يم يوالا زن تو اون موقع همه كار: «دانديم مسرانشانه

يم كاريچ قاً يدق نكهيها بودند. حالا ازن نايا ةهم برداشت محصول، كاشتن محصول

باشه، اهل زراعت  ييايباشه. در كارهيشوهرشون چ نكهيا گهيداشت د يبستگ كردند،

بود خوب تا شوهرش  ييايكه شوهرش در ي. اونكرديم ق، فرباشه يباشه، اهل باغدار

كه شوهرش  يكارها بود، اما اون ة. تو همداديانجام م ديبا را كارها ةبرگرده هم اياز در

مورخ  ،يكنعان مي(مصاحبه با مر» بود گهيجور د هيدار بود كشاورز بود و باغ

كردن گندم و ابيآس اهزن: «كنديكار اشاره م ميبه تقس زياحمد ن ي). د٠١/٠٩/١٤٠٢

ها بودند، خارگو. زن ةريجز ميبرديبزها را م شد،يكردن. زمستان كه تمام منان درست

[برداشت گندم و جو] و خرمن با مردها بود.  لُميج ،يريگي. ماهزدنديمردها هم سر م

                                                
 . مالابار١
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 باصاحبه (م »ميدادي] و الاغ انجام مزيت يفلز يهاغهيبا ت يالهيخرمن را با برا [وس

كه  دهندينشان م ،يتيجنس افتيبا ره هاتيروا ني). ا١٥/٠٩/١٤٠٢مورخ  ،يچنان يريخ

يو ب ينقش محور ،ياجتماع يهاتيفرودست و محدود گاهيجا رغميعل ،يزنان بوم

نقش فراتر از  ني. اكردنديم فايا يصنعتشايپ ةخانواده و جامع يشتيدر اقتصاد مع يليبد

عنوان و كمك به كسب درآمد بود كه عموماً به ميمستق ديولل تصرف، شام يدارخانه

  .شديم يخودشان تلق يبرا ميمستق يمال يورو بدون بهره »فهيوظ«

خارگ و ورود شركت نفت، مشاغل سنتي مانند كشاورزي،  ةشدن جزيربا صنعتي

د. تدريج جاي خود را به مشاغل مرتبط با صنعت نفت داماهيگيري و صيد مرواريد به

هاي مربوط به شركت نفت روي آوردند كه همسران زنان راوي به شغل بيشتر

تغيير بنيادين در وضعيت اقتصادي بوميان بود. دي مجيد با وجود تمايل  ةدهندنشان

شركت كه «كند: كار دريانوردي، ناراحتي خود را از اين تغيير بيان مي ةهمسرش به ادام

كار. حقوق داشتند. همه رفتند الا شوهر من. هر  . همه رفتند سرآمد، خيلي خوب شد

خواهي برو. (با گفت: اگر شوهر شركتي ميچه خواهش كردم نرفت. با عصبانيت مي

ديدم همه پول دارند. [جيره] داشتند. من وقتي مي ١ناراحتي) همه حقوق داشتند. رَشِن

كسي براي  شدم. انگار كه سختش بود برود زير دستجيره دارند خوب ناراحت مي

مثابه صداي ). اين روايت به١٥/٠٩/١٤٠٢(مصاحبه با سكينه تپانچه، مورخ » كار

هاي فرودست زناني كه درگير با پيامدهاي تصميمات مردان بودند، بازنمايي چالش

و در صورت  شدن همراه نشدندهايي است كه با موج صنعتياقتصادي خانواده

 مثابه حتي يك موضوع مستقل بررسي شود.به تواندآمدن اطلاعات بيشتر ميدستبه

بهبود نسبي شرايط اقتصادي بوميان با ورود صنعت، بر سبك زندگي و رفاه عمومي 

ها آمدند و گوشت و مرغ بيشتر وقتي مغازه«كند: نيز تأثير گذاشت. دي رضا روايت مي

(مصاحبه با خيري خادم محمدي، مورخ » كم تغيير كردشد غذاي مردم هم كم

شركت خيلي خوب بود. مردم رفتن سر «). دي هوشنگ نيز تأكيد دارد: ٢٥/٠٨/١٤٠٢

                                                
قابل توجه  يريياست كه ناظر به تغ رهيكهنسالان جز اتيپركاربرد در ادب ياواژه ؛رهيج ي) به معناration( رشن. ١

شركت نفت بود كه از زمان استقرار  ييغذا ةريواقع ج دراست. رشن  رهيجز ةجامع ياقتصاد تيو امن در رفاه

 شد.يماهانه به كاركنان داده م ومرسوم شد  رانيا يدر شهرها سيصنعت نفت توسط شركت نفت انگل
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دادند. همه جوره شركت خوب بود. مردم كار. هيچ كسي بيكار نبود. به مردم رَشِن مي

(مصاحبه با سكينه مته، مورخ » باسواد شدند. امكانات زياد شد. قبلش هيچ چيز نبود

شدن، از كنند كه چگونه صنعتيح بازنمايي ميها به وضواين روايت. )٠٢/١٢/١٤٠٢

غذايي)، امنيت  ة(جير» رَشَن«طريق ايجاد شغل پايدار، پرداخت حقوق ثابت و توزيع 

اي افزايش داد و بار سنگين تأمين معيشت را از سابقهها را به شكل بياقتصادي خانواده

دي حميد بر اين . تعنوان كنشگران اصلي اقتصاد معيشتي پيشين برداشدوش زنان به

واالله خوب زندگي عوض شد. دخترها «كند: تأثير مثبت بر زندگي زنان تأكيد مي

غذايي از شركت  ةگرفتند. جيرخواندند. مردها حقوق ميرفتند مدرسه. درس ميمي

ولي همين كه مردها رفتند سر كار تو شركت، براي  ،رفتندها كه سر كار نميداشتيم زن

(مصاحبه با مريم » عوض كرد. حالا ديگه منتظر نبوديم از دريا برگردندما هم شرايط را 

اين روايت به خوبي بازنمايي زيست پر استرس و سراسر . )٠١/٠٩/١٤٠٢كنعاني، مورخ 

گرفت كه با شغل دريانوردي همسرانشان شكل مي ١نگراني زنان جزيره در گذشته بود

برطرف كرده بود. اين تغييرات،  و مشاغل جديد صنعتي اين چالش را به طور كامل

اگرچه مستقيم به معناي اشتغال زنان در شركت نبود، اما با كاهش بار مسئوليت خانگي 

 .هاي معيشتي به بهبود غيرمستقيم شرايط زندگي زنان منجر شدو رفع نگراني

اجتماعي - ورود امكانات جديد و مظاهر تكنولوژي مدرن نيز از پيامدهاي اقتصادي

هاي زنان بازتاب يافته است. دي رحيم از آمدن امكانات دن بود كه در روايتشصنعتي

ها شركت كه آمد پنكه آمد، كولر گازي آمد. تلوزيون. قبلاً تابستان«كند: چنين ياد مي

(مصاحبه با گوهر نعيمي، » الان خيلي بهتر شده بود. خوابيديمپشت بام يا تو حياط مي

«... زنان با تلويزيون دارد:  ةنيز روايت جالبي از مواجهدي مجيد . )٠٧/١٠/١٤٠٢مورخ 

بينه. تا يك كرديم آقايي كه توش هست ما را ميآيد تلويزيون كه آمد، فكر مييادم مي

پوشانديم كه ما را نبينه. آمد، سريع جلو سر و صورت خودمون را ميمرد مي ةخوانند

با اين حال، مواجهه با ؛ )١٥/٠٩/١٤٠٢(مصاحبه با سكينه تپانچه، مورخ » بعد راديو آمد

سازد. هاي جنسيتي را نيز برجسته ميها، تفاوتاستفاده از آن ةامكانات جديد و نحو

                                                
 است. نينشمردم ساحل ةدر گذشت يسبك زندگ نيمنتظر در ساحل بوشهر نماد هم يبانو ةاكنون مجسم. ١
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دي احمد با وجود گستردگي اين امكانات (سينما، برق، زمين فوتبال) در روايت خود 

ها برخي از آن كند كه زنان بومي به ويژه در ابتدا تمايل چنداني به استفاده ازبيان مي

آمد. رفتند. خوشم نميها (مردها و پسرها) ميولي بچه ،رفتمسينما من نمي«نداشتند: 

ها رفتند. خارگيمي ١هاولي خيلي عجم ،رفتمگذاشتم. خوب نميچون بايد برقعه مي

رفتند. ولي با مينار (مقنعه) مي ،رفتندآيد دخترها هم ميرفتند. حتي يادم ميهم مي

خاطر محرم و نامحرم. برقعه داشتيم ه آمد دخترها بي روسري باشند. ببدشان مي پسرها

دي حميد نيز بر عدم . )١٥/٠٩/١٤٠٢(مصاحبه با خيري چناني، مورخ » چادر هم داشتيم

كند (مصاحبه با مريم زنان بومي از امكاناتي چون سينما و كاباره تأكيد مي ةاستفاد

دهند كه چگونه ها با تحليل جنسيتي، نشان ميروايت اين. )٠١/٠٩/١٤٠٢كنعاني، مورخ 

تعامل  ةبومي، نحو ةنامحرم) در جامع- هنجارهاي اجتماعي و مذهبي (حجاب و محرم

دسترسي به  ةهايي را در تجربساخت و تفاوتزنان را با مظاهر مدرنيته محدود مي

ي و غيربومي امكانات رفاهي و تفريحي بين زنان و مردان و همچنين بين زنان بوم

هاي رفاهي مثابه فرودستان حتي در مواجهه با پيشرفتكرد. زنان بومي بهبازنمايي مي

  .كردها را تعيين ميتحت تأثير هنجارهاي جنسيتي قرار داشتند كه آزادي عمل آن
  

  شدن جزيرة خارگ از ديد زنان بوميامنيتي صنعتي- پيامدهاي سياسي.٣- ٢- ٥

لات اقتصادي و اجتماعي همواره بستر رويدادهاي مهم بر تحوخارگ، علاوه ةجزير

اين تحولات، تصميم به اعزام تبعيديان  ةاز جمل ؛سياسي و امنيتي نيز بوده است

هاي زنان روايت؛ شدن بودپيش از صنعتي ةمنزوي در دور ةامنيتي به اين جزير-سياسي

زمان، عموماً جزئيات دليل فضاي سنتي و محدود حاكم بر جامعه در آن بومي، اگرچه به

كنند، اما به ارتباطات محدود و دوجانبه ميان اندكي از اين تعاملات را بازنمايي مي

امكان حضور گسترده در  نبودتبعيديان و بوميان اشاره دارند. دي مجيد، با وجود 

كند كه تبعيديان گويد. او روايت مياجتماع، از شناخت برخي از تبعيديان سخن مي

كردند كه در مواقع ضروري با پرداخت پول از خدمات خارگيان استفاده مي(مردان) 

شامل شستن لباس و پختن نان بود. دي مجيد در اين امور همكاري داشته و بيان 

                                                
 احمد عرب بوده است. يها هستند. خود دها فارسمنظور از عجم. ١
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] درست محلي پختيم. گرده [نان حجيمبراشون نون نازك [نان تيري] مي«دارد: مي

مثابه صداي ها به). اين روايت١٥/٠٩/١٤٠٢(مصاحبه با سكينه تپانچه، مورخ » كرديممي

گيري نوعي كند، بلكه به شكلفرودستان جامعه، نه تنها حضور تبعيديان را بازنمايي مي

شده (تبعيديان) و زنان بومي (كه خود در هاي به حاشيه راندهتبادل خدمات ميان گروه

تبعيديان نيز در فضاي محدودتري قرار داشتند) اشاره دارد. اين ارتباط متقابل بود و 

هايي مانند دكتر مادرزاد رساندند. نامهاي پزشكي به بوميان ياري مياموري مانند كمك

آره، قربانش مي«گويد: در خاطر اين راويان بومي ماندگار شده است؛ دي مجيد مي

(مصاحبه با » كردآمد درمانم ميكرد، كاش الان بود و ميآمد و درمانمان ميگردم، مي

  )١٥/٠٩/١٤٠٢تپانچه، مورخ  سكينه

و رويداد جنگ تحميلي، از وقايع مهم سياسي  ١٣٥٧تغيير رژيم سياسي در سال 

 ١.اندكه تأثيرات آن را اين راويان كهنسال به چشم خويش ديده استخارگ  ةجزير

متفاوت پيش و پس از انقلاب را  ةاي عميق ميان دو دورهاي آنان، مقايسهروايت

از منظر فرودستان پيامدهاي اين تحولات كلان سياسي بر زندگي  .كندبازنمايي مي

تمام اين زنان بومي، زيست مردمان  است.روزمره، به ويژه از بعُد جنسيتي آشكار 

اند و معتقد بودند كه در آن زمان، پهلوي بهتر از شرايط امروز دانسته ةجزيره را در دور

. ين مولود فضاي پس از انقلاب استبحث تفكيك بين شيعه و سني وجود نداشته و ا

گفتند شاه داره زمان شاه مي«...گويد: دي احمد در جواب به پرسشي در اين مورد مي

رفت، با برقعه، بي برقعه. با رفتيم فرودگاه استقبال. هر كي هر جور ميمياد جزيره. مي

طور نبود،  ش ايندادند. نه شهردار نه بخشدار، اما بعدچادر، بي چادر. به كسي گير نمي

(مصاحبه با خيري چناني، مورخ » بينيدگرفتند. گراني هم كه ميدادند. ايراد ميگير مي

تفاوت در هنجارهاي  ةدهند). اين روايت با رهيافت جنسيتي، نشان١٥/٠٩/١٤٠٢

. اجتماعي و ميزان نظارت بر پوشش و حضور زنان در فضاي عمومي در دو دوره است

پذيري در هنجارهاي پوشش وجود داشت رسد نوعي انعطافنظر ميپهلوي به  ةدر دور

در حالي كه پس از انقلاب، اين  ؛كنندعنوان فضاي بازتر بازنمايي ميكه زنان آن را به

                                                
 ؛ زيراستيمطالب ذكرشده ن دأييت يبه معن ،خاطرات نيا يياز بازنما ياعنوان نمونهبه سهيمقا نيا جيذكر نتا. ١

 .استمحدود  يآمار ةجامع يمحدود از سو ةمحصول تجرب



 | ٦٢مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | ١٦٠

 

 ةآزادي عمل كاهش و نظارت اجتماعي افزايش يافته است. سفرهاي متعدد شاه به جزير

آن، در روايت دي هوشنگ نيز وجود  خارگ و مراسم استقبال از او و جزئيات مرتبط با

زد. من نبودم، فقط شنيدم سابقه سرد بود. تا جايي كه آب يخ ميهوا خيلي بي«دارد: 

(مصاحبه با » ايد فرودگاه براي استقبالها را آوردهشاه گفته بود چرا تو اين سرما بچه

از نظر مردم  پهلوي ة). دي مجيد نيز بر بهتر بودن دور٠٢/١٢/١٤٠٢سكينه مته، مورخ 

 واالله آن موقع بهتر بود. كسي كاري به كار كسي نداشت. الان اين«كند: يد ميكجزيره تأ

بينيد. كسي كه نداره بايد از گشنگي بميره. الان طور نيست. فقر و گراني هم كه مي

(مصاحبه با سكينه تپانچه، » ها بيكارند. معتاد هستندبينيد. جوانوضع جزيره هم مي

مثابه بازنمايي ديدگاه فرودستان، نه تنها به مسائل ها بهاين روايت .)١٥/٠٩/١٤٠٢مورخ 

تر تر و ملموساجتماعي كلان (مانند فقر و بيكاري)، بلكه به ابعاد شخصي-سياسي

يك دوره را با توجه به  »بهتر بودن«پردازند و تصوير زنان از زندگي روزمره نيز مي

 .كنندازنمايي ميوضعيت معيشتي و اجتماعي خود ب

خارگ نيز به مانند تمام نقاط ايران، داراي  ة، در جزير١٣٥٧وقوع انقلاب سال 

حاميان و مخالفاني بود. دي حميد بر خوشحالي برخي و ناراحتي برخي ديگر در ارتباط 

). دي رضا ٠١/٠٩/١٤٠٢كند (مصاحبه با مريم كنعاني، مورخ با وقوع انقلاب تأكيد مي

 ،ها راهپيماييگفت برو با زنپدرم مي«كند: آن روزها چنين روايت ميدر توصيفي از 

» رفتندها هم نميرفتن خيليها ميها پر بود. خيليرم. خيابانگفتم برم چه بگم نميمي

). خيري چناني (دي احمد) نيز ٢٥/٠٨/١٤٠٢(مصاحبه با خيري خادم محمدي، مورخ 

هاي ط با دفاع از انقلاب، بخشي از وعدهضمن جدانكردن مردم و عقايدشان در ارتبا

وقتي انقلاب شد، گفتند براتون آب «شمارد: منجر به حمايت از انقلاب را چنين برمي

شود. مردم خوشحال شود، همه چي درست ميمياريم، نفت مياريم، همه چي ارزون مي

ها يتاين روا .)١٥/٠٩/١٤٠٢(مصاحبه با خيري چناني، مورخ » شدند و حمايت كردند

دهند دهند و نشان ميهاي متكثر مردم به انقلاب ارائه مياي از واكنشبازنمايي پيچيده

مثابه كنشگران فرودست، اين رويداد بزرگ را از منظر شخصي و كه چگونه زنان، به

 .اندخانوادگي خود تجربه و بازنمايي كرده

خارگ از  ةجزير .دجنگ تحميلي بو ةديگر حيات جزيره پس از انقلاب، پديد ةجنب
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اولين نقاط مورد هدف دشمن بعثي بود كه به تواتر مورد شديدترين حملات ويرانگر 

اين حملات، زندگي مردمان بومي و ساكنين ديگر جزيره را به شدت تحت  .قرار گرفت

زنان راوي پژوهش  .تأثير قرار داد و منجر به خروج بخش اعظم جمعيت خارگ شد

خويش، به چگونگي تأثير اين  ةازنمايي روايت از حيات زيستحاضر نيز در بخشي از ب

جنگ بر زندگي خود پرداخته و به بيان خاطراتي اقدام ورزيدند كه بخش اعظم آن 

ها از جزيره بوده است. دي هوشنگ تأثير ويرانگر جنگ را تأكيد بر خروج اجباري آن

دوتا هواپيما آمد. فكر  كرديم. يكبارهداشتيم زندگي مي«چنين بازنمايي كرده است: 

ها را زدند. اما بعد صداي انفجار آمد. مخزن، كرديم هواپيماي مسافري شركت است

ها تا توي خانه ما آمد. ولي خدا رحم كرد. مردم هركس با هر چي داشت رفتند تركش

ها. كشتي آوردند كه مردم را روي نفتكردن مخازن و جلوگيري از پيشبراي خاموش

هايم (پسرهايم) را بازي كردم. گفتم بچهلج ،برند. بار اول من مقاومت كردماز جزيره ب

كه دوباره  ها نبودند. بعداً كنم. همه رفته بودند. هيچ كس از همسايهتو جزيره ول نمي

مصاحبه با »(حمله شد من هم موقت رفتم. دخترم تو حملات خيلي آسيب روحي ديد

بر سختي و آوارگي كه براي تمام ساكنان جزيره  ). تأكيد٠٢/١٢/١٤٠٢سكينه مته، مورخ 

با جنگ پيش آمده بود، مورد تأييد مريم كنعاني نيز بود. او در يادكردي تلخ از اين تأثير 

جنگ كه شد حمله كردند به جزيره. خيلي زياد. ما را سوار كشتي كردند، «كند: بيان مي

 ها تو برازجان. بعداً زدهجنگ. بعضي شهرك همه را بردند بيرون. بعضي رفتند بوشهر

(مصاحبه با » هم عالي شهر. بعضي هم رفتند شيراز. خيلي سخت بود. آواره شده بوديم

دهند ها با رهيافت فرودستان، نشان مياين روايت .)٠١/٠٩/١٤٠٢مريم كنعاني، مورخ 

امنيتي كلان، بر زندگي روزمره و امنيت - سياسي ةعنوان يك پديدكه چگونه جنگ به

ها شد. اين هاي روحي آنزنان تأثير مستقيم گذاشت و موجب آوارگي و آسيب

و در  هستند يپذيري مضاعف زنان در شرايط بحرانآسيب ةكنندتجربيات، بازنمايي

  ها را ناديده گرفت.توان آنمطالعات جنستي نمي

  

  گيرينتيجه. ٦

امــا  ،كوچــك ةزيرشمسي، سرنوشت اين ج ٣٠ ةخارگ در اواخر ده ةشدن جزيرصنعتي
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استراتژيك را در مسيري كاملاً متفاوت پيش بــرد و تــأثير مســتقيمي بــر زنــدگي بوميــان 

، از متأثرين و شاهدان اصلي ايــن تحــولات بودند نيمي از جمعيت بومي كه داشت. زنان

هاي شفاهي اين زنان و با رهيافت تاريخ فرودســتان بودند. اين پژوهش، با اتكا بر روايت

شــدن بــر گــذار جنسيتي جوآن اسكات به بازنمايي پيامــدهاي عميــق صــنعتي و رهيافت

هــاي خارگ از سنت به مدرنيته پرداخت؛ رويكردي كه خــلأ موجــود در پژوهش ةجامع

بــر شــدن عــد از تــأثيرات صــنعتينتايج اين تحقيق، دلالت بر چنــدين بُ .پيشين را پر كرد

   :زيست زنان دارند زيست بوميان جزيره به ويژه

استقرار صنعت نفت به ايجاد فضاي بــازتر اجتمــاعي، تغييــر در  :اجتماعي-بعد فرهنگي

هــا سبك زندگي (از جمله نوع غذا و پوشش) و ورود مظاهر تكنولوژي مدرن به خانواده

هاي سنتي، به تــدريج بــر هنجارهــاي جنســيتي منجر شد. اين تغييرات با وجود مقاومت

د. هــمشــويژه بــراي دختــران، جزيره، بــه ةر جامعسواد د ةتأثير گذاشت و موجب توسع

شدن عميق و فارغ از تفكيــك بــود، پــس زيستي مذهبي شيعه و سني، كه پيش از صنعتي

   .قرار گرفت نسبي از آن تحت تأثير

وكار و افــزايش رفــاه و ثــروت شدن تغيير بنيــادين فضــاي كســبصنعتي: ديبعد اقتصا

ن«صنعتي و توزيع  بوميان را به دنبال داشت. ورود مشاغل غــذايي)، امنيــت  ة(جيــر »رَشــَ

ها را افزايش داد و بار سنگين تأمين معيشت را از دوش زنان كــه پــيشاقتصادي خانواده

ايــن تحــولات اگرچــه زنــان را  ؛تر نقش پررنگي در اقتصاد معيشــتي داشــتند، برداشــت

   .آنان تأثير گذاشت مستقيم وارد بازار كار نكرد، اما غيرمستقيم بر بهبود كيفيت زندگي

هــا از تغييــرات رژيــم (پهلــوي و هــاي زنــان، تجــارب آنروايت :امنيتــي-ابعاد سياسي

هاي جمهوري اســلامي) و تــأثيرات ويرانگــر جنــگ تحميلــي (ماننــد آوارگــي و آســيب

پذيري مضــاعف زنــان را در شــرايط روحــي) را آشــكار ســاخت. ايــن تجــارب، آســيب

هــاي تــوان چالشدر عــين حــال، نمي د؛كنــبازنمايي ميامنيتي - هاي كلان سياسيبحران

هــا شــامل گســترش اين چالش؛ مهمي را كه در پي اين تحولات پديد آمد، ناديده گرفت

ها، تضادهاي فرهنگي (مانند مواجهه بــا مظــاهر مدرنيتــه اعتياد و پيامدهاي آن بر خانواده

زنــان بــومي و شــركتي و تعامــل بــا پوشــش  ةها در نحــوچون سينما و كاباره) و تفاوت

هاي آن امــا ريشــه ،هاي جنسيتي نظير خشونت خانگي (كه اگرچه كاهش يافــتنابرابري
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   د.باقي ماند) و تبعيض بين نيروي بومي و شركتي بو

ينــدي اشــدن خــارگ فردهــد كــه صــنعتيدرنهايــت، نتــايج ايــن پــژوهش نشــان مي

اقتصــادي منجــر شــد، بلكــه - هاي آشكار اجتماعينه تنها به دگرگونيكه چندوجهي بود 

هــا، بــهاين روايتبازنمايي تر فرهنگي و جنسيتي نيز تأثير گذاشت. بر ساختارهاي عميق

گــذار از ســنت بــه  ةتري نســبت بــه تجربــمثابه صداي فرودستان، بينش تاريخي عميــق

شــدن بــر كنند كه تــأثيرات صــنعتيدهند و تأكيد ميبومي ارائه مي ةمدرنيته در يك جامع

نگــاري ســازي تاريخها به غنيان و زنان به اشكال متفاوتي بروز يافته است. اين يافتهمرد

اقتصادي ايران، با تمركــز بــر تجــارب جنســيتي و فرودســتانه، كمــك شــاياني - اجتماعي

  .كند و باشد كه مورد توجه ويژه تاريخ آكادميك قرار گيردمي
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The Indigenous Women’s Narrative of Kharg on the 
Relationship Between Tradition and Modernity in the 

Development of the Oil Industry 
 
Extensive Abstract 
Introduction: The discovery and export of oil in recent decades led to the 
industrialization of Kharg Island, imposing massive transformations on the 
lives of its indigenous community. In fact, a political-economic decision by 
the Pahlavi regime in the late 1950s to convert Kharg into Iran’s oil export 
terminal drastically altered the fate of the island and its native inhabitants. 
Recognizing the neglect of indigenous adaptation to these changes—
especially their impact on women—this study focuses on examining the 
influence of the oil industry on the transition of Kharg’s entire indigenous 
society from tradition to modernity. Their narratives, as the voices of the 
subaltern, reflect a comprehensive perspective on societal transformations 
and uncover hidden aspects of these developments. 
Method: This research adopts a descriptive-analytical approach, using oral 
history methodology based on semi-structured, in-depth interviews with 
seven elderly indigenous women, analyzed through a gender studies 
framework inspired by Joan Scott. 
Findings: The findings, based on the accounts of elderly indigenous 
women, reveal that the establishment and expansion of the oil industry 
brought about extensive changes to various aspects of the islanders’ lives, 
significantly shifting them from their traditional background toward a 
modern lifestyle. 
Discussion and conclusion: The comprehensive results of the present 
study show that the indigenous society of Kharg underwent widespread 
changes due to the oil industry, all pointing toward modernization in the 
island’s community. In the socio-cultural dimension, the oil industry led to 
a more open social environment, changes in lifestyle (including food and 
clothing), and the introduction of modern technology into households. In 
the economic dimension, industrialization resulted in fundamental shifts in 
business, increasing prosperity and wealth among the native population. 
The rise of industrial jobs enhanced family economic security and 
alleviated the heavy burden of providing subsistence by women, who had 
previously played a significant role in the subsistence economy. In the 
political-security dimension, the women’s narratives revealed their 
experiences of regime changes (Pahlavi and Islamic Republic) and the 
devastating effects of the imposed war (such as displacement and 
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psychological trauma). These experiences reflect the heightened 
vulnerability of women during large-scale political-security crises. 
However, the significant challenges emerging from these transformations 
cannot be ignored. These challenges included the spread of addiction and 
its impact on families, cultural conflicts (such as differences in attitudes 
toward indigenous and corporate women’s clothing), and gender 
inequalities (such as domestic violence and discrimination between native 
and corporate workers). Finally, the results of the present study show that 
industrialization of Kharg was a multifaceted process that not only led to 
visible socio-economic changes but also deeply influenced cultural and 
gender structures. 
Keywords: Kharg, oil industry, women, indigenous people, tradition 
and modernity, gender, subaltern, narrative. 
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Abstract 
Violence against children is a historical phenomenon 
observed not only in Iranian society but across all societies 
and historical periods. Despite the varied and scattered 
definitions of violence, it can be understood as any form 
of physical, emotional, or psychological harm inflicted 
upon an individual, with specific consequences. In Qajar-
era Iran, violence against children emerged from a 
complex interplay of factors rooted in the political, 
economic, social, and cultural structures of the time. Thus, 
the main purpose of the present study was to investigate 
the factors contributing to violence against children and its 
various manifestations in the Qajar period, based on Johan 
Galtung’s theory of violence. This research adopts a 
descriptive-analytical approach, utilizing library-based 
data collection. Findings from foreign travelogues of the 
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Qajar era revealed different forms of violence against 
children, including direct, structural, and cultural violence. 
Direct violence included child massacres and physical 
punishment, which were prevalent in both society and 
families. Structural violence manifested itself through 
poverty, lack of access to education, healthcare, and other 
basic necessities for children. Meanwhile, cultural 
violence was evident in the institutionalization of values 
and norms that legitimized discrimination and the 
humiliation of children in the Qajar society. 
 
Keywords: Violence, Johan Galtung, Children, Foreign 
travelogues of the Qajar era. 
 
 



  ي انجمن ايراني تاريخنامهمطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش

 ١٧١ـ٢٠٤، صص ١٤٠٣ زمستان، مدووشصتي ، شمارهنزدهمشاسال فصلنامه علمي(مقاله پژوهشي)، 

  

بررسي و واكاوي پديدة خشونت عليه كودكان در ايران 
 عصر قاجار با تكيه بر نظرية يوهان گالتونگ

  ١هاي خارجي عصر قاجار)سفرنامه(مطالعة موردي 
  

  ٣زادهمحمد سلماسي، ٢آيسان نصيري غازاني

  

  چكيده

اي تاريخي است كه نه تنها در جامعــة ايــران بلكــه خشونت عليه كودكان پديده

شود. با وجود تعــاريف گونــاگون و در همة جوامع و ادوار تاريخي مشاهده مي

نه آسيب جسمي، روحــي و توان گفت كه خشونت هرگوپراكنده از خشونت مي

شود كه داراي آثار و نتايج خاص خود اســت. در جامعــة رواني به فرد تلقي مي

اي از عصر قاجاري نيز پديدة خشونت عليــه كودكــان بــا تــأثير متقابــل پيچيــده

عوامل مختلــف شــكل گرفــت كــه ريشــه در ســاختارهاي سياســي، اقتصــادي، 

ن مســئلة اصــلي پــژوهش حاضــر اجتماعي و فرهنگي آن روزگار داشت؛ بنابراي

هاي مختلــف آن در گيري خشونت عليــه كودكــان و گونــهبررسي عوامل شكل

                                                
بررسي و واكاوي پديده خشونت «اين مقاله مستخرج از رسالة دكتراي تخصصي دانشجو با عنوان  .١

هاي خارجي عصر قاجار با تكيه بر نظرية يوهان گالتونگ (مطالعة موردي سفرنامهعليه كودكان در ايران 

 .در دانشگاه تبريز است» عصر قاجار)
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عصر قاجار با اتكا به نظرية خشونت يوهان گالتونــگ اســت. ايــن پــژوهش بــا 

ــرد توصــيفي  ــات و داده - رويك ــردآوري اطلاع ــيوة گ ــا ش ــي و ب ــاي تحليل ه

هاي خارجي عصــر ميان سفرنامه هاي پژوهش ازگيرد. يافتهاي انجام ميكتابخانه

هاي مختلــف خشــونت عليــه كودكــان در دورة دهندة وجود گونــهقاجار، نشان

قاجار اعم از مستقيم، ساختاري و فرهنگي است. خشونت مســتقيم شــامل قتــل 

هــا رواج داشــت. شــد كــه در جامعــه و خانوادهعام كودكــان و تنبيــه بــدني مي

اشتن دسترسي بــه آمــوزش و بهداشــت خشونت ساختاري نيز در قالب فقر، ند

يافــت؛ از ســوي ديگــر مناسب و ساير امكانات اوليــه بــراي كودكــان تجلــي مي

هــا و هنجارهــايي كــه بــه تبعــيض و شدن ارزشخشونت فرهنگي نيز با نهادينه

  .بخشيد در جامعة عصر قاجار قابل مشاهده بودتحقير كودكان مشروعيت مي

  

هاي خــارجي گالتونــگ، كودكــان، ســفرنامه خشونت، يوهــان: يديكل يهاواژه

  .عصر قاجار

  

 مقدمه . ١

به گواهي نوشتارهاي متعدد، در ادوار مختلف تاريخ ايران انواع خشونت وجود داشت. 

ها به شكلي گسترده در بين طبقات و اقشار مختلف جامعة ايران از خاندان اين خشونت

هايي كه همواره در كي از گروهحكومتگر گرفته تا عامة مردم جريان داشته است؛ ي

گرفتند، كودكان بودند. گستردگي اين پديده در معرض اشكال مختلف خشونت قرار مي

اند نويسان در آثار خود بازتاب دادهتوان از مطالبي كه سفرنامهجامعة عصر قاجار را مي

از قبيل هاي گوناگوني از زندگي كودكان عصر قاجار ها بخشدرك كرد. در اين سفرنامه

قتل عام كودكان، كودكان كار، آموزش كودكان، بهداشت كودكان و نظاير آن منعكس 

ها خشونت در جامعة عصر قاجار عليه كودكان چه در ابعاد شده است. طبق بررسي

تر شامل استثمار و محروميت گسترده شامل قتل و كشتار كودكان و چه در ابعاد كوچك

ك و پوشاك) وجود داشت. مطالعة روند و سير تاريخي از نيازهاي اساسي انسان (خورا

پديدة خشونت عليه كودكان در دورة قاجار و دلايل آن بخش مبهم و تاريكي است كه 

تاكنون چندان مورد بررسي موشكافانه قرار نگرفته است؛ لذا در پژوهش حاضر سعي 
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يوهان گالتونگ شد پديدة خشونت عليه كودكان در اين دوره با تكيه بر نظرية خشونت 

و انواع مختلف آن اعم از مستقيم، ساختاري و فرهنگي همراه با ذكر مصاديق و 

هاي خارجي عصر قاجار بررسي شده و سؤالات زير نمودهاي آن از ديدگاه سفرنامه

 پاسخ داده شوند:

هاي خشونت عليه كودكان در ايران عصر قاجار بر ترين مصاديق و نمونهعمده - 

  اند؟هاي خارجي عصر قاجاري كداموهان گالتونگ و از ديد سفرنامهاساس نظرية ي

ها عليه كودكان در ايران عصر قاجار گيري و تداوم خشونتچه عواملي در شكل - 

  اند؟بوده تاثيرگذار

هاي توان گفت كه تاكنون پژوهشي مستقل و مبني بر گونهدربارة پيشينة پژوهش مي

رة قاجار صورت نگرفته است، اما در برخي از مختلف خشونت عليه كودكان در دو

هايي سخن به ميان آمده است؛ از جملة اين تحقيقات به صورت غيرمستقيم از خشونت

 توان به موارد زير اشاره كرد.تحقيقات مي

كودك موضوع بهداشت و «تقي آزاد ارمكي و مريم شعبان در پژوهشي با عنوان 

كنند كه وقوع ) بيان مي١٤٠٠»(دوران قاجارسلامت در ايران: تحليلي تاريخي از 

هاي واگيردار در ايران دورة قاجار باعث مرگ گستردة كودكان ايران و درنتيجه بيماري

كاهش جمعيت شد تا اينكه بعدها با گسترش طب نوين و توجه بيشتر به سلامت و 

شكل بهداشت كودكان ايران نخستين شوراها و مجامع در حمايت از سلامت كودكان 

واكاوي پديدة خشونت «گرفت. زهرا عليزاده و سميه حميدي نيز پژوهشي تحت عنوان 

) ١٤٠٣»(آميز در ايران عصر قاجار با تكيه بر نظرية اسلاوي ژيژكهاي خشونتو كنش

اند. در اين پژوهش به بررسي مصاديق و نمودهاي خشونت در ساختار انجام داده

خانوادگي پرداخته شده است. جمشيد روستا و  جامعة قاجار اعم از فردي، گروهي و

هاي بازتاب آموزش كودكان در سفرنامه«نيا نيز پژوهشي تحت عنوان فائزه شجاعي

اند كه در اين پژوهش تنها به بررسي يكي از ) انجام داده١٣٩٩»(خارجيان عصر قاجار

ودكان ها عليه كخانهعوامل خشونت عليه كودكان از جمله تنبيه بدني در مكتب

خشونت خانگي عليه «اند. مسعود نوري نيز در پژوهشي با عنوان پرداخته

) سعي كرده است تا دلايل مختلف خشونت عليه كودكان از جمله ١٣٨٦»(كودكان
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ها را مشكلات اقتصادي، مشكلات خانوادگي و ترويج خشونت توسط برخي رسانه

هاي دهد؛ بنابراين با وجود پژوهش هايي ارائهحلبيان كرده و در جهت مبارزه با آن راه

كدام به بررسي و اند، هيچچندي كه در رابطه با خشونت در عصر قاجار انجام گرفته

تحليل خشونت عليه كودكان و به ويژه اشكال و مصاديق آن در عصر قاجار 

  .اند؛ در حالي كه در پژوهش حاضر سعي بر اين است به اين موارد بپردازيمنپرداخته

  

  باني نظريم. ٢

بررسي پديدة خشونت مستلزم تبيين چهارچوب نظري آن است. پديدة خشونت توسط 

، ٢، ماركس١شناسي از جمله هابزپردازان سياسي، اجتماعي و روانطيف وسيعي از نظريه

و بسياري ديگر مورد توجه قرار گرفته  ٨، ژيژك٧، گيدنز٦، فوكو٥، فرويد٤، وبر٣دوركيم

ان معمولاً خشونت را استفاده از زور فيزيكي يا كلامي براي پردازاست. اين نظريه

هاي گوناگون كنند و به پديدة خشونت در شكلرساندن به ديگران تعريف ميآسيب

فوكو از جمله پردازند. مي اعم از آشكار و پنهان، فيزيكي يا كلامي، فردي و اجتماعي

دهد. از نظر خشونت و قدرت به دست مي انديشمنداني است كه تبيين دقيقي از رابطة

 ٩»سركوب«او همة اشكال خشونت برآمده از قدرت و در خدمت آن هستند. نظرية 

طرح شده بود، اما هنر فوكو در  ١١و ماركوزه ١٠هرچند پيش از او توسط فرويد، رايش

تبيين ارتباط اين فرضيه با قدرت بود. فوكو با بسط اين نظريه نشان داد كه چگونه 

كنند و سركوب تنها به حذف هاي سركوب استفاده ميهاي قدرت از مكانيسمفتمانگ

هاي موجود خود به ابزاري براي اعمال خشونت شود، بلكه نظامفيزيكي محدود نمي

 ١»مندبدن زيست«)؛ همچنين فوكو با طرح مفهوم Foucault, 1980: 3-7شوند(تبديل مي

                                                
1. Hobbs 
2. Marx 
3. Durkheim 
4. Weber 
5. Freud 
6. Foucault 
7. Giddens 
8. Žižek 
9. Repression 
10. Reich 
11. Marcuse 
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ايي براي اعمال قدرت تبديل شده هدهد كه بدن انسان به عرصهنشان مي ١»مندزيست

است. رابطة سه گانة بدن، قدرت و خشونت در تمام سطوح حيات اجتماعي قابل 

هاي سياسي و اقتصادي از اين رابطه براي كنترل اجتماعي بهره رديابي است و نظام

فوكو با تمركز بر رابطة قدرت و )؛ بنابراين ٢٣٧- ٢١٢: ١٣٩٨برند(دريفوس و رابينو، مي

ها، نهادها و دهد كه چگونه سازوكارهاي قدرت از طريق گفتماننت نشان ميخشو

 بخشند؛و به آن مشروعيت مي كنندسازي ميهاي انضباطي، خشونت را طبيعيتكنيك

هاي خشونت در جوامع تواند چهارچوبي براي درك پيچيدگينظرية فوكو مياگرچه 

 »خشونت ساختاري«اصلي اين پژوهش بر معاصر ارائه دهد، اما با توجه به اينكه تمركز 
هاي ناعادلانة اجتماعي، اقتصادي و سياسي است در و تحليل نظام ٣يوهان گالتونگ٢

 تر ابعاد اين نظريه خواهيم پرداخت.ادامه به بررسي عميق

) از جمله ٢٠٢٤فوريه  ١٧درگذشت  - ١٩٣٠اكتبر  ٢٤يوهان گالتونگ (تولد 

المللي است. پژوهان برجستة بينعاصر نروژي و از صلحشناسان متأثيرگذارترين جامعه

هاي خشونت و صلح پرداخته است و حتي به وي بيش از نيم قرن به مطالعه در حوزه

نيز كمك كرده است، البته ذكر تمام آثار و » هاي صلحپژوهش«اندازي نشرية راه

ر جهت ايجاد صلح وقفة او دتحقيقات گالتونگ در اينجا ممكن نيست، اما فداكاري بي

اخلاق سياسي «بردن خشونت در جهان از همان زمان انتشار اولين كتابش و ازبين

همراه با سيزده دكتراي افتخاري و استادي و يك جايزة نوبل شناخته شده » گاندي

هرگونه توهين و «از نظر گالتونگ خشونت عبارت از  (Galtung, 2013: 2-33).است

است. » زهاي اساسي انسان و در كل نسبت به حيات اوآسيب قابل اجتناب به نيا

خشونت سطح واقعي ارضاي نيازها را كمتر از آنچه كه بالقوه ممكن است كاهش 

هاي رساند و درنهايت زخمدهد. خشونت به جسم، روان و روح انسان آسيب ميمي

  .)Ibid: 35گذارد كه به سختي قابل التيام است(عميقي بر جاي مي

به نيازهاي اوليه و اساسي انسان را عامل » محدوديت و محروميت«عمال گالتونگ اِ 

داند. وي ابتدا چند نوع از نيازهاي اساسي و اولية و علت اصلي پيدايش خشونت مي

                                                
1. lived body 
2. Structual Violence 
3. Johan Galtung 
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كند كه شامل بقا + رفاه + آزادي + هويت + تعادل اكولوژيكي است. انسان را بيان مي

انسان بايد تأمين شوند و هرگونه  وي معتقد است اين نيازهاي اساسي و اولية

محروميت و محدوديت در اين زمينه عامل اصلي پيدايش خشونت است. نيازهاي اوليه 

 اند از:و اساسي انسان از ديدگاه گالتونگ عبارت

  :٢(در مقابل مرگ و فنا) ١نياز به بقا .١

  :٤(در مقابل بيماري و بدبختي) ٣نياز به سلامتي و رفاه. ٢

 :٦(در مقابل سركوب) ٥آزادينياز به . ٣

 :٨(در مقابل بيگانگي) ٧. نياز به هويت و شخصيت٤

 (در مقابل تخريب و نابودي محيط زيست): ٩تعادل اكولوژيكي. ٥

رساندن و كمبود نيازهاي اساسي بنابراين از نظر گالتونگ، خشونت باعث آسيب

.م كه ١٩٦٩در اوايل سال كند كه اي را بيان ميشود. وي در اين زمينه خاطرهانسان مي

كرد اتفاق افتاد. يك روز عصر او روي در مركز مطالعات گاندي در بنارس هند كار مي

خوابيدند، كودكاني هايي را ديد كه در خيابان ميخانمانپشت بام ساختمان نشست و بي

كردند و بيماراني كه منتظر مرگ بودند، بدون اينكه كسي به كه از گرسنگي گريه مي

ها توجهي كند. او متوجه شد كه اين يك نوع خشونت به اندازة جنايت يا جنگ نآ

 نزند و ياكس با چوب يا اسلحه عمداً به مردم ضربه آميز است؛ حتي اگر هيچخشونت

هاي قابل پيشگيري و قابل درمان و ساير ها از گرسنگي، بيماريآن شليك نكند؛

نابرابري فاحش و ساختارهاي ناعادلانة  عدالتي،توجهي، بيهاي ناشي از بيعذاب

بردند؛. بنابراين وي عنوان كرد كه اين يك نوع خشونت ساختاري است جامعه رنج مي

هاي كه در ساختارها نهفته است و باعث توزيع نابرابر قدرت و ثروت و فرصت

شود كه اين نوع خشونت در آموزشي، بهداشتي و فرهنگي در ميان افراد جامعه مي

)؛ درنتيجه Galtung, 2013: 35-37شود(مي» كشياستثمار و بهره«يت منجر به نها

                                                
1. Survival 
2. Death and Mortality 
3. Wellness 
4. Morbidity and Misery 
5. Freedom 
6. Repression 
7. Identity 
8. Alienation 
9. Ecological Balance 
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بندي كرد و كوشيد گالتونگ خشونت را به سه شكل مستقيم، ساختاري و فرهنگي طبقه

ها را بر سطح نيازهاي اوليه و اساسي انسان بسنجد. وي خشونت تأثير هر كدام از اين

ه صورت عيني و ملموس عليه فرد يا افرادي داند كه برا عمدي مي ١خشونت مستقيم

گيرد و نتايج زيان باري چون قتل عام، ضرب و شتم، تجاوز، آسيب جسمي صورت مي

آورد؛ در حالي كه در خشونت ساختاري (غيرمستقيم و و مانند آن را به دنبال مي

بر مردم  هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي، تبعيض و نابرابري و استثمار رانامرئي) نظام

بر اين خشونت ساختاري خود داراي چهار ركن است كه همگي كنند؛ علاوهتحميل مي

اند؛ بنابراين از ديدگاه گالتونگ در خشونت كشي شكل گرفتهحول محور استثمار و بهره

توان فرد يا اشخاصي را عامل خشونت دانست؛ در حالي كه در خشونت مستقيم مي

سايي وجود ندارد و خشونت در ساختارها نهفته است كه ساختاري هيچ عامل قابل شنا

دهند؛ بنابراين خشونت ساختاري عدالتي و تبعيض را در جامعه گسترش ميهر نوع بي

تواند در اشكال مختلف از جمله گسترش فقر و محروميت و محدوديت مادي از مي

، فقدان جمله خوراك و پوشاك، كمبود امكانات بهداشتي، نبود امكانات آموزشي

اي و نظاير آن نمود پيدا كند؛ فرصت كار، تعصب و تبعيض، اختلافات قومي و فرقه

اي از باورها، هنجارها و قرار دارد كه به مجموعه ٢درنهايت خشونت فرهنگي

ها و به آنكند ها اشاره دارد كه خشونت مستقيم و ساختاري را توجيه ميايدئولوژي

  بخشد. مشروعيت مي

ونت در فرهنگ يك جامعه ريشه دارد و از طريق مذهب، آموزش، اين نوع خش

شود كه افراد خشونت را شود و باعث ميرسانه و ساير نهادهاي فرهنگي منتقل مي

مثابه بخشي از زندگي عادي و طبيعي خود بپذيرند (مانند نژادپرستي و مردسالاري)؛ به

ها، رابطة ه با وجود تفاوتدهد كبنابراين وي يك مثلث چرخشي از خشونت ارائه مي

محكم و متقابلي با يكديگر دارند و پايداري يكي به ديگري متكي است. خشونت 

كنندة خشونت مستقيم و ساختاري است. خشونت ساختاري به خشونت فرهنگي توجيه

انجامد و درنهايت خشونت مستقيم مقوم هر دو نوع ديگر است. از نظر مستقيم مي

توانند در جامعه نهادينه شده و اثرات ملموس (مرگ، خشونت مي گالتونگ اين سه نوع

                                                
1. Direct Violence 
2. Cultural Violence 
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دادن هويت) بر جاي عدالتي ساختاريافته و ازدستبيماري و فقر) و ناملموس (بي

دهد كه خشونت نظرية گالتونگ نشان ميبنابراين  ؛(Galtung, 2013: 53-64)بگذارند

ر است و تنها با اصلاح نگاي چندبعدي است و رفع آن مستلزم رويكردي كلپديده

ساختارهاي ناعادلانه، حذف توجيهات فرهنگي خشونت و كاهش خشونت مستقيم 

  .آميز دست يافتاي عادلانه و صلحتوان به جامعهمي

  

  مصاديق خشونت عليه كودكان در ايران دورة قاجار .٣

مة با توجه به تعريف خشونت و انواع مختلف آن از ديدگاه يوهان گالتونگ در ادا

هاي بندي انواع خشونت عليه كودكان در دورة قاجار از ديد سفرنامهپژوهش به طبقه

 خارجي عصر قاجار خواهيم پرداخت. 
  

 .خشونت مستقيم١-٣

خشونت مستقيم عليه كودكان شامل هرگونه رفتار فيزيكي و رواني است كه مستقيم به 

عام كودكان، تنبيه بدني و تواند شامل قتل رساند. اين نوع خشونت ميكودك آسيب مي

اي و خانوادگي از هاي قبيلهتجاوز جنسي يا هر شكل ديگري از سوء استفاده باشد. درگيري

نويسان به موارد متعددي عوامل اصلي خشونت عليه كودكان در دورة قاجار بودند. سفرنامه

ودكان نيز قرباني اند كه در آن كاي در ميان ايلات بختياري اشاره كردههاي قبيلهاز نزاع

كند كه در آن تمام ها را نقل مياي از اين نزاعشدند. راولينسون در سفرنامة خود نمونهمي

فرزندي به «نويسد: اعضاي يك خانواده يكديگر را به قتل رساندند؛ او در اين زمينه مي

 شود وكشد و اين فرزند به دست برادرش كشته ميخاطر كسب رياست، پدر خود را مي

: ١٣٦٢راولينسون، »(ماندرود تا از تمام خانواده تنها يك نفر باقي ميهمينطور پيش مي

ثباتي در ساختارهاي اجتماعي آن دوره دهندة عمق خشونت و بيها نشان). اين گزارش١٤٨

هاي گسترده بودند؛ يكي بر اين زنان و دختران در دورة قاجار قرباني خشونتاست؛ علاوه

شاخص، خودكشي زنان به همراه كودكانشان براي جلوگيري از تجاوزات هاي از نمونه

كند كه در اواخر پادشاهي اي اشاره ميجنسي است. كرزن در سفرنامة خود به واقعه

دست سربازان زنان لر براي اجتناب از اسارت به«شاه قاجار رخ داد؛ در اين واقعه فتحعلي
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: ١٣٧٣كرزن، »(كوه به پايين انداختند و از بين رفتندمهاجم، با فرزندانشان خود را از بالاي 

ها را وادار هاي مكرر دورة قاجار، خانواده). در برخي موارد نيز فقر گسترده و قحطي٢/٣٨٨

هاي كرد تا براي بقا كودكان خود را بفروشند؛ اين كودكان در معرض انواع خشونتمي

هد كه در دورة قحطي، برخي والدين دگرفتند. ويلز گزارش ميجسمي و رواني قرار مي

الدوله به فروش )؛ همچنين مونس٢٩٢: ١٣٦٨فروختند(ويلز، كودكانشان را به ديگران مي

الدوله، كند(مونسدختران بلوچ توسط حاكمان محلي براي پرداخت بدهي مالياتي اشاره مي

٣٣٤: ١٣٨٠.( 

تقيم عليه كودكان تنبيه بدني كودكان در عصر قاجار نمود ديگري از خشونت مس

ها خانهاست. در روزگار قاجار تنبيه بدني از امور رايج آموزش بود و اگر در همة مكتب

هاي متداول آموزش بود؛ هر معلمي ها از شيوهتنبيه بدني رايج نبود، اما در بسياري از آن

داد به چندين تركه در پهلوي خود داشت و اگر كودكي درس خود را خوب پس نمي

كرد به احتمال زياد تنبيه بدني شد يا اگر كودكي شيطنت ميال زياد تنبيه بدني مياحتم

داشتن و روي يخ و برف زدن، به فلك بستن، سرپا نگاهشد. از انواع تنبيه چوبمي

داشتن، حبس در جاي داشتن، وزنة سنگين در دست نگاهنشانيدن و يا پابرهنه نگاه

هاي بالا گوش و قراردادن مداد لاي انگشتان يا با دستهاي تاريك، نهادن ريگ زير لاله

و ٧٧: ١٣٧٧روي يك پا ايستادن و ساير از جمله تنبيهات بود(قاسمي پويا، داشته نگه

ها به استفاده از تركه يا چوب بلند براي تنبيه و مجازات كودكان در ). بيشتر سفرنامه٧٨

هميشه يك دستگاه چوب فلك در «بع اند؛ بنا به اشارة مناها اشاره كردهخانهمكتب

ها به حالت آماده زدة بچه مكتبيگوشة ديوار كلاس در مقابل چشمان نگران و وحشت

ها، اين ترين بچهشود تا به محض اشارة ملا به دو نفر از گردن كلفت و پرسالديده مي

و در يك گذارند كنند، پشتش را روي زمين ميدو نفر شاگرد خاطي را از زمين بلند مي

دهند و زدن هر جفت پاهاي او را در ميان تسمة چرمي چوب فلك قرار ميهمچشم به

با يك تاب محكم به چوب كف پاها را رو به آسمان آمادة فرودآمدن ضربات محكم 

؛ ٩٦: ١٣٨٣؛ رايس، ١/١٨١: ١٣٦٧بروگش، »(دارندهاي آلبالو يا شلاق ملا نگه ميتركه

). وستون و برد نيز در ٢٨٨: ١٣٦٣؛ ويشارد، ٣٧٥: ١٣٦٨ ؛ ويلز،١١٣: ١٣٩٣شين جوء، 
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هايي را كه كمي غفلت و بازي اند كه بچهسفرنامة خود به اين موضوع اشاره كرده

گويد باز بمانند به سختي و با همان ها ميگوشي كنند و يا از قرائت آنچه ملا به آن

هاي دز نيز در يادداشت). ادمون١٠٩: ١٣٧٦كنند(وستون و برد، چوب خشن تنبيه مي

هاي خود را خوب ياد نگيرند، بر حسب ميزان ها درساگر بچه«خود آورده است كه: 

حال برخي )؛ بااين١٢١: ١٣٦٢ادموندز، »(خورندضربه چوب مي ١٥يا  ١٠، ٥خطا 

چندان شديد و بيشتر ابزاري براي آگاهي و نويسان مانند انه كلود، تنبيهات را نهسفرنامه

اند. به گفتة وي اين ضربات چوب نه خيلي محكم و بيشتر به توصيف كرده هشدار

   ). ٢٥٥: ١٣٧٠منظور آگاهي بود نه تنبيه(كلود، 
  

  . خشونت ساختاري٢-٣

خشونت ساختاري ريشه در ساختارهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي جامعه دارد و به 

هاي خاصي از جامعه وهطور ساختاريافته باعث محروميت، رنج و نابرابري براي گر

دليل ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي ناعادلانه در شود. در عصر قاجار كودكان بهمي

هاي مختلفي ها به شكلهاي ساختاري قرار داشتند. اين خشونتمعرض انواع خشونت

داد كه ريشه در فقر و مشكلات اقتصادي، محروميت از امكانات اولية خود را نشان مي

  ظام آموزشي و بهداشتي ناكارآمد و ناعادلانه داشتند. رفاهي، ن
  

  . كار اجباري كودكان (كودكان كار)١- ٢- ٣

كشي و مشكلات اقتصادي و فقر يكي از مواردي است كه در آن كودكان به كار و بهره

شوند. گالتونگ فقر را از بارزترين مصاديق خشونت ساختاري بيان استثمار وادار مي

ي آن را توزيع نابرابر قدرت و ثروت در ميان افراد جامعه كرده و دليل اصل

هاي دورة هاي مندرج در سفرنامهبا توجه به گزارش). Galtung, 2013: 36-37(داندمي

هاي توان دريافت كه كودكان كار به دلايل مختلفي مانند فقر، نابرابريقاجار مي

بافي، هاي قاليفي مانند كارگاهها به درآمد، در مشاغل مختلاقتصادي و نياز خانواده

  كار بودند.كشاورزي و چوپاني مشغول به
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  كار در كارگاه قاليبافي .٢- ٢- ٣

ترين اَشكال كار كودكان بافي در عصر قاجار يكي از متداولكار كودكان در صنعت قالي

بافي كارگيري كودكان در صنايع قالينويسان از دلايل بهبود. بنا به اشارة سفرنامه

ها و دستان ظريف و چابك كودكان بود، اما شرايط كاري دستمزد پايين، فقر خانواده

ها به هاي كاري طولاني و محيط كاري نامناسب باعث ابتلاي آنكودكان به ويژه ساعت

ها را از هرگونه دسترسي شد و در عين حال آنهاي جسمي ميها و آسيبانواع بيماري

  كرد. به آموزش و تحصيل محروم مي

 هابافان كرمان كه شرايط كاري و وضعيت سلامتي آندر ابتدا ذكر نكاتي در مورد قالي

رسد؛ خانم كلارا كوليور رايس در بدتر از هر جاي ديگر ايران است ضروري به نظر مي

ها در كرمان خدمت كرده است، كه سال ١سفرنامة خود به نقل از دكتر اورارد دادسون

پسران و «نويسد: باف را مفصل توصيف كرده است. وي ميقاليشرايط كاري كودكان 

كنند. تمام طول هفته به بافي را آغاز ميسالگي قالي ٧يا  ٦، ٥دختران ايراني كه از سنين 

كار مشغولند. كار در عنوان تعطيل از طلوع تا غروب بهاستثناي نصف روز در جمعه به

شود. بدين قرار تعداد زيادي قرباني انواع انجام مي هايي كه تهوية بسيار نامطلوبي دارددخمه

هاي دست گردند كه نه تنها بر استخواننقص عضوهاي ناشي از نرمي استخوان پيشرفته مي

گذارد. يكي از عوارض آن نوعي زانو درد شديد بندي بدن اثر ميو پا بلكه در كل استخوان

شوند ه والدين بسياري مجبور ميسازد. به طوري كرفتن را غيرممكن مياست كه راه

و ١٨٦: ١٣٨٣رايس، »(فرزندان خود را براي بردن به خانه يا بيرون از خانه به دوش بگيرند

بافي ديدن كرده است هاي قاليبر اين خانم كلارا كوليور كه از نزديك از كارگاه)؛ علاوه١٨٧

بافي در از كارگاه قاليم .١٩١٩در سال «نويسد: در مورد دستمزد ناچيز كودكان كار مي

ها براي دختر بچه به كار مشغول بودند. اين قالي سيكاشان ديدن كردم كه در آن حدود 

آمد. صاحب كارگاه ليرة انگليسي در مي ٣٥شد و جفتي سفارت انگلستان در تهران بافته مي

 ششيا تواند هر يك ماه گفت كه دستمزد كودكان دو قران در روز است و هر كودك ميمي

)؛ وي همچنين به توصيف شرايط نامساعد محيط ١٦٤، ١٣٨٣رايس، »(هفته يك قالي ببافد

بيشتر اين گونه كودكان در زيرزمين پاي دستگاه «گويد: كار كودكان اشاره كرده و مي

                                                
1. Dr. Everard Dodson 
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كنند. ساعات كار طولاني است و مزد مناسب و عمودي نشسته بر الوارهاي باريك كار مي

دهند. بسياري از كودكان والديني معتاد به شاك مناسبي به كودكان نميدرنتيجه خوراك و پو

گيرند و درنتيجه كودك خواه سالم يا بيمار بايد ترياك دارند كه پيشاپيش مزد كودكان را مي

هايش را به هم پذيرد، سر استاد دستبه كارش ادامه دهد. زماني كه كار روزانه پايان مي

روند، اما بسياري از خزند و به شتاب ميوانند از پاي دار پايين ميتزند و كودكاني كه ميمي

ها را از روي الوار پايين گذارد. نتيجة اين نوع وضعيت كار آن نشينند تا كسي آنكودكان مي

شوند و كمتر است كه تعداد زيادي از كودكان بافنده از ريخت و شكل طبيعي خارج مي

  ).٩٨و ٩٧: ١٣٨٣رايس، »(متر برسد دختري است كه بلندي قامتش به يك

كند و زنان بافنده از كودكي هانري رنه دالماني نيز از سن پايين كودكان كار ياد مي

پردازند و دختراني كه به شش سالگي نرسيده در كار بافي ميتا كهنسالي به قالي

دهاي ). كرزن نيز به پيام١/١٧٠: ١٣٧٨كنند(دالماني، بافي به مادرها كمك ميقالي

بافي در كرمان در وضع و محلي بافته شال«اجباري كار كودكان اشاره كرده اشت: 

ها را در ضرر نخواهد بود. كارگاهشود كه براي قوة ديد و سلامت كارگر بيمي

كنند، در جايي كه نه روشنايي است و نه هايي كه سياه و كثيف است نصب ميحفره

اند در شرايط بسيار دشواري كار با هم جريان هوا و كارگران كه مرد و كودك

)؛ همچنين گروته نيز از وادارشدن كودكان به كار در سنين ٢/٢٩: ١٣٧٣كرزن، »(كنندمي

بافي تبريز، برخلاف جاهاي ديگر كه براي هاي قاليپايين ياد كرده است كه در كارگاه

كار ها را نيز بهبچهشد، پسروسال استفاده ميبافتن فرش تنها از زنان و دختران كم سن

بافي هاي قالي). ادوارد براون در توصيف كارگاه٣٠٧: ١٣٦٩گماشته بودند(گروته، 

نويسد كرمان، به محروميت كودكان از هواي تازه و نور آفتاب اشاره كرده است؛ وي مي

هاي لازمة كودكي نيستند بازي و سرگرمي«دليل كار طولاني، قادر به كه اين كودكان به

). اوبن نيز از نيروي ٤٥٤: ١٣٨١براون، »(كندها را مختل مياين امر رشد اجتماعي آنو 

بافي در تبريز ياد كرده و كار كودكان و شرايط محيط كاري آنان در يك كارگاه قالي

شوند مشغول هايي كه به يك قسمت داخلي باز ميششصد كارگر در كارگاه«نويسد: مي

بافي را به طور عمودي هاي درازي پنجاه دستگاه قاليا در اتاقهكارند. در اين كارگاهبه
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هايي كه بالاي هر دستگاه ها از روي نقشهاند. كارگرها پسر بچه هستند. بچهكار گذاشته

ها، آهنگ اندازند و هماهنگ با حركت دستنصب است دقيقاً مطابق هر گره، گره مي

ي سه تا هفت تومان و سركارگرها از ده كنند. كارگران خردسال ماهخاصي را زمزمه مي

توان گفت كه شرايط )؛ بنابراين مي٧٢و ٧١: ١٣٦٢اوبن، »(گيرندتا سي تومان اجرت مي

هاي فرسا بوده است. محيطبافان، به ويژه كودكان، بسيار سخت و طاقتكاري قالي

كافي  كاري نامناسب، ساعات كار طولاني، دستمزد ناچيز و دسترسي نداشتن به غذاي

هاي جدي باعث شده بود كه بسياري از كودكان از رشد طبيعي باز بمانند و با بيماري

  مواجه شوند.
  

  .كار در مزارع كشاورزي و چوپاني٣- ٢- ٣

ناپذير از زندگي در عصر قاجار كار كودكان به ويژه در مناطق روستايي، بخشي جدايي

كشاورزي و دامداري مشاركت هاي روزمره بود. كودكان از سنين پايين در فعاليت

كردند. ويشارد در توصيف زندگي روستايي در ايران عصر قاجار، به نقش كودكان مي

كند كه پنبه را زنان و كودكان كشاورزان از مزارع آوري پنبه اشاره ميدر جمع

)؛ ويشارد همچنين به پيامدهاي اين كار ٢٧٠: ١٣٦٣كردند(ويشارد، آوري ميجمع

غذايي و كار كند كه در سن سي سالگي در اثر بيكودكان اشاره مي سخت بر سلامت

شد؛ در حالي كه عملاً از كودكي به شان نمودار ميفرسا، آثار پيري در چهرهطاقت

بر كار در )؛ علاوه٧٤بودند(همان،  زندگي رعيتي و كار شاق در مزارع عادت كرده

كردند. اورسل در سفرنامة خود از مزارع، كودكان در چوپاني نيز نقش مهمي ايفا مي

هاي مرتع مانند دختران خردسال مشغول كند؛ چنانچه در مكانكودكان خردسالي ياد مي

). ديولافوا نيز در سفرنامة خود به ١٩٣: ١٣٨٢هاي گاو و بز بودند( اورسل، چرانيدن گله

در رأس : «دهدكند و توصيفي زنده از اين صحنه ارائه ميچوپاني كودكان اشاره مي

هاي برهنه و سوخته با موهاي ژوليده، كه هيچ وقت ها بودند كه بچهقافله، بزها و ميش

). فصل ٥٠٨: ١٣٧١ديولافوا، »(راندندها را ميبا شانه تماس پيدا نكرده بودند، آن

برداشت محصول نيز زمان ديگري بود كه كودكان فعالانه در كارهاي كشاورزي 
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در توصيف خود از مزارع اطراف شميران در ماه ژوئيه بيان مشاركت داشتند. بروگش 

كند كه در زمان برداشت محصول مرد و زن و بچه همگي داس به دست به دروي مي

  ).١/٢٢٩: ١٣٦٧شدند(بروگش، ها مشغول ميگندم
  

  . فقر و سوء تغذيه٣-٣

رسي هاي مهم خشونت ساختاري از ديدگاه گالتونگ، نداشتن دستيكي ديگر از شاخص

به غذاي كافي و مناسب است. از نظر وي اين يك نوع خشونت پرهيزي است چون از 

دليل غذاي نامناسب و شود فرد بهكند، اما باعث ميقتل مستقيم و فوري فرد اجتناب مي

ترين افراد جامعه از كم به سوي مرگ كشانده شود و اين امر ابتدا ضعيفناكافي كم

. نداشتن دسترسي (Galtung, 2013: 37) گيردرا در بر ميجمله كودكان، زنان و فقرا 

هاي رايج به غذاي مناسب و كافي، به ويژه در ميان طبقات پايين جامعه، يكي از پديده

هاي بزرگ كه در عصر قاجار به ويژه عصر در جامعة قاجار است. اين قحطي

يان كودكان و ومير و سوء تغذية شديد در مشاه روي داد و باعث مرگناصرالدين

ها شد؛ درنتيجة نبود مديريت صحيح حكومت به پذيري در برابر انواع بيماريآسيب

  .ها و توزيع ناعادلانة منابع بودهنگام شيوع قحطي و بيماري
  

  فقر اقتصادي .١- ٣- ٣

ها به ويژه طبقات پايين جامعه در فقر شديد نويسان بيشتر خانوادهبر طبق نظر سفرنامه

ند و توان تهية غذاي كافي و مغذي براي كودكان خود را نداشتند و كودكان برسر ميبه

شدند. بنا به نظر اوژن فلاندن نيز مجبور به خوردن نان يا غذاهاي فاقد ارزش غذايي مي

خورند كه در اثر فقر عمومي است و بيشتر نان و لبنيات و ها گوشت كم ميايراني«

دهد كه فقر عمومي ). اين گزارش نشان مي١٥٦: ١٣٥٦فلاندن، »(خورندسبزيجات مي

مند شوند و به جاي آن باعث شده بود تا مردم نتوانند از منابع مغذي مانند گوشت بهره

تر روي آوردند. وولفسن نيز در سفرنامة خود به شرايط غذايي مردم، به غذاهاي ارزان

ب ايران كمك غذاي كند كه در صفحات جنوبه ويژه در مناطق جنوبي ايران اشاره مي

شود. براي طبقة فقير سكنه خرما است كه هم لذيذ و شيرين است و هم ارزان تمام مي
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اي يك شود و شايد هفتهبضاعت گوشت در واقع يك قسم تجمل شمرده ميو بي

). بنا به نظر شين جوء نيز ١٤٤و١٤٣: ١٣٠٩مرتبه بيشتر نتوانند خريداري كنند(وولفسن، 

). اين ١١٦: ١٣٩٣طبقة پايين و فقير نان و پنير است(شين جوء،  ناهار و شام مردم

ها همگي گوياي آن هستند كه فقر اقتصادي شديد، دسترسي به مواد غذايي توصيف

  مغذي و كافي را براي بسياري از مردم به ويژه كودكان محدود كرده بود.

يت شديد توصيف عنوان نمادي از فقر و محرومها بهيكي از مناطقي كه در سفرنامه

شده شهر زنجان است. بروگش در سفرنامة خود با توصيف شرايط اسفبار كودكان 

دهد؛ او دهنده از فقر ارائه ميهاي زنجان، تصويري تكانبرهنه در كوچهگرسنه و نيمه

هاي اين شهر در هيچ جا فقر را به اندازة زنجان نديدم. در كوچه و خيابان«نويسد: مي

برهنه يا با يك پيراهن و شلوار پاره مشاهده كردم كه كنار ديوار مهكودكاني را ني

ها هستند. انسان از ديدن هاي غذا از ميان خاكروبهماندهاند سرگرم يافتن تهچمباتمه زده

كردن به يكي دو نفر داند چه بكند. كمكشود و نمياين همه فقر از خود بيخود مي

زياد بودند كه كسي توانايي كمك به همة آنها را  سودي نداشت و انبوه گداها به قدري

 كنندةدهندة عمق فقر در زنجان است، بلكه بيانها نه تنها نشاناين توصيف». نداشت

هاي حكومتي در رسيدگي به اين مشكلات است؛ به طوري كه وي با انتقاد ناتواني نظام

به فكر مردم اين شهر  كنند و چراكند كه مقامات دولتي معلوم نيست چه ميبيان مي

ها را به زنجان خواست گريبان رجال و محترمين ايران را بگيرم و آننيستند؟ دلم مي

ها نشان بدهم و بگويم با اين وضع چگونه بياورم و اين همه فقر و مكنت را به آن

هاي باشكوه خود در تهران توانند با تجمل در خانهها راحت است و ميوجدان آن

  ).٢/٦٣٨: ١٣٦٧د(بروگش، زندگي كنن
  

  هاي مكرر. قحطي٢- ٣- ٣

هاي مكرر و كاهش هاي دورة قاجار ريشه در عوامل متعددي داشت. خشكساليقحطي

ها بودند، اما سوء مديريت و توليدات كشاورزي از جمله دلايل طبيعي اين بحران

ها و يمتكفايتي دولت قاجار و احتكار منابع توسط برخي محتكران باعث افزايش قبي

ها بيشتر افزايش يابد؛ سپس كمبود مواد غذايي شده بود. اين افراد منتظر بودند تا قيمت
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: ١٣٦٩؛ گروته، ١٣٩و١٣٨، ١٣٦٢محصولات خود را با سود كلان بفروشند(دنسترويل، 

ها بود. تغذية شديد در ميان آنومير كودكان و سوء). نتيجه و پيامد اين عوامل مرگ١٠٢

ها در ها و مشكلات خانوادهيسان خارجي در آثار خود به شرح اين قحطينوسفرنامه

اند. همدان نيز يكي از شهرهايي بود كه قحطي در آن به تأمين غلات و آذوقه پرداخته

اوج خود رسيد. بنا به گزارش كنسول بريتانيا در همدان روزانه دويست نفر بر اثر 

ها از زن و مرد و بچه در كوچه و خيابانمردند و اجساد قربانيان قحطي گرسنگي مي

در برده بودند، گياهخوار شده بودند و مثل حيوانات پخش شده بود. كساني كه جان به

خوردند. اين شرايط غذايي به همان اندازة فقدان نان مرگبار بود؛ در مزارع علف مي

دانوهو، آوري در پي داشت(كرد و مرگ تدريجي عذابمي ١چون ايجاد التهاب صفاق

١٠٢: ١٣٩٧.(  

ها ناتوان بود و اقدامات مؤثري براي كمك به دولت قاجار در مواجهه با قحطي

مردم انجام نداد. در برخي موارد دولت حتي با اجبار مردم به فروش محصولات به 

توجهي دولت به ). در كنار بي١٥٣: ١٣٨٤هاي پايين شرايط را بدتر كرد(برجيس، قيمت

روز مردم را فقيرتر كرد. بروگش در بهيع ناعادلانة مواد غذايي نيز روززدگان، توزقحطي

هايي كه با وي در سفارت بودند همگي دهد كه ميرزا و منشيسفرنامة خود گزارش مي

گفتند: ها در مقابله با گراني و كمي خواروبار ناراحت بودند و مياز مشكلات خانواده

آيد د كه چهار روز يك مرتبه هم نان گيرشان نميهاي محترمي در تهران هستنخانواده«

ها و كنند؛ در حالي كه همة اين بدبختيبخورند و شكم خود را با ميوه و آب سير مي

كارند و توجهي به حال مردم گيرد كه مقامات بالا گناهها از آنجا سرچشمه ميقحطي

بر اين وي علاوه )؛١/٢٥٥: ١٣٦٧بروگش، »(ندارند و در فكر عيش و نوش خود هستند

كردند. اند كه غلات حمل ميهايي برخورد كردهكاروان دهد كه در راه بهگزارش مي

وي با مشاهدة اين همه غلات در حالي كه در تهران قحطي و كمبود آذوقه حكمفرما 

بريد؟ در جواب به او ها را به كجا ميبود، متعجب شده و پرسيده است كه اين غله

). پيامدهاي قحطي نيز ٢/٥٤٠همان، »(بريمپادشاه است و به تهران ميمال «گفتند كه: 

                                                
 اي است دوجداره و داراي ترشح مخصوص در بين دو جدار كه منضم به اعضاي داخل بطن و لگن است. . پرده١
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بسيار گسترده بود. مردم به خاطر گراني آذوقه ناراضي بودند و اعتراض داشتند(بن تان، 

)؛ البته در برخي مناطق وضعيت به حدي وخيم شد كه مردم از شدت ١٠٩: ١٣٥٤

ها حاكي از آن است كه گرسنگي به خوردن گوشت انسان روي آوردند. گزارش

هايشان دزديده يا در شلوغي بازار و حوالي آن قربانيان، كودكاني را از جلوي در خانه

ومير، رقم اصلي )؛ درنتيجه در ابتداي آغاز مرگ١٠٢: ١٣٩٧خوردند(دانوهو، قاپيده و مي

دادند كه هر روز صبح نعش شدگان را همين كودكان تشكيل ميجمع از گرسنگي تلف

). همة ٢٩١: ١٣٦٨شماري از آنان در اين گوشه و آن گوشه افتاده بود(ويلز، داد بيتع

دهندة عمق فاجعه و ناتواني دولت در كنترل وضعيت و نتيجة آن اين شرايط، نشان

  هاي جسمي و رواني براي كودكان عصر قاجار بود.آسيب
  

  برهنگي و محروميت از پوشاك مناسب .٤-٣

مهم خشونت ساختاري، نداشتن دسترسي افراد به امكانات  هاييكي ديگر از شاخص

اولية رفاه و آسايش از جمله پوشاك است. اين مسئله به ويژه در مورد كودكان كه 

اند، نمود بيشتري دارد. مادام ديولافوا در سفرنامة خود به پذيرترين گروه جامعهآسيب

يران اطفال مانند كودكان وضعيت پوشاك كودكان اين گونه اشاره كرده است كه در ا

اروپائي داراي لباس مخصوصي نيستند و پسران و دختران كوچك نيز مانند مردان و 

توجهي به نيازهاي دهندة بي). اين گزاره نشان١٤٦: ١٣٧١پوشند(ديولافوا، زنان لباس مي

دليل شرايط جسمي و خاص كودكان در زمينة پوشاك است؛ در حالي كه كودكان به

ها را از سرما و گرما حفظ بر راحتي، آنهايي هستند كه علاوهنيازمند لباس سني خود

كند. بريتل نيز در گزارش خود به وضعيت اسفبار پوشاك كودكان اشاره كرده است و 

اي به تن داشتند و بعضي هم تقريباً هاي بسيار كهنههمة كودكان، لباس«نويسد: مي

). جانسون نيز در گزارش خود به وضعيت نابسامان ١٢٠: ١٤٠٢بريتل، »(برهنه بودندنيمه

كند كه مردان و زنان و كودكان بيشتر كودكان در دسترسي به امكانات اوليه اشاره مي

شوند و از او پوش و گاه برهنه با وجود سرماي شديد زمستان دور مسافر جمع ميژنده

دهد اين توصيف نشان مي). Johnson, 1818: 37(طلبنددارو يا پول و لباس يا غذا مي

شد، بلكه تأثيرات رواني عميقي نيز بر كه فقر پوشاك نه تنها باعث آسيب جسمي مي
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هاي ناشي از فقر، نبود پوشش مناسب و كافي بر رنجگذاشت؛ علاوهكودكان بر جاي مي

شد. گرانت واتسن در ومير ميبراي كودكان در بسياري از موارد منجر به تلفات و مرگ

هواي قسمت شمالي ايران در زمستان «امة خود به اين موضوع اشاره كرده است: سفرن

پوشند كه بسيار سخت است و با وجود اين سرماي شديد، كودكان خردسال لباسي مي

ومير ميان اطفال ايراني پوشاند و به همين سبب ميزان تلفات و مرگشكم را درست نمي

ف نيز دقيقاً به همين موضوع اشاره كرده ). كور١١: ١٣٥٦واتسن، »(خيلي زياد است

است كه سينة باز و كمبود كفش مناسب و گرم باعث ابتلاي كودكان به بيماري و 

ها نشان دهندة آن است ). اين گزاره٢٢٨: ١٣٧٢شود(كورف، ومير در زمستان ميمرگ

ي نداشتن به پوشاك مناسب، به ويژه در مناطق سردسير، بر سلامت و بقاكه دسترسي

  كودكان تأثير مستقيم داشت. 
  

  هاكمبود امكانات بهداشتي و شيوع بيماري .٥-٣

ها به ويژه بر كودكان نقش در دورة قاجار كمبود امكانات بهداشتي و شيوع بيماري

هاي بهداشتي مدرن و فقدان آب آشاميدني مخربي داشت. در اين دوره نبود سيستم

پذيرترين اقشار جامعه را كه يكي از آسيبسالم در بيشتر شهرهاي ايران، كودكان 

نويسان خارجي كه در اين دوره از بودند، در معرض خطرات جدي قرار داد. سفرنامه

اند؛ از جمله براون، بروگش، اند، مكرر به اين موضوع اشاره كردهايران ديدن كرده

توزيع آب و هاي خود به وضعيت نابسامان بيشوب، ريچاردز، كلود و گروته در سفرنامه

نويسان در يك رودخانه يا نهري، اند. بنا به گزارش اين سفرنامهآلودگي آن اشاره كرده

هاي كثيف، پركردن ظروف آب آشاميدني و حتي زمان مشغول شستن لباسافراد هم

هاي مختلف به سرعت شد كه بيماريشستن كودكان خود بودند. اين وضعيت باعث مي

: ١٣٦٧؛ بروگش، ٦١: ١٣٨١كودكان را به خطر بيندازد(براون، شيوع پيدا كند و سلامت 

؛ گروته، ٣٣و٣٢: ١٣٦٨؛ كلود، ٣٤٤: ١٣٧٩؛ ريچاردز، ٣٨: ١٣٧٥؛ بيشوب، ٢/٤٢٩

١٣٧: ١٣٦٩.(  

توجهي ايرانيان به بهداشت عمومي اشاره نويسان همچنين به بيسفرنامه

د در سفرنامة خود گزارش ). كلو٦٩: ١٣٩٣؛ كاگه آكي، ٢٦٩: ١٣٨٣اند(تانكواني، كرده
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ها. گويا نوشدارو ها نه از كثافت باكي دارند و نه از بيماريكرده است كه ايراني

). بايندر نيز در ٣٣: ١٣٦٨اند و هيچ سمي به وجودشان كارگر نيست(كلود، خورده

بارترين وضع بهداشتي زندگي شود كه مردان و زنان در تأسفسفرنامة خود متذكر مي

اند، روستاي فتاه از هر هفت كودك كه زنده به دنيا آمده«بنا به گفتة وي در:  كنند.مي

اند. در روستاي شراگلي نيز از هر شش تعداد شش كودك پيش از پنج سالگي مرده

). كمبل نيز در ٤٠٨: ١٣٧٠بايندر، »(اندكودك چهار نفر پيش از ده سالگي در گذشته

.م ذكر ١٨٣٣ورامين در دهم اكتبر سال  ذيل ذكر مصائب و پريشاني مردم خوار و

گير در اين منطقه تمام كودكان خردسال از بين كند كه به علت بيماري همهمي

ومير فراوان ). پولاك نيز معتقد است كه آبله در مرگ٣١٣/ ١: ١٣٨٤اند(كمبل، رفته

گفتة كودكان و درنتيجه در تقليل جمعيت سهم اصلي و اساسي را برعهده دارد. بنا به 

مانند و گاهي همة در شهرها از شش بچه به زحمت دو نفر در قيد حيات مي«وي: 

.م تنها در ١٨٥٩ميرند. در بهار سال ها در سال دوم ميشوند. اكثر بچهها تلف ميآن

)؛ ١٥٢: ١٣٦٨پولاك، »(اصفهان متجاوز از هشتصد بچه به بيماري آبله جان سپردند

دليل هداشت و سلامت كودكان در ايران دورة قاجار بهتوان گفت وضعيت ببنابراين مي

ها بسيار بحراني بود و نيازمند تغييرات هاي مناسب و شيوع بيمارينبود زيرساخت

هاي بهداشتي و افزايش آگاهي عمومي در مورد بهداشت فردي و اساسي درسيستم

   اجتماعي بود. 
  

  نظام آموزشي ناكارآمد و محروميت از تحصيل .٦-٣

توان بخشي از خشونت ساختاري در نظر ام آموزشي ناكارآمد در عصر قاجار را مينظ

توان به كمبود مراكز آموزشي، محدوديت دسترسي به هاي آن ميگرفت كه از ويژگي

آموزش و محروميت گستردة دختران از آموزش اشاره كرد؛ يكي از مهم ترين 

اي با العابدين مراغهموزشي بود. زينهاي نظام آموزشي دورة قاجار كمبود مراكز آچالش

در مملكتي بدين قدمت و وسعت، نه براي تعليم و «نويسد: اشاره به اين مسئله مي

). البته بايد ٨٣: ١٣٤٤اي، مراغه»(تربيت اولاد وطن مكتبي هست و نه دوائر صحيه

متذكر شد كه در صورت وجود مراكز آموزشي، محدوديت دسترسي به آموزش براي 
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م مردم وجود داشت. آموزش بيشتر در انحصار طبقات مرفه جامعه قرار داشت؛ از عمو

كند كه پسرها بيشتر از طبقات بالاي جامعه به جمله مالكوم در سفرنامة خود اشاره مي

تعليم اطفال طبقات بالاي «نويسد: ). واتسن نيز مي١٩٧: ١٣٩٣آمدند(مالكوم، مدرسه مي

» كردنديلة اشخاصي كه به اين منظور اجرت دريافت ميجامعه در منزل پدرشان به وس

كند كه آموزش كودكان ). دروويل نيز تأكيد مي٢١: ١٣٥٦گرفت(واتسن، صورت مي

)؛ بنابراين ١٣٤: ١٣٨٨رجال و اعيان در منازل و برعهدة روحانيون ديني بود(دروويل، 

امعه به ويژه اي از كودكان جمحدوديت دسترسي به آموزش باعث شد تا بخش عمده

  .كودكان طبقات پايين از تحصيل محروم بمانند

محروميت دختران از تحصيل يكي ديگر از مشكلات نظام آموزشي عصر قاجار 

كس به فكر دخترهاي ايراني نيست و حتي تعليم و بود. برعكس پسرها در ايران هيچ

خيلي خطرناك  تربيت اين طبقه را از معاصي كبيره شمرده و اقدام به اين موضوع را

سوادند و هاي طبقات متوسط عموماً بيدانند. قطع نظر از دهات، در شهرها نيز زنمي

اگر احياناً يك زن و دختر ايراني مختصر سواد خواندن يا نوشتن داشته باشد او را خيلي 

شمارند. معمولاً در ايران به دختر به چشم (جنس بارآور) نگاه كرده و تحصيل كرده مي

سالگي كه رسيد فوراً شوهرش  دوازدهكنند و به سن مين زمينه او را تربيت ميروي ه

گاهي دختران تا «كند كه ). واتسن نيز اشاره مي١٧١و ١٧٠: ١٣٠٩دهند(وولفسن، مي

ها منحصراً زير نظر زن روند و پس از آن تعليم آنسن هفت سالگي به مكتبخانه مي

آموزند و گاهي نيز اندن و نوشتن و دوختن ميگيرد. به دختران خوباسوادي انجام مي

ها شامل موسيقي ايراني است ولي حدود افكارشان به هيچوجه وسعت تعاليم آن

كم از اواخر قاجاريه و با تأسيس مدارس دخترانه ). البته كم٢١: ١٣٥٦واتسن، »(ندارد

  ها شروع به تعليم و تربيت دختران خود كردند.عدة زيادي از خانواده

هاي سياسي باعث تعطيلي شود كه جنگ و نابسامانيبرخي موارد مشاهده مي در

شد؛ از جمله بايندر در سفرنامة خود اشاره مدارس و محروميت كودكان از تحصيل مي

از هر «كند كه با وجود مدارسي كه در دهات كوچك مختلف تأسيس شده است: مي

)؛ همچنين براون ٤٠٨: ١٣٧٠يندر، با»(روندصدوپنجاه كودك چهارده نفر به مدرسه مي
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مدارس ابتدايي تمام بسته شده و «ها بر تبريز كند كه در زمان تسلط روسنيز اشاره مي

اطفال در كوچه و بازار سرگردان هستند و مدرسة سعادت كه بزرگترين مدارس تبريز و 

؛ )١٤٣: ١٣٥١براون، »(هاي روس گشته استشاگرد بوده جاي سالدات پانصدداراي 

عنوان شكلي از خشونت توان گفت ناكارآمدي اين نظام آموزشي بهبنابراين مي

ساختاري، تأثيرات منفي عميقي بر جامعة ايران گذاشت و مانع پيشرفت علمي و 

   فرهنگي كودكان عصر قاجار شد.
  

  . خشونت فرهنگي٧-٣

ث كند و باعخشونت فرهنگي به صورت نامرئي و غيرمستقيم در جامعه نفوذ مي

مثابه بخشي از باورها و هنجارهاي اجتماعي بپذيرند. در شود افراد خشونت را بهمي

شد كه از جملة هاي مختلف عليه كودكان اعمال ميعصر قاجار اين خشونت به شكل

توان به نابرابري جنسيتي و تسلط نظام پدرسالاري بر جامعه، ناآگاهي والدين در آن مي

شدن كودكان اشاره كرد؛ اين و نقش خرافات در قربانيتربيت و مراقبت از كودكان 

مدت و هم در بلندمدت، تأثيرات مخربي بر كودكان و جامعه ها، هم در كوتاهخشونت

رفتن توان به ازبينمدت خشونت فرهنگي در عصر قاجار ميگذاشت. از پيامدهاي كوتاه

جسمي و رواني هاي حقوق فردي كودكان، كاهش ارزش دختران در جامعه و آسيب

توان به تثبيت فرهنگ مردسالاري و تضعيف مي نيزكودكان و از پيامدهاي بلندمدت آن 

  بنيان خانواده اشاره كرد. 

  

  .نظام پدرسالاري و تبعيض جنسيتي١- ٧- ٣

نظام پدرسالاري كه يكي از ساختارهاي سنتي حاكم بر خانواده و جامعه است نقش 

ط خانوادگي و اجتماعي ايفا كرده است. در اين نظام، گيري رواباي در شكلكنندهتعيين

هاي مربوط به گيرياي در تصميمده، اختيارات گستردهپدر در جايگاه رئيس خانوا

اعضاي خانواده از جمله امر همسرگزيني فرزندان دارد. اين ساختار نه تنها بر زندگي 

ها را در موقعيتي ته و آنپسران، بلكه به ويژه بر سرنوشت دختران تأثيرات عميقي گذاش

آميز قرار داده است. در نظام پدرسالاري، انتخاب همسر براي فرزندان، به ويژه تبعيض



 | ٦٢مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | ١٩٤

 

كنند و پس از دختران، كاملاً در اختيار پدر است. دختران به انتخاب پدر شوهر مي

دهندة آن است كه فرزندان به كنند. اين موضوع نشانازدواج خانة پدري را ترك مي

يژه دختران، تقريباً هيچ نقشي در تعيين سرنوشت خود ندارند. پولاك در سفرنامة و

خود به اين موضوع اشاره كرده است كه دختر حتي بدون ديدن شوهر نيز، حق انتخاب 

). يكي از مواردي كه ١٤٥: ١٣٦٨ندارد، بلكه فقط بزرگترها اختيار وي را دارند(پولاك، 

گيري توسط نداشتن دختران در امر ازدواج و تصميمالتشود دخها ديده ميدر سفرنامه

ها آنكه نظرش را جويا شوند يا به انديشهبي«والدين بود. كلارا كوليور معتقد است كه: 

آنكه خود يا مردي را كنند و بيو آرزوهايش كاري داشته باشند در كودكي نامزدش مي

و ٧٨: ١٣٨٣رايس، »(كننديكه قرار است همسرش شود بشناسد وادار به ازدواجش م

التجاره تصور نويسد كه پدر دختر خود را مانند مال). موزر نيز در اين زمينه مي٧٩

دهد به اين معني كه با كند. به هر كسي كه بيشتر تنخواه بدهد دخترش را به او ميمي

). بنا به گفتة ٢١٨: ١٣٥٦شود(موزر، وقت در باب شوهركردن مشورت نميدختر هيچ

كردن از پدر در ايران امري حتمي و سلطة وي كاملاً مستقر است؛ به بر اطاعتژو

)؛ ٤٩: ١٣٢٢طوري كه فرزندان نهايت اطاعت و انقياد را نسبت به پدر دارند(ژوبر، 

توان گفت نظام پدرسالاري نوعي خودكامگي و تبعيض نقش جنسيتي در بنابراين مي

دواج در سنين پايين منجر به پيري زودرس بر اين ازعلاوه؛ كندجامعه را تشويق مي

ها هاي زودرس بنيان خانوادهكند ازدواجشد؛ به طوري كه كلود انه اشاره ميدختران مي

كنند و در يازده يا ها بين هشت تا ده سالگي شوهر ميسازد. دختر بچهرا متزلزل مي

ن اين ازدواج )؛ همچني٢٦٩: ١٣٧٠شوند(كلود، دوازده سالگي پژمرده و شكسته مي

ها را از تجربة دوران كودكي و نوجواني شد و آنزودهنگام مانع رشد طبيعي دختران مي

ها و ها، بازي گوشيخنده«كند كه: هاي خود اشاره ميكرد. دالماني در نوشتهمحروم مي

ها را شرعاً ملك طلق هاي دختران بر اثر هم آغوشي با شوهراني خشن كه آنسرزندگي

). مورد ١/٣٥٨: ١٣٧٨(دالماني، » شددانستند، از نوجواني خفه و خاموش ميخود مي

ها ديگري كه بايد اشاره كرد اين است كه در جامعة ايران، تولد دختر براي خانواده

كند كه: هاي خود به اين موضوع اشاره ميشد. خانم شيل در نوشتهنوعي ماتم تلقي مي
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ازدواج اين است كه چند پسر بزايد زيرا زاييدن بزرگترين آرزوي هر زن جوان پس از «

آورد و اصولاً در ايران هيچكس براي گونه ارزشي به بار نميها هيچدختر براي آن

  ).٩٢: ١٣٦٨شيل، »(دختران قدر و قيمتي قائل نيست
  

  ثير ناآگاهي والدين و باورهاي خرافي در سلامت كودكانتأ .٢- ٧- ٣

در عصر قاجار ناآگاهي والدين و باورهاي خرافي رايج يكي از مسائل مهم و تأثيرگذار 

ها بود كه تأثيرات عميقي بر سلامت جسمي و رواني كودكان داشت. بسياري از خانواده

هاي علمي و پزشكي به خرافات و براي حل مشكلات خود به جاي استفاده از روش

ه غيرمستقيم شدند. اين باورها چه به صورت مستقيم و چباورهاي سنتي متوسل مي

دهندة انداخت. اين موضوع نه تنها نشانسلامت و حتي جان كودكان را به خطر مي

ناآگاهي گسترده و  كنندةتأثير عميق خرافات بر زندگي مردم آن دوره است، بلكه بيان

به علت  هايي است.فقدان نظام آموزشي و بهداشتي مناسب براي مقابله با چنين چالش

لدين در مراقبت و پرورش كودكان، بسياري از كودكان در همان جهالت و ناداني وا

هاي خارجي دادند. در سفرنامهشدند و جان خود را از دست ميهاي اوليه بيمار ميسال

دهندة ناآگاهي والدين از اصول پرورش و به موارد متعددي اشاره شده است كه نشان

كند كه در خود به موردي اشاره ميمراقبت از كودكان است؛ از جمله ويلز در سفرنامة 

آن يك مادر ارمني، كودك سالم خود را در كنار كودكي مبتلا به آبله خواباند و اين كار 

دليل اعتياد و تنبلي از انجام باعث ابتلاي كودك به آبله و مرگ او شد. پدر كودك نيز به

كودك شد(ويلز، مسئوليتي منجر به مرگ واكسيناسيون فرزند خودداري كرد و اين بي

). پولاك نيز در سفرنامة خود نمونة ديگري از ناآگاهي مادران در درمان و ٣٩٤: ١٣٦٨

اگر بيماري سرخك را به حال خود «كند كه بنا به گفتة وي مداواي كودكان را ذكر مي

كند اما كودكان بيچاره را والدين با خوراندن بگذارند جريان عادي خود را طي مي

هاي مزمن و ها در اثر ابتلاي به اسهالدهند كه متعاقب آن بچهعذاب مي مسهل و تنقيه

  ).٤٦٥: ١٣٦٨پولاك، »(شونداسهال خوني هلاك مي

هاي خرافي نيز از ديگر مشكلاتي بود كه سلامت اعتقاد به قضا و قدر و درمان

نتي هاي سكرد. بسياري از مردم به جاي مراجعه به پزشك از روشكودكان را تهديد مي
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ها نه تنها مؤثر نبودند، بلكه در برخي اوقات كردند. اين روشو خرافي استفاده مي

شدند. ويشارد در اين زمينه در سفرنامة خود باعث تشديد بيماري و مرگ كودك مي

شستند كند كه در آن كودكان زير شش ماهه را در كنار جوي آب ميموردي را ذكر مي

داد و در صورت بيماري يا مرگ كودك دليل آن شان ميدر حالي كه دما زير صفر را ن

نيز به باور مردم  ايابراهيم بيگ مراغه ).٢٥٣: ١٣٦٣دانستند(ويشارد، را چشم زخم مي

ها اشاره دارد. او در توصيف اقامت خود در به قضا و قدر الهي در مواجهه با بيماري

بردند. وقتي پرسيد سر مي نويسد كه تمام محلات شهر در غم و عزا بهشهر مرند مي

ماه است بلاي آبله سراسر شهر را فراگرفته و هيچ  علت چيست؟ پاسخ دادند كه يك

اي نيست كه كودكي در آن بر اثر اين بيماري از دست نرفته باشد. وي پرسيد: خانه

تا ديروز، ششصد كودك «پاسخ دادند: » اند؟چند كودك تاكنون بر اثر اين بيماري مرده«

چرا «وقتي پرسيد: » اند.اند و بيش از صد كودك نيز كور، معيوب يا عليل شدهشده دفن

هاست. اين ها سخن فرنگيكوبي؟ اين حرفاي بابا! چه آبله«گفتند: » كوبي نكرديد؟آبله

  ).١٧٧: ١٣٤٤اي، مراغه»(اتفاق به قضا و مشيت الهي تعلق داشت

ده است خوراندن ترياك به كودكان و ها به آن اشاره شمورد ديگري كه در سفرنامه

ها تعداد قابل توجهي از ناآگاهي والدين از عواقب و نتايج آن است؛ بر اساس سفرنامه

: ١٣٧٣؛ كرزن، ٧٨: ١٣٩٣مردم ايران در آن زمان به ترياك اعتياد داشتند(شين جوء، 

اشاره  ). اعتمادالسلطنه در خاطرات خود به موردي هولناك٢١٩: ١٣٦٨؛ ويلز، ١/٢٧٣

اي آلوده دچار مسموميت شديد كند كه در آن يك زن باردار پس از مصرف هندوانهمي

(ترياك) تجويز » لودانوم«شده بود. پزشك معالج به جاي درمان مناسب، شصت قطره 

ماهه در رحم كرده بود كه اگرچه اسهال بيمار را قطع كرد، اما منجر به مرگ جنين هفت

). كلنل ييت نيز با نگراني به گسترش اين معضل ٩١١: ١٣٥٠ مادر شد(اعتمادالسلطنه،

ها نيز رايج كشيدن ترياك نه تنها بين مردان بلكه بين زنان و حتي بچه«كند كه اشاره مي

شده است. تأثيرات خطرناك و سوء اعتياد براي سلامت جامعة ايران در آيندة نزديك 

يد گفت كه اين اعتياد نه تنها سلامت )؛ بنابراين با٦٢: ١٣٦٥ييت، »(نمودار خواهد شد

كرد بلكه نسل آيندة جامعه را نيز در معرض خطر جسمي و رواني كودكان را تهديد مي

  داد.قرار مي
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  گيري. نتيجه٤

اي از خشــونت مواجــه بودنــد كــه ايــن در دورة قاجار، كودكان در ايران با انواع گسترده

مســتقيم، خشــونت ســاختاري و  در ســه دســتة كلــي خشــونتتــوان ها را ميخشــونت

ها ناشــي از ســاختارهاي ناعادلانــة بنــدي كــرد. ايــن خشــونتخشونت فرهنگي تقســيم

سياسي، اقتصادي و اجتماعي حاكم بر جامعة آن زمان بود و تأثيرات عميقــي بــر زنــدگي 

نويسان خارجي كــه هاي سفرنامهها از طريق گزارشو آيندة كودكان داشت. اين خشونت

است. يكي از بــارزترين اشــكال اند، به خوبي مستند شدهه از ايران بازديد كردهدر آن دور

خشونت در دورة قاجار، خشونت مستقيم عليه كودكان بــود. ايــن نــوع خشــونت شــامل 

عنوان بــرده يــا ها، فروش كودكان بــهها و درگيريمواردي همچون قتل كودكان در جنگ

مثابــه قشــر ضــعيف شد؛ در واقع كودكان بها ميهنيروي كار و تنبيه بدني در مكتب خانه

 ها بودند. جامعه، قربانيان اصلي اين خشونت

خشــونت ســاختاري نيــز بــه شــرايطي اشــاره دارد كــه در آن ســاختارهاي سياســي، 

هــاي خاصــي از جملــه اند كــه گروهاي طراحي شــدهاقتصادي و اجتماعي جامعه به گونه

ند. در دورةة قاجــار، كودكــان كــار، فقــر و ســوء دهكودكان را در معرض آسيب قرار مي

تغذيه، كمبود امكانات بهداشتي و آموزشي از جمله مصاديق خشونت ســاختاري بودنــد. 

دليل فقر اقتصــادي و كمبــود امكانــات مجبــور بــه كــار در شــرايط بسياري از كودكان به

طبيعــي هــا از تحصــيل و رشــد شدند كه اين امر نه تنها باعــث محروميــت آنسخت مي

  داد. شد، بلكه سلامت جسمي و رواني كودكان را نيز به شدت تحت تأثير قرار ميمي

خشونت فرهنگي نيز يكي از اشكال خشونت در دورة قاجار بود كه تــأثيرات عميقــي 

همســري،  هايي همچون كــودكبر زندگي كودكان داشت. اين نوع خشونت شامل پديده

شــد كــه واني بود. تبعيض جنســيتي باعــث ميهاي جسمي و رتبعيض جنسيتي و آسيب

بــر ايــن هاي آموزشــي و اجتمــاعي محــروم شــوند؛ علاوهدختران از بسياري از فرصــت

ناآگاهي والدين و تسلط خرافات بر جامعه، باعث تداوم چرخــة خشــونت و محروميــت 

 شده بر كودكان در دورة قاجار، نه تنها باعــث رنــج وهاي اعمالشد. خشونتكودكان مي

داد. بــراي بهبــود شد، بلكه آيندة جامعه را نيز تحــت تــأثير قــرار مــيها ميمحروميت آن

شرايط كودكان در دورة قاجار، نياز به تغييرات اساسي در ساختارهاي سياسي، اقتصــادي 
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و اجتماعي و همچنــين افــزايش آگــاهي عمــومي در مــورد حقــوق و نيازهــاي كودكــان 

ســاز بهبــود كيفيــت زنــدگي كودكــان و انســت زمينهتوشد. اين تغييــرات مياحساس مي

  .درنهايت پيشرفت جامعه باشد
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Examining the Phenomenon of Violence Against 
Children in Qajar Iran Based on  

Johan Galtung’s Theory 
 (A Case Study of Foreign Travelogues from 

 the Qajar Era) 
 

Extensive Abstract 
Introduction: Violence against children is a deeply rooted 
phenomenon in the Iranian history. It took various forms during the 
Qajar period, ranging from murder and exploitation to deprivation of 
basic needs. Foreign travelogues from the Qajar era serve as valuable 
sources for examining this issue, as they document different aspects of 
children’s lives, including structural, cultural, and direct violence 
against them. This study employs a descriptive-analytical approach, 
along with Johan Galtung’s theory of violence (encompassing direct, 
structural, and cultural violence), to analyze instances and 
perpetuating factors of violence against children during this period. 
The central research question is: What forms did violence against 
children take in the Qajar era, and what factors contributed to its 
formation and persistence? By examining foreign travelogues and 
matching them against Galtung’s theory, this research seeks to address 
the existing gaps in the literature.  
Method: This study is designed to explore the factors and types of 
violence against children in the Qajar period, based on Johan 
Galtung’s theory. It adopts a descriptive-analytical approach and was 
carried out using library-based research methods. 
Findings: Children in the Qajar era were silent victims of structural, 
cultural, and direct violence. Research indicates that they were 
subjected to various forms of violence, including murder, physical 
punishment, sale into slavery, forced labor, and deprivation of 
education. Widespread poverty, an unjust economic system, and 
political instability exacerbated these conditions. Foreign travel 
writers who visited Iran during this period documented these harsh 
realities in detail. Gender discrimination against girls, early marriages, 
and superstitious beliefs also constituted hidden forms of violence 
against children. These conditions not only affected the lives and 
wellbeing of children at the time but also had long-term negative 
impacts on Iran’s social structure.  
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Discussion and conclusion: Violence against children in the Qajar 
era was a multidimensional phenomenon, manifesting itself in direct 
forms (murder, physical punishment), structural forms (poverty, child 
labor), and cultural forms (gender discrimination, superstitions). These 
forms of violence stemmed from dysfunctional political structures, 
unjust economic systems, and discriminatory social norms. Foreign 
travelogues effectively documented these realities, demonstrating that 
children were the primary victims of this system. Investigating this 
issue not only sheds light on a dark chapter of the Iranian history but 
also provides a deeper understanding of the effects of systematic 
violence on traditional societies. 
 
Keywords: Violence, Johan Galtung, Children, Foreign travelogues 
of the Qajar era. 
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